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مشروح مذاكرات جلسه 25/4/1393
مشتمل بر موضوعات زير:
1) نطق پيش از دستور 
2) لايحه تصويب قطعنامه‏هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‏المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‏ها و نگهباني دريانوردان (STCW‏) (اعاده‏شده از شورای نگهبان) 
3) طرح الحاق يك ‏تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (اعاده‏شده از شوراي نگهبان) 
4) طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند 
5) طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن 
6) اساسنامه شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه قشم و اصلاح اساسنامه شركت صید صنعتي منطقه آزاد چابهار 
7) طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار (اعاده‏شده از شوراي نگهبان) 
تلاوت آياتي چند از کلام‏الله مجيد
نطق پيش از دستور
آقاي عليزاده ـ  بسم الله الرحمن الرحيم. با آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه‏ي آقايان و سروران عزيز و برخورداري از بركات شب قدر. ان‏شاءالله امشب همه‏ي آقايان براي سلامتي همديگر دعا كنيم و همه‏ي مريض‏ها را دعا كنيم و از خداوند بخواهيم كه به همه سلامتي بدهد ان‏شاءالله. خداوند ان‏شاءالله طاعات و عبادات همه را قبول كند و آنچه به نظر خودش خوب است براي ما مقدّر بكند ان‏شاءالله.
لايحه تصويب قطعنامه‏هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‏المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‏ها و نگهباني دريانوردان (STCW‏)
(اعاده‏شده از شورای نگهبان)
آقاي عليزاده ـ «لايحه تصويب قطعنامه‏هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‏المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‏ها و نگهباني دريانوردان (STCW‏)»
 مي‏دانيد كه اين مصوبه را مجلس یک‏بار‏ به شورای نگهبان فرستاده بود، اما چون ضمائمي که بايد مي‏داشت را نداشت، ما گفتيم که آن ضمائم را هم برای ما بفرستند.

آقاي جنتي ـ يعني الآن پيوست‏هاي این مصوبه آمده است؟
آقاي عليزاده ـ بله، همه‏ی آن پیوست‏ها آمده است. حالا نمي‏دانم این پيوست‏ها اصلاً به‏ تصويب مجلس هم رسيده است يا نه؟
آقاي ره‏پيك ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، ما هم اين پیوست‏ها را نديديم؛ لذا گفتیم آن پیوست‏ها را حتماً خدمت آقايان اعضای مجمع مشورتی فقهی قم هم بدهند تا آنها این پیوست‏ها را ببينند و اگر اشكال شرعي دارد، بگویند. همچنین آقايان اعضای مجمع مشورتی حقوقی هم آن پیوست‏ها را ببينند تا اگر اشكال قانون اساسي يا چيزي به نظرشان مي‏رسد، بگویند.
آقاي ره‏پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من درباره‏ی اشكال این لایحه ‏يك توضيحي بدهم. اين لايحه در مرحله‏ی قبل در جلسه‏ی شورای نگهبان مطرح شده بود. موضوعش هم اين است كه دو تا قطعنامه براي آن كنوانسيون مورد نظر تصويب شده است. چون متن آن قطعنامه‏ها در اصل مصوبه نيامده بود، به آن مصوبه اشكال گرفته شد. متن قطعنامه‏ها براي شوراي نگهبان ارسال نشده بود. الآن كاري كه مجلس كرده این است که قطعنامه‏ها را در متن مصوبه آورده است و رئیس مجلس هم زير آن را امضا كرده‏ است. بعد از آن هم، ضميمه‏هاي اين مصوبه آمده است. اين ضميمه‏ها (300) صفحه است كه من خودم يك ساعت و نيم وقت گذاشتم و آنها را تورّق كردم. مجمع مشورتی حقوقی هم اين ضميمه‏ها را دقيق ديده است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ دقيق ديده است؟
آقاي ره‏پيك ـ بله، يعني آنها را خوانده‏اند. عمده‏‏ی بحث، مربوط به همان دو قطعنامه است. اصل اين دو قطعنامه درباره‏ی شرايطِ دادن گواهي آموزشي براي دريانوردان و نگهبانان كشتي و افسران دريانوردي و امثال اينها است. شرايط آموزشي داشته باشند؛ مثل اینکه تحصيلات حرفه‏ای داشته باشند و نحوه‏ی استفاده از قطب‏نما را بلد باشند و بتوانند اطفاء حريق كنند و... . كل اين ضمائم (300) صفحه‏ای، شرايط مختلف و استانداردهاي آموزشي را براي رده‏هاي مختلف ذكر كرده است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ این ضمائم به صورت ترجمه‏ است يا اصل است؟
آقاي ره‏پيك ـ اين (300) صفحه، ترجمه است كه در واقع ضميمه‏ی مصوبه‏ی مجلس است.
آقاي اسماعيلي ـ این ضمائم در سربرگ مجلس آمده است.
آقاي ره‏پيك ـ بله، در مطالعه‏اي كه دوستان اعضای مجمع مشورتی حقوقی انجام داده‏اند، فقط ‏در آن بخش نگهباني‏اش که دو يا سه تا استاندارد در مورد مصرف الكل براي نگهبانان آورده بود نكته‏اي دارد؛ مثلاً می‏گوید نگهبانان چهار ساعت قبل از نگهباني الکل مصرف نكرده باشند و درصد الكلي كه در خونشان است، چقدر باشد. آنچه ما مطالعه كرديم، به ‏جز اين دو مورد که ممكن است شبهه‏ي خلاف شرع داشته باشد، بقيه‏ی ضمائم اشکالی ندارد.
 در این گزارش، چند مورد تذكر شكلي هم راجع به اين مصوبه، داده شده است.

آقاي جنتي ـ مجمع مشورتی فقهی هم در مورد اين قضيه‏ی الكل ايراد گرفته است. به اینکه شخص از شش ماه جلوتر مشروب مصرف نكرده باشد و اين‏طور مفهوم‏ها ايراد گرفته است، با اين استدلال كه معلوم مي‏شود اينها در موارد ديگر مي‏توانند الكل مصرف كنند.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ این ایراد مربوط به مجمع مشورتی فقهی نيست؛ چون مجمع براي بررسي اين مصوبه جلسه‏ای برگزار نكرده است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ بله، این ایراد مربوط به این مجمع نيست. این مجمع این اشكال را نگرفته است.
آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي قم، اصلاً نظرش را نفرستاده است.
آقاي جنتي ـ بله، ببخشيد.
آقاي ره‏پيك ـ حالا مجمع مشورتی حقوقی هم این موضوع را به‏‏ عنوان شبهه مطرح كرده است كه اگر آقايان فقها چنين تشخيص دادند، ايراد بگيرند. در بقيه‏ی مفاد قطعنامه‏ها ایرادی نيست.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ همين تذكر آنها خوب بوده است.
آقاي ره‏پيك ـ حالا اگر آقايان مي‏خواهند، (300) صفحه را بخوانند.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ بخوانيم.
آقاي يزدي ـ آن موضوع الكل، اشكال دارد؛ پيدا است كه اشكال دارد.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ نه، چه اشكالي دارد؟ گفته است مصرف الکل به اين‏ مقدار نباشد؛ نگفته است که خدمه، الکل بخورند.
آقاي يزدي ـ نه، مي‏گويد كه خدمه بايد از چهار ساعت قبل الكل نخورده باشند؛
 يعني اگر قبلش خورده باشند بلااشكال است.
آقاي ابراهيميان ـ مفهوم ندارد؛ هر جایی که الکل موضوع پيدا كرده است، این محدودیت‏ها را گذاشته است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ می‏گوید آنهايي كه الکل مصرف مي‏كنند، این‏طوری مصرف كنند.

آقاي يزدي ـ اینکه از شش ساعت قبل الکل نخورده باشند، معنايش اين است که اگر قبلش خورده باشند بلااشكال است. روشن است ديگر. اين معنا را هم نمي‏دهد؟
آقاي جنتي ـ اين يك‏ چنين مفهومي ندارد.
آقاي يزدي ـ عجب! يعني از اين عبارت فهميده نمي‏شود که اگر خدمه، شش ساعت قبل، الكل بخورند ایرادی ندارد؟! 
آقاي ابراهيميان ـ جنس این الزام از چيست؟ يعني در قطعنامه نوشته شده است؟ این مطلب در مقدمه آمده است، تعهدنامه است، چیست؟
آقاي جنتي ـ نه، عبارت در این‏باره ساكت است كه خدمه قبل از شش ماه الکل خورده باشند يا نخورده باشند. ما كاری به قبل از شش ماه نداريم؛ ما به بعدش کار داریم.
آقاي عليزاده ـ «چهار ساعت». 
آقاي شب‏زنده‏دار ـ خوب است که همان چند عبارت را بخوانيم.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اين قطعنامه‏ها در جاهاي دیگر هم هست.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ البته مجمع مشورتی حقوقی اشكالش را گفته است. حالا قبل و بعدش را نمی‏دانم.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ چرا، عبارتش را هم می‏خوانیم. ولي واقعاً خيلي از این مجمع تشكر مي‏كنيم كه اين زحمت را كشيده است. واقعاً جاي تشكر فراوان از این مجمع هست. خدا آقاي ره‏پيك را خيلي خير بدهد. 
آقاي يزدي ـ بله، خيلي دقت كرده‏اند.
آقاي جنتي ـ بله، واقعاً جاي تشکر دارد.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ بله، اين دقت‏ها خوب است، حالا ما هم تشكر مي‏كنيم.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ آنها كارشان را مي‏كنند؛ شما هم هر چه تشخيص داديد، عمل بكنيد.
آقاي يزدي ـ من خدمت ايشان گفتم که مسئله در مورد اين تذكراتي كه داده شده است، روشن است. به نظر من این اشكال شرعي وارد است و این بند (8) قطعنامه، مفهوم دارد.
آقاي ره‏پيك ـ ولي واقعاً متن قطعنامه‏ها به ‏جز اين جداول و استاندارد آموزشي و حرفه‏اي و مانند اينها هیچ مطلب واجد ايراد ديگری ندارد. حالا آن دو نكته هم در حد شبهه است.
آقاي يزدي ـ مجمع مشورتی حقوقي قطعنامه‏ها را ديده است. يكي دو تا اشاره هم كرده است. هفت هشت تا تذكر هم نسبت به متن اين قطعنامه‏ها داده است؛ اگر اشكال آنها را وارد نمي‏دانيد، [از اينها بگذريم].
آقاي ابراهيميان ـ الآن اين موضوع براي من سؤال است كه اين قطعنامه مربوط به كنوانسيون بین‏المللی استانداردهاي آموزشي است كه ايران هم به این كنوانسيون‏ پيوسته است. آن‏وقت، احتمالاً ‏این قطعنامه‏ها در راستاي اجراي آن كنوانسيون تصويب شده است. طبيعتاً خود آن كنوانسيون بايد به «قانون» تبدیل بشود. حالا آيا قطعنامه‏اي كه موضوع كنوانسيون است اگر به ‏موجب خود كنوانسيون لازم‏الاجرا باشد، ديگر نياز به تصويب ندارد؟ شما یک‏بار این موضوع را پذيرفته‏ايد. اگر اين قطعنامه خودش يك قرارداد بين‏المللي باشد نياز به تصويب مجلس دارد، ولي اصلاً خود قطعنامه در عنوان مقاوله و عهدنامه و قرارداد و اینها نمي‏گنجد؛ چون درباره‏ی قطعنامه رأي مي‏گيرند و ممكن است ايران به آن قطعنامه رأي منفي بدهد.
آقاي ره‏پيك ـ الآن این قطعنامه‏ها قانون شده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‏شود. با این همه چون آقايان اعضای مجمع مشورتی حقوقی اشكالي به این مصوبه ندارند و فقط چند تا تذكر دارند، اگر شما ايرادی مدّ نظر داريد، بفرماييد.
آقاي يزدي ـ در اينجا به طور رسمي نوشته است كه از چهار ساعت قبل [الکل مصرف نشود]؛ يعني يكي از قيودش اين است كه چهار ساعت از مصرف الكل گذشته باشد. معناي این مطلب اين است که خدمه معمولاً الكل مي‏خورند و این موضوع بلااشكال است؛ منتها آنها تا چهار ساعت بعد از مصرف الکل، نبايد پشت اين وسيله بنشينند. به هر حال، اگر مي‏فرماييد كه این عبارت، اين مفهوم را ندارد، خيلي خب اشكالی ندارد، رد شويم.
آقاي عليزاده ـ تشخيص ایراد شرعی، با شما است.
آقاي يزدي ـ آقايان مي‏گويند که این عبارت مفهوم ندارد.
آقاي جنتي ـ عبارت اين مصوبه، نسبت به قبل از چهار ساعت دو حالت دارد: يك حالت اين است كه بگوييم اصلاً در این‏باره ساكت است. مي‏شود چنين برداشتي هم از اين مصوبه داشته باشيم و بگوییم که قطعنامه نمي‏خواهد بگويد كه حتماً خدمه، الکل بخورند. اين شرط در آن نيست؛ گفته است که خدمه در اين چهار ساعت حتماً الکل نخورند. نسبت به آن قبل از چهار ساعت ساكت است.
آقاي عليزاده ـ عبارت مصوبه را بخوانيد. اگر شما از جهت شرعي ایرادی بگیريد، ما قبول مي‏كنيم؛ ما حرفي نداريم.
آقاي هاشمي ‏شاهرودي ـ اصلاً این مطلب راجع به خوردن و نخوردن الکل نيست، بلكه اين مي‏گويد نشستن پشت فرمان شرطش اين است كه [خدمه از چهار ساعت قبل الکل نخورده باشد]. راجع به خوردن و نخوردن الکل، نمي‏گويد که بخور يا نخور تا خلاف شرع پيش بيايد. اين حرف يعني چه؟
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ در این‏باره، نصّی ندارد.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ بله، مفهوم ندارد؛ چون اين عبارت مي‏گويد براي رانندگي چنین شرطی وجود دارد.
آقاي جنتي ـ بالاخره اين ایراد شرعي، رأي ندارد. حالا من و ايشان [= آقای یزدی] كه با این عبارت موافق نيستيم، اما اگر آقايان فقهای موافق با این ایراد سه تا هم باشند، باز کافی نیست؛ چون ما برای ایراد شرعی، چهار تا رأي مي‏خواهيم.
آقاي عليزاده ـ حاج آقاي جنتي، ما در مورد اين حرفي نداريم. فقط حرف من اين است كه مي‏گويم آقايان اعضای مجمع مشورتی فقهی، هنوز متن اين قطعنامه‏ها را نديده‏اند. اگر این آقايان متن را ديده باشند، درست است؛ چون ما این‏قدر به آنها اطمينان داريم. لذا نامه‏ای به مجلس بنويسيد و در مورد اين مصوبه استمهال بكنيد.
و

طرح الحاق يك ‏تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(اعاده‏شده از شوراي نگهبان)

منشی جلسه ـ «طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
 (اعاده‏شده از شوراي نگهبان)»

آقاي عليزاده ـ ما به اين مصوبه هم ايراد گرفته بوديم؛ این طرح، مجدداً به مجلس رفت و مجلس آن را اصلاح کرده است.
آقاي ره‏پيك ـ درست نشده است، چطور درست شده است؟
آقاي عليزاده ـ چرا، مجلس عبارت را درست كرده است.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ ظاهراً [درست شده است.]
آقاي ره‏پيك ـ با این مصوبه چه‏كار كرده‏اند؟
آقاي عليزاده ـ عبارت «لازم‏الاجرا شدن» در بند (ب) را حذف كرده‏ا‏ند ديگر.
آقاي ره‏پيك ـ نه، از نظر ماهيت چه كار كرده‏اند؟
آقاي عليزاده ـ حالا بخوانيم تا ببينيم.
آقاي ره‏پيك ـ بله، مجلس يك كاري كرده است، ولي کافی نیست.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال دارد.
آقاي جنتي ـ چرا؟
منشی جلسه ـ ايراد [شورای نگهبان در نظر شماره 49051/30/91 مورخ 12/10/1391 به مصوبه‏ی مورخ 28/9/1391 مجلس] اين بوده است: «از آنجا كه در بند (ب) عبارت «لازم‏الاجرا شدن» در خصوص اختيار مذكور در تبصره،
 ايجاد ابهام مي‏نمايد، پس از رفع ابهام اظهار ‏نظر خواهد شد.» مجلس به اين‏ترتيب مصوبه‏ی خود را اصلاح كرده است: «در بند (ب) ماده ‏‏واحده عبارت «لازم‏الاجرا شدن» حذف و عبارت «تصويب» جايگزين شد.»
آقاي عليزاده ـ بند (ب) سابق مي‏گويد: «ب- آیین‏نامه اجرایی این ماده‏ واحده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‏ انسانی رئیس‏جمهور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این‏ قانون تهیه می‏شود و به ‏تصویب هیئت وزیران می‏رسد.»
آقاي ره‏پيك ـ خب، اشكال چه بوده است؟
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ اشكال اين بوده است كه مجلس در مصوبه‏ی قبلی گفته بود که آیین‏نامه‏ی اجرایی این ماده واحده از تاريخ لازم‏الاجرا شدن این قانون تهیه می‏شود؛ حالا آن عبارت «لازم‏الاجراء شدن» را به «تصويب» تبدیل کرده است. بنابراین، اشكال رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اشكالی ندارد.
آقاي ره‏پيك ـ نه، اشكال همين بود. ما [= مجمع مشورتی حقوقی] قسمتی از مشروح مذاكرات در مورد مصوبه‏ی سابق مجلس را هم در گزارش کارشناسی نقل كرده‏ايم.

آقاي مدرسي‏ يزدي ـ بله، شما مذاکرات را نقل كرده‏ايد.
آقاي ره‏پيك ـ اشكال شورای نگهبان اين بود كه در متن تبصره گفته شده بود که دولت مي‏تواند چنین کاری بکند، ولی بعد در انتها گفته شده بود آیین‏نامه‏ی اجرایی این ماده واحده از تاريخ لازم‏الاجرا شدن این قانون تهیه می‏شود.
آقاي عليزاده ـ خب، مجلس قید «لازم‏الاجراء شدن» را برداشته است ديگر.
آقاي ره‏پيك ـ [در جلسه‏ی قبل] گفتيد كه آيا کلمه‏ی «مي‏تواند» معناي اختيار مي‏دهد یا نه؟ اگر معنای اختيار مي‏دهد، پس قید «لازم‏الاجرا شدن» چه نسبتي با آن دارد؛ لذا ما باید به این قید ابهام ‏بگيريم؛ يعني اشكال اين نبود كه خود كلمه‏ی «لازم‏الاجرا» اشكال دارد.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ به ‏هر حال، آن اشكال هم رفع شد.
آقاي عليزاده ـ حالا ببينيد؛ آيين‏نامه‏ی این مصوبه که سرِ سال تصويب مي‏شود. در آيين‏نامه، ذکر می‏شود که دولت اختيار دارد ديگر.
آقاي ره‏پيك ـ اشكال، مبني بر متن بود كه اگر متن الزام دارد، پس معني کلمه‏ی «مي‏تواند» اختيار است يا الزام؟
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ حالا اگر اختيار دولت هم مقصود مجلس باشد، [منظور این است] که آیین‏نامه‏ی اجرایی بعد از سه ماه از تصویب این قانون نوشته شود. هر چه که تصويب شده است، اگر اختيار [دولت هم باشد، آیین‏نامه‏ی همان نوشته می‏شود.]

آقاي ابراهيميان ـ این مصوبه، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين مصوبه مي‏خواهد دولت اختیار داشته باشد، همان اختياري را كه دولت دارد، آيين‏نامه‏‏ی اجرایی آن بايد ظرف سه ماه تصويب شود.
آقاي ره‏پيك ـ شبهه‏ی اصلي اين بود كه این مصوبه مي‏تواند بار مالي داشته باشد که اين هم مغایر اصل (75) قانون اساسی است. بحث اين بود، بحث سر همين صورت گرفت.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ اين تبصره هم جواب داده است که دولت مي‏تواند، نه اينكه دولت مكلف است.
آقاي ابراهيميان ـ حتي قانوني كه جواز و اختيار به دولت مي‏دهد، هم لازم‏الاجرا شدن و هم تصويب در مورد آن قانون مصداق دارد. اصلاً خود اشكال هم اشكال داشت. حتی قانوني كه مي‏گويد شما اختيار داريد اين كار را بكنيد، هم لازم‏الاجرا خواهد شد؛ يعني بعد از طي مهلت‏هاي قانوني انتشار، زمان استفاده از آن اختيار شروع مي‏شود. این يعني لازم‏الاجرا شدن به معناي اين نيست كه [اجرای آن قانون الزام است].
آقاي عليزاده ـ اين‏ بحث نبوده است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ نه، بحث [این نبوده است که این مصوبه] لازم‏الاجرا بشود؛ بحث اين بوده است که قانون بدون تهیه‏ی آيين‏نامه چگونه لازم‏الاجرا بشود؛ [یعنی بدون آیین‏نامه، اجرایی شدن قانون] راهی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر اين‏طور باشد كه الآن مصوبه درست شده است و اين موضوع، بحث ديگري دارد.
آقاي عليزاده ـ الآن ببينيد؛ اين بند (ب) نوشته بود که آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون تهیه می‏شود. ما گفتيم این نحوه‏ی بیان در خصوص اختيار اشكال دارد. حالا مجلس آمده است و چه كار كرده است؟ گفته است اين آيين‏نامه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تهيه می‏شود و به ‏تصويب هيئت وزيران مي‏رسد. اين بیان، ديگر تعارضي با متن تبصره ندارد. متن قبلی بند (ب)، عبارت «لازم‏الاجرا شدن» را آورده بود؛ ما گفتيم شما در تبصره‏ی الحاقی، برای دولت اختيار گذاشته‏ايد؛ این تبصره لازم‏الاجرانيست؛ اما الآن مجلس آمده است و گفته است که اين مصوبه آيين‏نامه‏ی اجرایي مي‏خواهد؛ آيين‏نامه‏ی اجرائی‏اش را هم باید ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تهيه می‏شود و به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اشكال اين بوده است، که واقعاً اشکال غلطی بوده است.
آقاي عليزاده ـ نه، اشكال غلطی نبوده است.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ معناي اين تعبیر «لازم‏الاجرا شدن»، همان «مصوب بودن» است.
آقاي ره‏پيك ـ نه، در مورد مصوبه‏ی سابق مجلس بحث ماهوي مطرح بود. بحث اين بود كه کلمه‏ی «مي‏تواند»، گاهي اوقات معناي اختيار مي‏دهد و گاهي وقت‏ها هم به‏قرينه معنيِ الزام مي‏دهد؛ يعني صلاحيت دارد [که چنین کاری بکند]. الآن شما بگوييد كه «مي‏تواند»، يعني اختيار دارد؛ آن‏وقت بايد براي آن چيزي هم كه دولت در آن اختيار دارد، بروند و آيين‏نامه بنويسند.
آقاي عليزاده ـ مانعي ندارد، بنويسند.
آقاي ره‏پيك ـ اين چه قانون‏گذاری است؟!
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ اين هم، نوعی از آيين‏نامه است.
آقاي ره‏پيك ـ تبصره مي‏گويد که دولت اختيار دارد؛ مي‏تواند آیین‏نامه‏ی اجرایی مصوبه را بنويسد، می‏تواند ننويسد. الآن هم می‏تواند آيين‏نامه‏اش را بنويسد.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه نگفته است که دولت اختيار دارد آيين‏نامه بنويسد يا ننویسد ...
آقاي ره‏پيك ـ نه، دولت در اصل اجرای این مصوبه اختیار دارد.
آقاي عليزاده ـ ... دولت اختيار دارد قانون را اجرا بكند يا نکند. همين قانوني كه تخيير در اجرای آن است، آيين‏نامه مي‏خواهد. اگر خود دولت خواست، آيين‏نامه‏ی آن را مي‏نويسد.
آقاي ره‏پيك ـ خب، از اين به بعد براي همه‏ی بودجه‏هاي سنواتي بنويسند که دولت اختيار دارد؛ يعني مي‏تواند [آیین‏نامه] بنويسد، مي‏تواند ننويسد. اين‏طور كه نمي‏شود.
آقاي عليزاده ـ دولت آيين‏نامه‏ی قانون را مي‏نويسد؛ ولی عمل نمي‏كند. هر وقت خواست، به آیین‏نامه عمل كند.
آقاي ره‏پيك ـ بحث ایجاد بار مالي مطرح بود.
آقاي عليزاده ـ آيين‏نامه كه از قانون بالاتر نيست. مجلس درباره‏ی خود قانون گفته است که اختيار داريد آن را اجرا كنيد. اگر هیئت وزیران آيين‏نامه را تصويب كرد، مجلس هم به دولت اختيار داده است؛ هر وقت با اختيارش در مورد قانون مي‏خواهد آن قانون را اعمال كند، مطابق همين آيين‏نامه اعمال می‏كند.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ حرف شما درست است؛ من هم قبول دارم؛ ولي ايشان [= آقای ره‏پیک] مي‏خواهند بفرمايند كه ذيل ماده ‏واحده، قرينه [بر داشته بار مالی] است.
آقاي ره‏پيك ـ بله، معناي این کلمه‏ی «مي‏تواند»، ایجاد بار مالي است.
آقاي عليزاده ـ نه، با توجه به اينكه مجلس قید «لازم‏الاجرا شدن» را برداشته است، ديگر قرينه نيست.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ تازه قید «لازم‏الاجرا بودن» ابهام داشت، [نه ایراد قطعی].
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‏فرمايند این مصوبه، با اين اصلاح به‏عمل‏آمده كماكان ابهام دارد، رأي بدهند.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ابهام ندارد؛ اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‏فرمايند اين اصلاح موجب اشكال شده است، رأي بدهند. اگر مي‏فرماييد که اشكال مغایرت با هر اصلی از اصول قانون اساسی دارد، بفرمایید. 
آقاي سوادكوهي ـ این مصوبه، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ سه رأي شد.
آقاي ره‏پيك ـ این مصوبه، يك اشكال ديگر هم دارد.
آقاي سوادكوهي ـ اين پرداخت حقوق از سال 1392 هم دارای ایراد است.
آقاي عليزاده ـ آن را هم مطرح مي‏كنيم.
آقاي ره‏پيك ـ سابقه‏ی این مصوبه اين‏طور بوده است كه در سال 1391 به شورای نگهبان آمد. آن‏موقع مجلس گفت که از سال 1392 و بعد از آن، تأمین بار مالی در بودجه‏ی سنواتي پیش‏بینی گردد. الآن كه مجلس این مصوبه را بعد دو سال اصلاح كرده است، متن تبصره را دست نزده است. در متن تبصره آمده است از سال 1392 و بعد از آن در بودجه سنواتی تأمین بار مالی شود. خب، اين هم اشكال دارد. مجلس باید اين را اصلاح بكند.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ شما این نکته را تذكر بدهيد.
آقاي عليزاده ـ نه، چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‏پيك ـ اين يعني چه؟ يعني مقصود اين است كه حکم مصوبه به سال 1392 هم تسري پيدا كند؟ اگر اين موضوع در قانون بيايد، معنايش اين است كه قانون‏گذار عطف به ما‏سبق كرده است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ خب، تسري پيدا كند.
آقاي ره‏پيك ـ خب، شاید دولت نمي‏خواهد چنین كاری بكند؛ چون بودجه تمام شده است.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ يك تذكر بدهيد كه مجلس مصوبه را اصلاح کند.
آقاي ره‏پيك ـ مجلس باید مصوبه را درست كند. اين مطلب معلوم بوده است؛ درباره‏ی آن صحبت شده بوده؛ ولی مجلس به این نکته بي‏توجهي كرده‏ است. در این صورت، دولت بايد بودجه‏ی اجرای این مصوبه برای سال‏های 1393 و 1392 را هم تأمين كند.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه اشكالي ندارد. الآن مي‏گويم که چرا این مصوبه اشكالی ندارد. مجلس به دولت اختيار داده است كه از سال 1392 براي اینها [= جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] اين كار را بكند. این چه اشكالي دارد؟ اگر دولت نمی‏خواهد [این مصوبه را برای سال 1392 اجرا کند، اجرا] نمي‏كند.
آقاي سوادكوهي ـ آخر، مهلت اجرای این مصوبه برای سال 1392 گذشته است.
آقاي عليزاده ـ مهلتش بگذرد؛ مگر نمي‏شود پرداخت را عطف به ماسبق كرد؟
آقاي سوادكوهي ـ مي‏شود؛ ولی ...
آقاي عليزاده ـ مجلس به دولت اختيار داده است. «تبصره- اجراي اين ماده مانع پرداخت‏هاي مندرج در مواد (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370
 و (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366
 به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز جانباز سپاهي نمي‏باشد. دولت مي‏تواند به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همانند جانبازان ارتش به‏‏تدريج و بر مبناي اولويت درصد جانبازي، از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حقوق پرداخت نمايد.»
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ تبصره گفته است به‏تدريج این کار انجام شود.
آقاي عليزاده ـ بله، اين تبصره نگفته است که دولت بيايد بار مالی اجرای این مصوبه را از بودجه‏ی سال 1392 بگيرد که ما بگوييم اشكال دارد.
آقاي ره‏پيك ـ دولت از بودجه‏ی سنواتي سال 1392 تأمین بار مالی می‏کند.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره نگفته است که دولت [هزینه‏ی پرداختی به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاهی را] در بودجه‏ی سال 1392 بياورد؛ بلکه گفته است که دولت مي‏تواند اين هزینه‏ها را براي سال 1392 هم به این افراد بدهد. اين چه اشكالي دارد؟ دولت مي‏گويد من این هزینه‏ را در سال 1392 را نمی‏دهم؛ ولی در سال 1393 را مي‏دهم. اين اشكالی ندارد. اين تبصره اشكال عبارتي هم ندارد.
آقاي ره‏پيك ـ وقتی که این مصوبه تأیید مي‏شود، موقع اجرا، [برای سال 1392] توقع ايجاد مي‏كند.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ دولت جواب مي‏دهد، ديگر نمي‏توانيم بدهيم؛ چون سال 1392 گذشته است؛ یعنی تكويناً نمي‏توانيم بدهیم چون ردیف آن در بودجه نبوده است.
آقاي ره‏پيك ـ همين الآن اينهايي كه مخاطب هستند، از فعل «مي‏تواند» الزام را مي‏فهمند.
آقاي ابراهيميان ـ يك خورده ايراد این مصوبه مربوط به اين بحث است كه اصلاً [اجرای آن برای سال 1392] ممكن نيست.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ بله، ممكن نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چون چنین چیزی ممكن نيست. قوانینی [= قوانین بودجه] كه مجلس مصوب مي‏كند، اصلاً قابل تصور و ممكن نيست [که در سال‏های بعد اصلاح شود.] اشكال قانون اساسي‏ این مصوبه چيست؟ چون آن بودجه را ديگر نمي‏شود عوض کرد؛ چون که سال 1392 تمام شد ديگر.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ این تبصره، سال 1392 را گفته است.
آقاي ره‏پيك ـ بودجه‏ی سال 1393 هم تمام شده است.
آقاي ابراهيميان ـ [دولت] در بودجه‏ی سنواتي 1392 هم ديگر نمي‏تواند این هزینه‏ها را وارد کند.
آقاي عليزاده ـ نه، این تبصره گفته است که این حقوق را از سال 1392 پرداخت كنيم؛ نگفته است که از بودجه‏ی سال 1392 [پرداخت شود].
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه؛ مي‏گويد [دولت این هزینه‏ها را] در بودجه‏ی سنواتي ببيند و از سال 1392 بدهد. اگر دولت خواست، امسال معوقه را بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، از سال 1392 و بعد از آن [باید بدهد].
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ به ‏هر حال، این مصوبه اشكال قانون اساسي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ يك مقداري از اين قسمت مصوبه، [= پیش بینی در بودجه‏ در سال 1392] لغو است. 
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ تبصره گفته است: «... از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت نمايد.»
آقاي ابراهيميان ـ لغو بودن هم اشكال قانون اساسي دارد. ندارد؟
آقاي عليزاده ـ يعني [اگر دولت نخواست، پرداخت حقوق در] سال 1392 را انجام نمی‏دهد.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ نمي‏شود گفت که در سال 1393 هم این حقوق‏ها پرداخت شود.
آقاي ره‏پيك ـ بودجه‏ی سنواتي سال 1393 هم تمام شده است. از فردا كساني كه [حقوقشان مربوط به سال‏های] 1392 و 1393 هستند، صف مي‏كشند؛ چنین برداشتي بوده است؛ ولی دولت بگويد که ما نمي‏توانيم پرداخت کنیم.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ هنوز، ما اول 1393 هستيم.
آقاي ره‏پيك ـ  ولی تصویب قانون بودجه 1393 تمام شده است. بودجه‏ی سنواتي را بسته‏اند.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ این تبصره مي‏گويد دولت این حقوق‏ها را از بودجه‏ی سازمان تأمين اجتماعي نیروهای مسلح بدهد.
آقاي عليزاده ـ اگر ما مي‏خواهيم که به این مصوبه [ایراد] بگيريم، [درست است نیست؛ چون اجرای این مصوبه به] مصلحت است؛ ما الآن نمي‏توانيم در مورد این مصوبه حرفي بزنيم. بايد قبلاً [حرفمان را] مي‏زديم.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ آن‏زمان در مورد مصوبه‏ی سابق مجلس، ايراد ما همين مورد بود که گفتيم.
آقاي ره‏پيك ـ نه، شما گفتيد بعد از رفع ابهام، راجع‏ به تبصره نظر مي‏دهيم.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ شما قبلاً به مصوبه‏ی مجلس ابهام گرفتيد. الآن هم مي‏توانيد اشكال وارد كنيد؛ ولو حالا اين ابهام رفع شده باشد. پس موضوع معلوم شده است.
آقاي ره‏پيك ـ بله، گفتيم تبصره ابهام دارد؛ بعداً نظر مي‏دهيم.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ نه، اشكال كه مي‏شود گرفت.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ این تبصره، ابهام دارد.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ به قول ايشان، اشكال لغويت مي‏شود، نه اشكال شرعی. نمي‏شود اشکال شرعی به این مصوبه گرفت. ولی می‏شود اشکال خلاف عقل بودن را گرفت؛ اما نمي‏شود اشکال شرعي گرفت.
آقاي عليزاده ـ حالا چه ايرادي مي‏خواهيد بگيريد؛ بفرماييد، ما هم رأي مي‏دهيم.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ مي‏خواهيد بگوييد که این مصوبه خلاف كدام اصل از قانون اساسی است؟ آقای ره‏پیک مي‏گويند که اجرای این مصوبه توقع ايجاد مي‏كند. ايجاد توقع كه خلاف اصل قانون اساسی نيست.
آقاي عليزاده ـ واقعاً من كاری ندارم. شما بگوييد؛ ما هم ايراد مي‏گيريم.
آقاي ره‏پيك ـ نه، من نمی‏گویم که ایجاد توقع اشکال دارد؛ من مي‏گويم اصل تبصره اشکال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ [مجمع مشورتی حقوقی] ایراد مغایرت با اصل (75) قانون اساسی گرفته است.

آقاي ره‏پيك ـ وقتی اين مصوبه منتشر بشود، اعلام مي‏كنند اين آقايانی که مشمول دریافت حقوق شده‏اند، بروند و پول بگيرند. چون كسي تلقي‏اش مثل ما نيست.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ شما تذكر بدهيد.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ دولت هم بايد بيايد و بگويد مجلس قانونی را بدون اينكه برای آن بودجه‏ای باشد، تصويب كرده است؛ فقط اختيار اجرای آن را به ما داده است و اختيار بودجه را به ما نداده است.
آقاي اسماعيلي ـ آخر، كسي این‏طوری [برداشت نمی‏کند.]

آقاي عليزاده ـ ديگر چه كسي مي‏تواند بگويد نمي‏گيرد؟
آقاي ره‏پيك ـ كسي این‏طور تصور ندارد. همين‏ الآن که این مصوبه در مجلس تصويب شده است، [توقعات زیادی ایجاد کرده است].
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، شما ايرادتان چیست؟ ایرادتان را بگوييد تا من هم رأي بدهم.
آقاي سوادكوهي ـ ما ایراد مغایرت با اصل (75) قانون اساسی گرفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ يك چيز كلي بگوييم. از اين به بعد، اگر در طرح‏هايي كه بار مالي دارد بنويسند که دولت مي‏تواند آن قانون را اجرا کند، ما اشكال نمي‏گيريم؟
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ نه، هیچ‏وقت ما به چنین چیزی اشكال وارد نكرديم.
آقاي اسماعيلي ـ چرا، بار مالي اين «مي‏تواند» معلوم است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ يك كار ديگر مي‏شود كرد؛ بايد به اين کلمه‏ی «مي‏تواند» ابهام بگيريم كه آيا مقصود از آن اجازه است يا الزام؟
آقاي عليزاده ـ اين کلمه‏ی «می‏تواند» قبلاً بوده است ديگر. نمي‏توانيم به اين کلمه ابهام بگیریم. بياييم به مجلس بگوييم حالا كه شما بعد از این رفع ابهام آمديد و گفتيد كه دولت اين حقوق را از سال 1392 و از بودجه‏ی سنواتي پرداخت كند، اگر منظور اين است كه در بودجه‏ی سال‏های 1392 و 1393 پيش‏بيني بشود، زمان آن گذشته است ...
آقاي ره‏پيك ـ بله، سال 1392 تمام شده است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ سال 1393 هم گذشته است.
آقاي عليزاده ـ ... اگر منظورتان اين است كه دولت این حقوق را در آينده بدهد، این مصوبه بار مالي دارد. شما به این ایراد رأي مي‏دهيد يا نه؟
آقاي ره‏پيك ـ بله، ما كه رأی می‏دهیم.
آقاي اسماعيلي ـ حتي آقاي مدرسي یزدی هم [رأی می‏دهد.]
آقاي عليزاده ـ ما در ایرادمان بگوييم که اگر منظورتان اين است كه دولت این هزینه‏ها را در بودجه‏هاي سال‏هاي 1392 و 1393 پيش‏بيني بكند، با توجه به اينكه زمان تصويب بودجه‏ی اين دو سال گذشته است، پرداخت حقوق این دو سال هم ديگر امكان‏پذير نمي‏باشد. و اگر مقصود مجلس اين باشد كه دولت این هزینه را در بودجه‏ی سال‏هاي بعد پيش‏بيني بكند، بار مالي دارد.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ پس بايد اين را ابهام بگيريم؛ ابهام بگيريم كه بگوييد مقصودتان چيست. شما به اين مصوبه ابهام بگيريد.
آقاي ابراهيميان ـ مي‏شود ابهام بگيريد.
آقاي ره‏پيك ـ معني‏ این ایراد، ابهام مصوبه است ديگر؛ يا مقصود اين است يا اين؛ يعني مجلس نظر بدهد تا روشن بشود.
آقاي عليزاده ـ ديگر نمي‏توان ابهام گرفت؛ بايد بگوييم اگر مصوبه این‏طور باشد بار مالي دارد.
آقاي ره‏پيك ـ نه، مفهوم این مصوبه ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ما حکم هر دو صورت را بگوييم. این‏طور بگوييم؛ چون دفعه‏ی قبل بايد ابهام مي‏گرفتيم آخر.
آقاي ره‏پيك ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ این که اشكال را محكم‏تر مي‏كند.
آقاي عليزاده ـ بعد از این رفت و آمد [ این مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان]، ما همان ابهام را این‏طور بگوييم که اگر مقصودتان اين است كه این هزینه‏ها بايد در بودجه‏ی اين دو سال پيش‏بيني شود، بودجه‏ی هر دو سال تصويب شده است؛ اگر مقصود اين است كه در بودجه‏ی سال آينده پيش‏بيني بشود و دولت الزام به اين ‏امر داشته باشد، خلاف اصل (75) قانون اساسی است.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ آن‏وقت مجلس می‏گوید مقصود، الزام نيست.
آقاي اسماعيلي ـ خب، بگذار که بگويد الزام نيست.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ نه ديگر، الزام كه نيست.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ پس بايد ابهام گرفت. این‏طور نمي‏شود.
آقاي اسماعيلي ـ ما هم مي‏گوييم این مصوبه ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ما ایراد را همین‏طور مي‏گوييم؛ آنها ابهام هم تلقي مي‏كنند.
آقاي ره‏پيك ـ معني‏ اين ایراد، ابهام است ديگر.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به این ایراد رأي مي‏دهند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي‏ يزدي ـ اشكالی ندارد.
آقاي ره‏پيك ـ نه، [ما در ایرادمان بگوییم که معنای کلمه‏ی «می‏تواند»] اين است يا آن است؛ لذا مصوبه ابهام دارد ديگر.
منشی جلسه ـ هفت ‏تا رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس عبارت ایراد را بنويسيد: «اگر مقصود اين است كه قسمت اخير تبصره در بودجه‏هاي سال‏هاي 1392 و 1393 پیش‏بینی شود؛ با توجه به اينكه هر دو بودجه به ‏تصويب رسيده و اين ‏امر پيش‏بيني نشده است، [موضوعاً منتفی است.] اگر مقصود اين است كه در بودجه‏ی سال‏هاي بعد ديده بشود و الزام براي پيش‏بيني در بودجه‏ی سال بعد باشد، اشكال دارد.»
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ در این صورت، خلاف اصل (75) قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ بله.

طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند

منشي جلسه ـ «طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ دو فوريت این طرح در مجلس به تصويب رسيد؟
آقاي عليزاده ـ بعيد نيست كه دو فوريتش هم رأي آورده باشد. اين مصوبه را كميسيون اصلي [= کمیسیون بهداشت و درمان] رد كرده
 و اصلاً كميسيون‏هاي فرعي [= كميسيون‏هاي اجتماعي، برنامه و بودجه و محاسبات] راجع به آن اظهار نظر نكرده‏اند، ولی با رأی دوسوم نمایندگان در صحن مجلس تصویب ‏شده است.

آقاي ره‏پيك ـ این مصوبه عنوانش هم جالب است: «بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند».

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني هنوز بازنشسته نشده‏اند.

آقاي ره‏پيك ـ يعني بيست سال ديگر هم در عنوان این قانون، عبارت «هنوز» هست! بيست سال ديگر هم عنوان قانون را ببينيد، لفظ «هنوز» دارد!
آقاي عليزاده ـ الآن كساني را كه پانزده سال حق بيمه پرداخت كرده باشند بازنشسته مي‏كنند.
 اين مصوبه دارد مي‏گويد كساني كه حداقل نُه سال سابقه‏ی پرداخت حق بیمه دارند هم بازنشسته شوند. شش سال به سابقه‏اش اضافه مي‏كنند تا بازنشسته شود. 
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين مصوبه نظم را به هم مي‏زند.

آقاي عليزاده ـ این مصوبات برای دولت تعهد ایجاد می‏کند. ما هم به آن ایراد می‏گیریم، ولی بعد آن را به مجلس مي‏برند و يك‏مقداري عباراتش را جابه‏جا می‏كنند و بالاخره تصویبش می‏کنند!
منشي جلسه ـ «طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند.

ماده ‏واحده- دولت مكلف است كليه روستایيان و عشايري را كه در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستایيان و عشاير می‏باشند، در صورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به مدت نه سال، بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگي به آنان پرداخت نمايد.

تبصره 1- در صورتي كه افراد مذكور كمتر از نه سال حق بيمه پرداخت كرده باشند مي‏توانند با پرداخت ما‏به‏التفاوت حق بيمه سنوات به صورت يك‏جا و كامل (سهم خود و سهم دولت) و به قيمت روز، بازنشسته شوند.

تبصره 2- شرط سني براي بيمه‏گذاران جديد به حداكثر پنجاه سال تغيير مي‏يابد.

تبصره 3- فرزندان و همسر (همسران) بيمه‏شده متوفي كه زير نُه سال سابقه دارد با پرداخت مابه‏التفاوت حق بيمه تا نُه سال به نرخ سال جاري از مستري و امتيازات بازنشستگي برخوردار مي‏شوند.

تبصره 4- حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تأمين خواهد شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن سن بازنشستگي چقدر است؟
آقاي ره‏پيك ـ يكي از اشكالات مصوبه همين [ابهام در سن بازنشستگی] است؛ چون روستاييان كه سن بازنشستگي رسمي ندارند. در آن آيين‏نامه [= بند (خ) ماده (1)
 و ماده (17) آیین‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر]، سن پيري را مشخص كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در تبصره (2) هم شرط سنی برای بیمه‏گذاران جدید را به حداکثر پنجاه سال تغییر داده‏اند.

آقاي عليزاده ـ نه، اين هم اشكال دارد؛ چون می‏گوید افراد پنجاه سال به بالا را ديگر اصلاً بيمه نكنيد.

آقاي ره‏پيك ـ آن یک اشكال ديگري است.
آقاي عليزاده ـ آن یک اشكال ديگري است.
آقاي ره‏پيك ـ الآن ما براي كارمندان و كارگران، سن بازنشستگي قانوني داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چقدر است؟

آقاي عليزاده ـ شصت سال و شصت و پنج سال است.

آقاي ره‏پيك ـ بله، به سن بازنشستگی بعضی‏ها هم پنج سال اضافه مي‏شود. در آيين‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر، براي روستاییان و عشایر «سن پيري» پیش‏بینی ‏شده که شصت‏ و پنج سال است؛ با اين وجود، در این مصوبه عبارت «سن بازنشستگي» را به كار برده است! الآن ما در مقررات و آيين‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر، «سن بازنشستگي» براي روستاييان و عشاير نداريم. لذا معلوم نيست سن بازنشستگي [كه در اين مصوبه از آن سخن به ميان آمده] چه سني است؛ آيا همان سن پيري است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ ما اگر يك ماده‏ی ‏قانونی داشتيم كه می‏گفت دولت نسبت به بیمه کردن روستاییان و عشایر اقدام بكند، [مي‏توانستيم بگوييم اين مصوبه، وجهي دارد] اما حالا كه هیئت ‏وزیران آمده و آن آيين‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر را نوشته است و در آن آيين‏نامه، دولت يك سري مقرراتي را آورده است، [نمي‏توانيم مصوبه‏ي اصلاحي مجلس را بپذيريم]. این آیین‏نامه هم [طبق اصل (138) قانون اساسي] به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و رئيس مجلس هم ايرادی به آن نگرفته است. به حضور شما عرض شود كه آنچه فعلاً در آن آيين‏نامه [= ماده (17) آیین‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب 1383] آمده، این است که روستاييان و عشاير با داشتن حداقل پانزده سال سابقه‏ی پرداخت حق بیمه، مشمول دریافت مستمری پیری خواهند بود، ولی‏ در اين مصوبه، آن پانزده سال را به نُه سال تبدیل کرده است. بعد در تبصره (1) مي‏گويد اينهايي كه كمتر از نُه سال حق بيمه پرداخت كرده‏اند، علاوه بر ده درصد سهم خود، سهم دولت را هم بپردازند.

آقاي ره‏پيك ـ بله، خود بيمه‏شده بايد همه‏اش را بدهد.
آقاي عليزاده ـ این قسمت از مصوبه كه گفته است فرد بايد علاوه بر ده درصد سهم خودش، سهم دولت را هم بپردازد، قبول داريم كه بار مالي براي دولت ندارد، اما معلوم نيست که اصلاً اين فرد به سن بازنشستگي برسد. علاوه بر اين، اگر هم به سن بازنشستگي برسد، دريافت حقوق بازنشستگي فقط براي يك روز كه نيست، بلكه دريافت اين حقوق [با توجه به اينكه همسر و فرزندان فرد بيمه‏شده پس از فوت فرد، اين حقوق مستمري را دريافت مي‏كنند] تا قيام حضرت مهدي (ع) هم ادامه دارد. واقعيت اين است كه این مصوبه داد همه را درآورده و بار مالي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ این مصوبه، معلوم است كه بار مالی دارد.

آقاي سليمي ـ از چه راهي قرار است هزینه‏های آن تأمین شود؟

آقاي عليزاده ـ خود نمایندگان مجلس هم قبول دارند كه بار مالی دارد؛ چون در تبصره (4) می‏گویند: «حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تأمین خواهد شد.» آیا اين تأمین منابع هزينه‏هاي اين مصوبه است؟!
آقاي ابراهيميان ـ اینکه تأمین مالی نمي‏شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه خلاف اصل (75) قانون اساسی است.

آقاي يزدي ـ بله، اين اشكال روشن است.

آقاي عليزاده ـ علاوه بر اين، اینکه در تبصره (2) گفته است كه افراد بيشتر از پنجاه سال را بيمه نكنند، چه معنايي دارد؟

آقاي ره‏پيك ـ آن هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ تبعيض نيست؟
آقاي سليمي ـ تبعيض است.

آقاي عليزاده ـ [طبق اصل (29) قانون اساسی،
] بيمه يك حق همگاني است. تا الآن عده‏اي از روستاییان و عشایر، بیمه شده‏اند، حالا مي‏گويند بقيه را نمي‏خواهد بیمه كنيد!
آقاي يزدي ـ اين صندوق بيمه‏ي اجتماعي روستاييان و عشاير از صندوق بازنشستگي کشوری استثناء‏ نيست؟
آقاي عليزاده ـ منظورتان چه استثنائي است؟
آقاي سليمي ـ استثناء دولتي.

آقاي ره‏پيك ـ اين صندوق طبق قانون، وابسته به وزارت رفاه است.

آقاي يزدي ـ اينها غير از كارمندان دولت هستند. كارمندان دولت مقررات بازنشستگي معيني دارند؛ خانم‏هاي كارمند يك‏طور و آقايان كارمند، به يك نحو ديگر، هرکدام مقررات دقيقي در خصوص بازنشستگي دارند. روستاييان و عشاير مقررات این‏طوری ندارند ولي مشمول بیمه‏ی اين صندوق هستند.
آقاي عليزاده ـ روستاییان و عشایر كارمندان دولت نيستند.

آقاي ره‏پيك ـ صندوق بيمه‏ي اجتماعي روستاييان و عشاير هم عمومي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ هیئت ‏وزیران، با اجازه‏ي قانون، آیین‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب کرده
 و طبق آن آیین‏نامه، روستاييان و عشاير را بيمه كرده است. الآن مجلس بر خلاف آن آیین‏نامه، مقرراتی تصویب کرده است. همین الآن اگر فرد شصت ساله هم بخواهد بيمه بشود، طبق قوانین فعلی اين فرد را بيمه مي‏كردند، اما الآن تبصره (2) اين ماده واحده می‏گوید فرد پنجاه سال به بالا را بيمه نكنيد.

آقاي يزدي ـ خيلي خب.

آقاي ره‏پيك ـ اين خلاف اصل (29) است كه طبق آن بيمه، حق همگاني است و دولت در اين زمينه وظيفه دارد.
آقاي عليزاده ـ بيمه، حق همگاني است و دولت هم [با تصويب آيين‏نامه‏ي بيمه‏ي اجتماعي روستاييان و عشاير] اين كار را کرده و روستاییان و عشایر را بيمه كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه اینكه هيچ قانوني نداشته باشد.

آقاي عليزاده ـ نه، ما كه نمي‏گوييم بيمه‏ي روستاييان و عشاير، قانون نداشته باشد.

آقاي ره‏پيك ـ مگر روستاييان و عشاير برای بیمه شدن حداكثر بايد پنجاه سال داشته باشند كه بيشتر از آن را بيمه نمي‏كنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه گفته است پنجاه سال، كه خلاف قانون اساسي نمي‏شود.

آقاي عليزاده ـ نه، تبصره (2) نمی‏گوید پنجاه سال، بلکه مي‏گويد اگر به سن پنجاه سال رسیده‏اند، ديگر این افراد را بيمه نكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بگويد بیمه نكنند؛ اينكه خلاف قانون اساسي نمي‏شود.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ اگر بيمه نكنند، ما آن را خلاف قانون اساسي مي‏دانيم. ما از آن طرف مي‏گوييم كه يك عده را [علي‏رغم داشتن سن بالاتر از پنجاه سال] قبلاً بر اساس مقررات قبلي بيمه كرده‏اند.

آقاي ره‏پيك ـ چرا خلاف قانون اساسی است؟

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، موجب تبعيض [بين افراد قبل و بعد از تصويب اين مصوبه] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به تدریج زمينه را براي بیمه شدن همه فراهم می‏کنند. بيمه‏ي ساير افراد را بعداً انجام مي‏دهند.

آقاي ره‏پيك ـ اين مصوبه نمي‏گويد به تدریج زمینه فراهم می‏شود، بلکه مي‏گويد افراد بالای پنجاه سال اصلاً بيمه نشوند. نگفته‏اند ساير افراد را بعداً بيمه مي‏كنيم؛ اين قانون، قانوني دائمي است.

آقاي عليزاده ـ الآن باید برای بار مالي این مصوبه رأی بگيريم.

آقاي سليمي ـ موجودي صندوق بيمه‏ي اجتماعي روستاييان و عشاير، متعلق به دولت است؛ دارايي تأمين اجتماعي است.

آقاي عليزاده ـ ما اصلاً نگفتيم متعلق به دولت است؛ مگر ما گفتيم اين صندوق، دولتي است؟
آقاي سليمي ـ نه، ما مي‏خواهيم بگوييم مغاير اصل (75) قانون اساسی است.

آقاي عليزاده ـ در اصل (75) قانون اساسي، حرف از «هزینه‏ی عمومي» است؛ «دولت» نيست.

آقاي ره‏پيك ـ بله، [افزايش] هزینه‏ی عمومي ملاك است.

آقاي عليزاده ـ ما همه‏جا اين را گفته‏ايم؛ لذا افزايش هزينه‏هاي عمومي شامل افزايش هزينه‏هاي تأمین اجتماعي هم مي‏شود. بله، اين یک جهت مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي است.

آقاي ره‏پيك ـ عين همين بحث تأمین اجتماعي، در خصوص شهرداری‏ها هم هست.

آقاي عليزاده ـ بله، [اگر مصوبه‏اي موجب افزايش هزينه‏هاي شهرداري‏ها هم بشود]، ما می‏گوییم اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اینها كه تحت پوشش صندوق بيمه‏ي اجتماعي روستاییان و عشایر قرار مي‏گيرند، با چه قانون و مقرراتي تحت پوشش قرار می‏گیرند؟ فردا با تغيير آیین‏نامه‏ی دولتي [ممكن است همه چيز تغییر كند].

آقاي عليزاده ـ نه حاج‏آقا، يك قانوني با عنوان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در این خصوص تصويب شده است.

آقاي يزدي ـ بله، هر كسی نمي‏تواند وارد تغيير در اينها بشود.

آقاي عليزاده ـ در همان جا [= بند (د) و تبصره (2) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی] گفته‏اند كه دولت نسبت به بيمه كردن روستاییان و عشاير اقدام كند و آیین‏نامه‏ی آن را هم بنويسد. دولت آن آیین‏نامه را نوشت و الآن هم دارد به آن عمل می‏کند. حالا نمایندگان آمده‏اند اضافه‏تر بر آن آیین‏نامه، دارند يك چيز جديد مي‏سازند.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ يك تكليف جديد.
آقاي عليزاده ـ حالا آقاياني كه می‏گویند اين مصوبه داراي بار مالي و خلاف اصل (75) است، رأی بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص است که بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
 اين تبصره (2) هم شرط سني برای بیمه‏شدگان جدید گذاشته است؛ اگر آقايان به اين تبصره هم اشكال دارند، بفرمايند.

آقاي ره‏پيك ـ اين تبصره دارد می‏گوید دولت، افراد زير پنجاه سال را بیمه کند. اين هم قانون دائمي است؛ يعني اينكه از اين به بعد دولت افراد بالای پنجاه سال را بيمه نكند. خب، معنايش اين است كه اين تبصره خلاف اصل (29) قانون اساسی است.

آقاي عليزاده ـ يك عده‏اي از افراد بالاي پنجاه سال قبلاً بیمه شده‏اند.

آقاي ره‏پيك ـ غير از تبعيض، بالاخره آیا حق فرد بالاي پنجاه سال نيست كه بيمه بشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (29 گفته است كه دولت بايد «طبق قوانين» [زمينه‏ي بهره‏مندي افراد از بيمه را] تأمين كند؛ یک‏دفعه كه نمي‏شود همه را بيمه كرد. حالا اين مصوبه، فعلاً يك سري از افراد را مشمول بيمه كرده است.
آقاي عليزاده ـ من نظرم بر اين است كه با توجه به این ايرادی که گرفتيد، حداقل منظور از اینکه گفته‏اند افراد بالاي پنجاه سال بيمه نشوند، شامل همه‏ی انواع بيمه حتي بيمه درماني مي‏شود. لذا ما بگوييم منظور شما اين است كه اين افراد براي بازنشستگي بیمه نشوند يا هيچ بيمه‏اي نمي‏توانند بشوند. طبق قانون اساسي، این مصوبه كه نمی‏تواند اين افراد را ممنوع كند كه هيچ بيمه‏اي نشوند.

آقاي يزدي ـ اين موضوع در تبصره‏ی اين ماده واحده است و مربوط به صندوق بیمه‏ي اجتماعي روستاییان و عشایر است.

آقاي عليزاده ـ می‏دانم مربوط به صندوق بيمه‏ي اجتماعي است، ولی حاج‏آقا وقتي دولت روستاييان و عشاير را بيمه مي‏كند، يك نوع بيمه كه نمي‏كند، بلکه هم آنها را برای درمان بیمه مي‏كند و هم براي بازنشستگي بیمه مي‏كند.

آقاي يزدي ـ خب.

آقاي عليزاده ـ ما می‏خواهیم بگوييم اینکه شما الآن می‏گویید دولت فرد پنجاه سال به بالا را بيمه نكند، يعني هيچ نوع بیمه‏ای نكند و حتي براي سلامتشان ‏هم آنها را بيمه نكند؟
آقاي ره‏پيك ـ بيمه‏اي كه افراد در اين صندوق مي‏شوند، بيمه‏ي پايه است.
آقاي عليزاده ـ بله، ما ايرادمان اين است كه اگر منظور اين تبصره، محروميت از همه‏ی بیمه‏ها باشد، اشكال دارد.

آقاي ره‏پيك ـ. قبلاً روستاییان و عشایر [بر اساس ماده (17) آیین‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر]، بيمه مي‏شدند و بعد از پانزده سال كه حق بیمه مي‏دادند، بعد مستمري بازنشستگي مي‏گرفتند. حالا این مصوبه [سابقه‏ی پرداخت حق بیمه را] به نُه سال تغییر داده است و مي‏گويد اگر كسي مي‏خواهد بيمه بشود و بعد از نُه سال مستمري بگيرد، حداكثر بايد پنجاه سال سن داشته باشد؛ يعني بالای پنجاه سال نمی‏تواند بیمه شود.

آقاي عليزاده ـ الآن اين تبصره (2) دارد به دولت می‏گوید روستاييان و عشایر پنجاه سال به بالا را بيمه نكن. ما می‏خواهیم ببينيم اين حكم شامل همه‏ي انواع بیمه‏ها می‏شود يا فقط می‏خواهد بگويد از جهت بازنشستگي نمی‏توانند اینها را  بیمه کنند. اگر اين تبصره بخواهد همه نوع بيمه را براي اين افراد ممنوع بكند، اشكال دارد؛ چون می‏گوید كه افراد بالاي پنجاه سال را بيمه‏ي درمان هم نکنند.
آقاي ره‏پيك ـ در آیین‏نامه‏اي كه دولت نوشته بود، همين قيد حداكثر سن پنجاه سال را آورده بود، كه رئيس مجلس به آن ايراد گرفت و گفت اين حكم خلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. 
آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‏پيك ـ بعد اینها مدتي آیین‏نامه را مسكوت گذاشتند. این حكم چون خلاف قانون عادي بود، در آیین‏نامه لغو شد. الآن دوباره مفاد همان حكم را به صورت قانون نوشته‏اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً تبصره (2) مربوط به بیمه‏ي بازنشستگي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‏پيك ـ نه، آن کسی که می‏خواهد بیمه‏ی صندوقِ بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر بشود، بايد نُه سال حق بیمه پرداخت بكند، بعد به‏تبع آن، بحث پرداخت مستمري پيش مي‏آيد.

آقاي عليزاده ـ براي دريافت مستمري بازنشستگي بايد حداقل پانزده سال سابقه‏ي پرداخت حق بيمه داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به اين تبصره ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ من هم همين را دارم می‏گویم.
آقاي ره‏پيك ـ حاج‏آقا تبصره (2) ماده واحده مي‏گويد اگر بیمه‏گذاران جديد، يعني كساني كه الآن مي‏خواهند بيمه بشوند و از امتياز برخورداری از مستمری با پرداخت نُه سال حق بیمه استفاده كنند، بالای پنجاه سال نبايد داشته باشند؛ اينها نمی‏توانند بيمه بشوند. يعني اين تبصره، با بحث مستمري ارتباط دارد، منتها پايه‏ي آن بيمه‏ي بازنشستگي و دريافت مستمري چيست كه كسي بتواند بيمه‏گذار تلقي بشود. يعني براي اينكه كسي بيمه‏گذار تلقي بشود، بايد نُه سال حق بيمه بدهد تا بعد از آن بتواند [در صورت وجود ساير شرايط بازنشستگي] مستمري بگيرد.

آقاي عليزاده ـ حالا سؤال اين است كه آيا در این تبصره، منظورش محروميت افراد بالاي پنجاه سال از همه نوع بيمه است یا فقط بیمه‏ی بازنشستگي است؟ توجه فرموديد. آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، رأی بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اين تضييق، خلاف نيست.

آقاي يزدي ـ ابهام دارد.

آقاي ره‏پيك ـ «سن بازنشستگی» هم ابهام دارد؛ يعني ما الآن در مقررات فعلی، چيزي تحت عنوان سن بازنشستگي عشاير و روستاييان نداريم؛ لذا «سن بازنشستگي عشاير و روستاییان» ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ حالا فرضاً يك سِني را بگويند که سن بازنشستگی است.

آقاي ره‏پيك ـ چنين چيزي نيست؛ الآن چنين چيزي نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ممكن است ملاك بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن ابهام دارد؛ بايد ابهام بگيريم.

آقاي ره‏پيك ـ الآن «سن بازنشستگی» برای آنها نداريم كه در آیین‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر می‏گوید «مستمري پيري».
آقاي ابراهيميان ـ ابهام، وقتي براي ما مهم است كه يكي از اطراف ابهام منجر به مخالفت با شرع يا قانون اساسي بشود.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، خود ماده ‏واحده گفته است «سن بازنشستگي».
آقاي ره‏پيك ـ بله، گفته است «سن بازنشستگي اشخاص».
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هم می‏توانند [به جاي عبارت «سن بازنشستگي»، «سن پیری»] بياورند.

آقاي شب‏زنده‏دار ـ در [اصل (29)] قانون اساسي، سن بازنشستگي را در مقابل سن پيري قرار داده‏اند: [«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، ... به‏صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.»]
آقاي عليزاده ـ خب، بگوييم در قانون فعلي سن پيري مشخص نشده است.
آقاي ره‏پيك ـ ما اصلاً در قوانين و در آیین‏نامه‏ي بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر، تعریفی از سن بازنشستگي براي روستاییان و عشایر نداريم.

آقاي عليزاده ـ پس مي‏گوييم: «با توجه به اینکه در مقررات موجود برای روستاییان و عشایر سن مشخصی برای بازنشستگی وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگی» در این ماده ابهام دارد.»

آقاي ابراهيميان ـ در قانون تأمین اجتماعي، به صورت كلّي سن بازنشستگی را آورده‏اند.

آقاي ره‏پيك ـ در قانون تأمین اجتماعي براي عشاير و روستاییان سن بازنشستگی تعريف نشده است.
آقاي عليزاده ـ مهلت ما براي بررسی این مصوبه چه وقتی تمام می‏شود؟
منشي جلسه ـ این مصوبه، هجدهم تیرماه به شورای نگهبان آمده است.

آقاي عليزاده ـ بايد استمهال كنيم كه بتوانيم تا هفته‏ي بعد جوابش را بدهيم.

آقاي ره‏پيك ـ خب، اين تبصره‏ها هم به تَبَع اصل ماده اشكال دارند.

آقاي عليزاده ـ ما مي‏گوييم اصل ماده ‏واحده و آن چند تا تبصره كه ابهام گرفتيم، مشکل دارند.

آقاي ره‏پيك ـ تبصره (2) هم ايراد داشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا واقعاً يك سؤالي براي من هست و آن اینکه فرض كنيد كه اين ماده ‏واحده حذف بشود؛ [فارغ از اين مصوبه،] اگر كسي الآن نقداً حق بیمه‏ی زمان باقیمانده را بپردازد و بگويد کم‏کم به من مستمری بدهيد، اشكالي دارد؟ حالا اگر اصلاً صندوق بيمه‏اي نبود و مثلاً يك شرکتي اين كار را بكند، آيا برايش صرف نمي‏كند كه بيايد و حق بیمه را نقد بگيرد و مستمری را كم‏كم بدهد؟

آقاي ره‏پيك ـ حاج‏آقا، ما صحبت‏های مسئولان تأمين اجتماعي را در اين زمينه درآورديم و مطالعه كردیم. آنها می‏گویند كه قانون [= ماده (17) آیین‏نامه بیمه‏ي اجتماعی روستاییان و عشایر] به ما گفته بود كه بيمه‏شده بايد پانزده سال حق بیمه بدهد که بعد با مجموع اين پول‏ها كارهاي توليدي یا تجاري بكنيم [و با سود آن مستمري پرداخت كنيم]. بر اساس آن قانون، اولين گروه روستاییان و عشایری که حق بیمه داده‏اند، بايد [پس از پانزده سال (1383-1398)] در سال 1399 مستمري می‏گرفتند، در حالي كه الآن اين مصوبه یک‏دفعه در سال 1393 می‏گوید علاوه بر افرادی كه تا الآن پول پرداخت كرده‏اند، افراد جديدي هم با پرداخت دفعي حق بيمه مستمری بگیرند كه از اين جهت، تمام برنامه‏ها و محاسبات ما به هم مي‏ريزد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد، ولي غرض من اين است که اگر كسي برود و همين باقیمانده‏ی تا نه سال يا پانزده سال را یک‏جا به صورت نقد پرداخت كند، چه اشكالي دارد؟ مثل اين است كه همين كار را ضمن عقد با يك شركت معمولي انجام دهد و اين پول را نقد بدهد و در عوض، کم‏کم در طول سال فلان مقدار مستمری بگيرد.

آقاي ره‏پيك ـ در این صورت، صندوق بيمه از الآن بايد شروع كند و مستمري بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اگر الآن مثلاً پنج ميليون تومان به صورت نقد از بيمه‏شده بگيرند و ماهانه پنجاه هزار تومان یا پانصد هزار تومان مستمری بدهند، چه اشكالي دارد؟
آقاي يزدي ـ يك بحث كلّي ديگري هم در اينجا هست كه «المؤمنون عند عقودهم». بستن قرارداد، به آن صورتي که شما فرمودید، بلااشکال است، اما آن قرارداد، ربطي به اين قرارداد بيمه ندارد.

آقاي عليزاده ـ تبصره (1) ماده‏ واحده می‏گوید اگر كسي كمتر از نُه سال حق بیمه پرداخت کرده باشد، مابه‏التفاوت نُه سال را پرداخت بكند و بازنشسته بشود؛ در حالی که الآن پانزده سال سابقه‏ي پرداخت حق بيمه، ملاك برخورداري از مستمري بازنشستگي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خوب پول بقيه‏ي سنوات را بگيرند.

آقاي عليزاده ـ نه، گرفتن [مابه‏التفاوت حق بیمه‏ی نُه سال،] مربوط به آنهایی است كه كمتر از نُه سال سابقه‏ی پرداخت حق بیمه دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر، ماده‏ واحده می‏گوید: «.... و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به مدت نُه سال، بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت نماید.»

آقاي عليزاده ـ منظور اين است كه آنهايي كه كمتر از نُه سال سابقه‏ی پرداخت حق بیمه دارند، مابه‏التفاوت را بپردازند.

آقاي ره‏پيك ـ يعني مثلاً اگر كسي يك ماه مانده تا نُه سال سابقه‏ی پرداخت حق بیمه‏اش كامل شود، يك ماه دیگر حق بیمه می‏پردازد و مستمري مي‏گيرد.

آقاي عليزاده ـ يا اگر كسي يك سال حق بیمه پرداخته است، این مصوبه می‏گوید مي‏تواند حق بیمه‏ي هشت سال دیگر را يك‏جا بپردازد تا مشمول گرفتن مستمري بشود و خودش و بعد هم همسر و فرزندانش تا آخر عمرشان از مزاياي بيمه استفاده کنند!‏ بسياري از اين کسانی که کمتر از نُه سال‏ حق بیمه پرداخته‏اند، الآن دارند مي‏ميرند. اشكالِ اين مصوبه، اين است.

آقاي ابراهيميان ـ معلوم نيست مجموع پرداخت‏هاي بيمه‏شدگان به عنوان حق بيمه، با آنچه به عنوان مستمري دريافت می‏کنند، چه نسبتي دارد: مساوي است يا كسري از آن است.

آقاي ره‏پيك ـ نه، سازمان بیمه‏گر، اين‏طوري حساب نمی‏کند. آنها بر اساس نسبت تعداد بیمه‏شدگان به مستمري‏بگيران، حق بيمه مي‏گيرند و مستمري مي‏پردازند؛ يعني مثلاً در اين شش سال، دو ميليون نفر بيمه شده‏اند و حق بيمه داده‏اند، در حالی که مستمري نمی‏گیرند. بله، از پول آنها بايد به كساني بدهند كه به سن مستمری‏بگیری رسيده‏اند، اما الآن یک‏دفعه همه‏ي اينها با همديگر جمع مي‏شود [و بايد به همه‏ي آنها مستمري پرداخت شود].
آقاي عليزاده ـ تبصره (4) این مصوبه، بار مالی اين طرح را تأمین نمي‏كند، بلكه خودش موجب بار مالي است.

طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
منشي جلسه ـ «طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن

موضوع استفساريه: 
آيا ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن،
 به شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شرکت‏های تعاوني روستايي مصوب 24/12/1349 تأسیس مي‏شود،‏ تسرّي دارد يا خير؟
پاسخ:
بلي،‏ شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي كه فعاليت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون مالیات‏های مستقيم مصوب 13/12/1366 باشد، از ماليات بر درآمد معافند.»
آقاي ره‏پيك ـ اين مصوبه که اصلاً تفسير نيست. اين مصوبه اشكالش اين است كه تفسير نيست. اين تفسير نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در این مصوبه، نصّ قانون را یک کمی تضييق كرده است. همین‏طور كه شما [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي
] نوشته‏ايد خوب است.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه اشكالي ندارد؟
آقاي شب‏زنده‏دار ـ نه.
آقاي ره‏پيك ـ چرا؛ اشكال دارد. اين مصوبه دارد حكم جديدی مي‏دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ متن خود قانون اوسع از اين تفسیر است. خود قانون [= ماده (133) قانون مالیات‏های مستقیم] گفته است صد درصد درآمد شرکت‏های تعاونی روستايي - هر رقم شركت تعاونی که باشد، چه زراعي باشد و چه غير زراعي- از ماليات معافند، اما اینها آمده‏اند و این معافيت را مقيد کرده‏اند به اينكه شركت بايد از نوع زراعي يا صيادي باشد؛ يعني قانون را یک قدری تضييق كرده‏اند.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس آمده است و يك تفسير مقيد از ماده (133) ارائه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، البته تفسير مجلس مقيد نيست، بلكه مجلس این ماده را تفسيرِ مضيق كرده است.
آقاي ره‏پيك ـ اين مصوبه، تفسير نيست بلکه يك حكم جديد است. 
آقاي عليزاده ـ این حكم را به قانون قبلي را اضافه کرده است؟
آقاي ره‏پيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [مجلس با اين مصوبه، مفاد ماده (133) را] تضييق كرده است. مجلس نبايد این کار را می‏کرد. مجلس حق ندارد و نمی‏تواند [در قالب تفسير يك قانون] باعث تضييق قانون شوند.
آقاي ره‏پيك ـ حالا من يك توضيح اضافه‏اي عرض می‏كنم. شركت‏های تعاوني روستايي بر اساس قانون قبل از انقلاب، مصوب سال 1349
 تشكيل مي‏شد. اينها [= سازمان امور مالياتي کشور] از شركت‏های تعاونی روستایی ماليات می‏گیرند؛ تا به همين الآن هم از آنها ماليات می‏گیرند. بعد از انقلاب در مورد تعاوني‏های روستايي‏ قوانيني تصويب شده است.
 سازمان امور مالیاتي زير بار اینکه شركت‏های تعاوني توليدي که بر اساس قانون مصوب سال 1349 تشکیل شده‏اند، مشمول حكم معافيت مالیاتی شركت‏های تعاونی‏های جديد بشود، نرفته است. الآن نمایندگان مجلس خواسته‏اند از طريق تفسير و با استفاده از اطلاق و عموم عبارت «شركت‏هاي تعاونی روستايي» در ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم اين كار را بكنند. در اين سال‏ها سازمان امور مالیاتی زرنگي مي‏كرده است؛ یعنی چه کار مي‏كرده است؛ مي‏گفته است شرکت‏های تعاونی تولید روستایی در صورتی از پرداخت مالیات معاف هستند که فعاليت‏هاي مذکور در ماده (81) قانون مالیات‏های مستقیم
 را انجام بدهند. خب، همه‏ی کسانی که فعاليت‏هاي مذکور در ماده (81) را انجام بدهند، از پرداخت مالیات معافند، چه تعاوني روستايي باشد و چه نباشد. آنچه در این مصوبه آمده است، از نظر شكلي تفسير نيست؛ چون خارج از حكم ماده (133) است؛ گفته است شرکت‏های تعاونی تولید روستایی به شرط اینکه فعاليت‏هاي مذکور در ماده (81) را انجام بدهند از پرداخت مالیات معافند.
آقاي عليزاده ـ من كه نگفتم این مصوبه، ماده (133) را تفسير مي‏كند. اين مصوبه فقط در مورد معافيت مالیاتی شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي صحبت كرده است. 

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس نمي‏تواند این مطلب را به عنوان تفسير بگويد.
آقاي يزدي ـ چرا؟
آقاي ره‏پيك ـ چون اين مصوبه که خودِ ماده (133) را تفسير نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه مي‏خواهد چه چيزي را تفسير بكند؟ مجلس با این مصوبه مي‏خواهد ماده (133) را تفسير كند. خب ماده (133) اطلاق دارد، ولی الآن مجلس با اين استفساريه يك قيد به آن زده است! ماده (133) می‏گوید صد درصد درآمد شرکت‏های تعاوني روستايي - هر چه مي‏خواهد باشد - از پرداخت مالیات معاف است، اما اینها در این مصوبه گفته‏اند شرکت‏های تعاونی تولید روستایی از پرداخت مالیات معاف هستند - كه این حرف درستي است- اما گفته‏اند به شرطي كه فعاليت این شرکت‏ها از مصاديق فعاليت‏هاي ماده (81) باشد. اين شرط درست نیست؛ چون ماده (81) اَضيق از ماده (133) است.
آقاي ره‏پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اسم این مصوبه را تفسير ماده (133) گذاشته‏اند، اما وقتي مجلس در پاسخ استفساریه، ماده (81) را هم ذكر می‏کند يعني دارد مجموع این مواد را تفسير مي‏كند. این کار چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‏پيك ـ اصلاً ماده (81) غير از ماده (133) است. ماده (133) در مورد شرکت‏های تعاوني است.
آقاي عليزاده ـ آنها [= سازمان امور مالياتي] مي‏گفته‏اند كه شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي مشمول ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم هستند، حالا مجلس در اين مصوبه گفته است نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع استفساریه، ماده (133) و اصلاحات بعدي آن است.
آقاي ره‏پيك ـ اصلاحات اين ماده (133)، ارتباطي با اين موضوع ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ اصلاحاتش همين‏ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاحاتش ارتباطي با اين موضوع ندارد.

آقاي يزدي ـ طبق اين مصوبه اگر يك شركت تعاوني توليدي روستايي وجود داشته باشد که هیچ یک از عناوين فعاليت‏هاي مذكور در ماده (81) شامل آن نشود، نبايد از پرداخت مالیات معاف شود.
آقاي ره‏پيك ـ ماده (81) اصلاحي، چند مورد دیگر از اموري كه معاف از ماليات هستند را به فعالیت‏های كشاورزي که در ماده‏ی اصلی آمده است، اضافه كرده است.

آقاي يزدي ـ همان‏طور كه حاج‏آقای مدرسی مي‏گويند این مصوبه ماده (133) را تضييق مي‏كند. اينجا در اين استفساريه مي‏گويند سؤال اين است كه آيا شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي از پرداخت مالیات معاف هستند يا نه؟ مجلس در پاسخ می‏گوید اگر فعالیت این شرکت‏ها مشمول ماده (81) بشود، از پرداخت مالیات معافند. ماده (81) اصلاحي عناوين خاصي را ذکر کرده است؛ مثلاً گفته است فعاليت‏ها از جنس دامپروری و دامداري، پرورش ماهي، پرورش زنبور عسل، پرورش طيور و کذا و کذا باشد. حالا در اين مصوبه می‏گویند خب، اگر فعاليت شرکت تعاونی توليد روستايي منطبق بر اساسنامه و در زمره‏ي عناوين مذكور در ماده (81) باشد از پرداخت مالیات معاف است.
آقاي ره‏پيك ـ این مصوبه، تفسير ماده (133) نيست.
آقاي يزدي ـ در حقيقت این مصوبه مفاد ماده (133) را محدودتر كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين، اشكالي ندارد. دولت گفته است آيا  شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي مشمول ماده (133) بوده و از ماليات معاف هستند؟ مجلس در جواب مي‏گويد نه، اينها در واقع مشمول ماده (133) نيستند اما مشمول ماده (81) هستند. اين، اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مجلس مي‏گويد من که قانون مالیات‏های مستقیم را تصويب كرده‏ام می‏گویم این شرکت‏ها  مشمول ماده (81) هستند. حالا سؤال‏کننده اشتباه کرده که از مجلس پرسيده است آیا اين شرکت‏ها مشمول ماده (133) قانون ماليات‏های مستقيم هستند يا نه؟ مجلس كه اين سؤال را خوانده، گفته است نه آقا اين‏طور نيست. البته مجلس اين پاسخ را به صراحت نگفته است بلکه به طور ضمني گفته است که اینها مشمول ماده (81) و معاف از ماليات هستند. مجلس نگفته است كه این شرکت‏ها مشمول ماده (133) هستند، بلکه گفته است كه من این شرکت‏ها را مشمول ماده (81) مي‏دانم؛ یعنی اين شركت‏ها با توجه به ماده (81) از پرداخت مالیات معافند.
آقاي ره‏پيك ـ بله، مجلس همين را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين واقعاً بی‏لطفی است. سؤال مي‏گويد آيا ماده (133) شامل شرکت‏های تعاونی توليد روستایی مي‏شود يا نمي‏شود؟ سؤال اين است. مجلس هم در جواب مي‏گويد بله، شرکت تعاونی روستایی مشمول ماده (133) است. اینها واقعاً هم مشمول این معافيت هستند. لذا بدون هيچ شبهه‏اي این موضوع اصلاً نياز به استفسار نداشت. مجلس در این استفساريه فقط مي‏آيد يك قيد ديگر هم به آن معافيت ماده (133) اضافه مي‏كند و مي‏گويد ما این شرکت‏ها را به شرط اينكه عناوين ماده (81) در مورد فعالیت آنها رعايت بشود مشمول معافيت مالياتي مي‏دانيم.
آقاي يزدي ـ يعني شركت‏هاي موضوع ماده (133) شامل معافيت مالياتي نيستند؟!
آقاي ره‏پيك ـ بله ديگر، معناي استفساریه همين مي‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه خلاف بيّن است؛ چون اين مصوبه تفسير نيست، تقنين است.
آقاي عليزاده ـ در ماده (133) قانون مالیات‏های مستقیم، اسم شرکت‏های تعاوني روستايي آمده است، اما حالا در اين استفساریه اسم این شركت‏ها را شركت‏های تعاوني توليد روستایي آورده‏اند.
آقاي يزدي ـ حالا بگذاريد موضوع يك مقدار روشن‏تر بشود. شركت‏های تعاوني توليدي روستایي كشاورزي، راجع به اراضي است؛ يعني زمین‏های كشاورزاني كه فرض كنيد يك هكتار دو هكتار زمين داشته‏اند را با توافق خودشان يكي كرده و گفته‏اند اين ده تا كشاورز که هر کدام دو یا سه هكتار زمین دارند با هم يك شركت تعاوني تشکیل بدهند و یک نوع محصول کشاورزی كشت كنند. این مطلب را قبلاً قانون [تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‏هاي تعاوني روستایي مصوب 24/12/1349] گفته است. اصل ماده (133) قانون مالیات‏های مستقیم، معافیت شرکت‏های تعاونی از پرداخت مالیات را بيان كرده است. حالا در اين طرح سؤال شده است كه آيا این ماده شامل شركت تعاوني توليد روستايي كه فعاليتش منطبق بر اساسنامه و عناوين مذكور در ماده (81) باشد هم مي‏شود يا نه؟ فرض بر اين است كه ماده (81) معافیت مالیاتی را به عناوين خاصي محدود كرده است؛ يعني شامل اتحاد اراضي نمي‏شود. ماده (81) قطعاً موضوع اتحاد اراضي را در بر نمي‏گيرد. ماده (81) فقط شامل عناوين خاصي مثل ماهي‏داري، زنبورداری، نوغان‏داري و عناوين خصاي از اين قبيل می‏شود. حالا سؤال اين است كه اگر چند تا كشاورز كه هر کدام يك مقداري زمین دارند، با هم يك شركت تشكيل دادند و مثلاً برنج يا گندم يا هر چيز ديگري که مطابق فلسفه‏ي ايجاد اين شركت‏هاي تعاونی باشد توليد كنند، آيا فعاليت اين شركت‏ها، مشمول معافيت مالياتي مي‏شود يا خير؟ مجلس در اين مصوبه مي‏گويد نه، تنها به شرطی اين شركت‏ها مشمول معافيت مالياتي می‏شوند كه مشمول موضوع ماده (81) اصلاحي قانون مالیات‏های مستقیم باشند. 
آقاي عليزاده ـ مجلس در اين مصوبه مي‏گويد من تنها فعاليت‏هاي تعاوني اين چنيني را مشمول معافيت مالياتي مي‏دانم و غیر از اين را فعاليت تعاوني روستايي نمي‏دانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس [با استفساريه] نمي‏تواند چنين كاري بكند؛ چون در اين صورت مجلس دارد تقنين مي‏كند. اين مصوبه، تقنين است.
آقاي يزدي ـ این موضوع يك راه حل ديگري دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا موضوع روشن است ديگر. حضرات آقاياني كه مي‏فرمايند اين مصوبه، تفسير نيست بلكه تقنين و تضييق قانون است، بفرمایند. آقاياني كه به اين موضوع رأی مي‏دهند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من که تقنين است.
آقاي يزدي ـ به نظر من هم تفسير نيست.
آقاي ره‏پيك ـ بله، روشن است که تفسير نيست.
منشي جلسه ـ چهار رأی دارد.
آقاي يزدي ـ اینکه شركت‏های تعاوني حاصل از اتحاد اراضي بايد مشمول [معافيت مالياتي موضوع ماده (133) قانون مالیات‏های مستقیم] بشوند خيلي روشن است، اما با عناويني كه در ماده (81) همین قانون آمده است، مشمول این معافيت نمي‏شوند.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ ايراد اين مصوبه چند رأی دارد؟
منشي جلسه ـ چهار رأی.
آقاي ره‏پيك ـ خب، حالا پنج رأی شد. حالا تعداد آرا كم كم زياد مي‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‏آقا [جنتي] هم رأی مي‏دهند؛ پس شش رأی شد. آقاي شاهرودي چرا رأي نمي‏دهيد؟ دليلتان را بفرماييد ما هم آن را بدانيم.
آقاي يزدي ـ آقاي شاهرودي، يك نوع از شركت تعاوني كه قبلاً درباره‏ی آن در شوراي نگهبان مفصلاً بحث شده است، شركت‏های تعاوني راجع به اراضي است. چون براي كشاورزي که دو هكتار سه هكتار زمين دارد صرف نمي‏كند که به صورت به اصطلاح موتوريزه كار بكند، لذا شش تا هفت تا از این كشاورزان زمین‏دار با هم يك شركت درست مي‏كنند. این نوع شرکت، شركت اراضي است. کشاورزان برای اینکه کارشان برای آنها از نظر تهيه‏ی وسايل كشت و امثال اینها صرف بكند، چنین شركتی درست مي‏كنند. حالا مجلس در این تفسیر می‏گوید در صورتی اين شركت‏هاي تعاوني اراضي مشمول معافيت مالياتي هستند كه مشمول يكي از عناوين ماده (81) باشند، در حالی که ماده (81) فقط از هفت هشت نوع شركت اسم برده و گفته است كه فقط اينها معاف از مالیات هستند.
آقاي عليزاده ـ حاج‏آقا، ماده (81) شامل اين موارد مد نظر شما [= شركت‏های تعاونی روستایی اراضي] هم مي‏شود.
آقاي يزدي ـ ماده (81) گفته است فعاليت‏هايي مثل ماهي‏گيري، نوغان‏داري، زنبورداری و فلان و فلان معاف از مالیات هستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اين استفساريه در حقيقت مي‏خواهد آن قانون را اصلاح بكند؛ ضمن اينكه حق تفسير آن قانون را هم ندارد؛ چون آن قانون را مجلس ديگري تصويب كرده است و پس از انقلاب، اين قانون اصلاح‏ شده است و در قوانين جمهوري اسلامي به ماده (81) اصلاحي مبدّل شده است. 
آقاي مدرسي يزدي ـ پس ايشان [= آقاي هاشمي شاهرودي] هم قبول دارند كه اين مصوبه تفسير نيست.
آقاي عليزاده ـ مجلس در قالب اين تفسیر دارد مي‏گويد منظور من از شركت تعاوني روستايي كه مشمول معافيت مالياتي قرار داده‏‏ام اینهاست تا اگر آنجا [در سازمان امور مالياتي] تفسير ديگري از اين قانون مي‏كنند و مي‏گويند اين شركت‏ها، شركت تعاوني روستايي نيستند، از اين به بعد آنها را شركت تعاوني روستايي بدانند. 
آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما هم رأی بدهيد كه اين مصوبه، تفسير نيست.
آقاي يزدي ـ بالاخره يا سؤال غلط است يا جواب غلط است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين حرف‏ها چيست؟! 
آقاي ره‏پيك ـ حاج‏آقا [هاشمي شاهرودي]، دولت الآن از شرکت‏های تعاونی روستایی ماليات مي‏گيرد. دولت همين الآن دارد از اینها ماليات می‏گیرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون [= قانون ماليات‏هاي مستقيم]، اصلاحي بعد از انقلاب بوده است، نه قبل از انقلاب. پس چرا بعد از انقلاب هم به آن قانون قبل از انقلاب استناد می‏کنیم؟!
آقاي ره‏پيك ـ اصلاً فعاليت‏ شرکت‏های تعاونی روستایی فرق می‏کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت می‏خواسته با قانوني كه مصوب قبل از انقلاب و سال 1349 بوده است، قانون مصوب بعد از انقلاب را قيد بزند که مجلس با اين مصوبه‏ی خود جلوي آن را گرفته است و می‏گوید اين قيد را نزن. اين تفسير كاري به شرکت‏های تعاونی ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تفسير قانون در مجلس یک روندی دارد، تقنين هم روند ديگري دارد.
آقاي عليزاده ـ شرکت تعاوني روستايي یک چیزهایی دارد که دولت می‏خواهد از آنها استفاده كند اما مجلس می‏گوید اين كار را نكن.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين مباحث با هم اشتباه نشود؛ تفسير با تقنين فرق دارد. برای تقنين بايد يك طرح يا لايحه‏اي وجود داشته باشد ولي تفسير اینها را ندارد.
آقاي يزدي ـ تفسير يك قانون معنايش اين است كه آن ماده‏ی اصلي معنايش همين است که تفسیر می‏گوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال تفسير جدا از تقنین است.
آقاي مؤمن ـ تفسير هم در نهایت به قانون تبدیل می‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال استفساریه غير از لايحه و طرح است، استفساریه که طرح و لایحه نمي‏شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون، قبل از انقلاب تصویب شده است. بعد از انقلاب آمده‏اند جلويش را بگيرند كه دولت می‏گوید اين ...

آقاي ره‏پيك ـ نه، من كاري به آن موضوع ندارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‏طور نمي‏شود. تصویب اين مصوبه خلاف آیین‏نامه‏ی داخلي مجلس و خلاف قانون اساسي است.
آقاي ابراهيميان ـ من هم با حاج‏‏آقا [مدرسي يزدي] موافقم، ولي بايد توجه داشته باشيم كه پس از طرح موضوع و انجام مذاكرات و همچنين رأی‏گیری، ديگر به بحث دوباره برنگردیم. بله، نبايد دوباره به بحث برگرديم. من هم‏ رأی مغايرت دادم، ولي اين ايراد، رأی نياورد و بحثش تمام شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، تفسير نيست و شما هم رأی مي‏دهيد كه تفسير نيست.

اساسنامه شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه قشم و اصلاح اساسنامه شركت صید صنعتي منطقه آزاد چابهار
منشی جلسه ـ  دو تا اساسنامه‏ي ديگر براي بررسي داريم؛ یکی «اساسنامه شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه قشم»
 است و ديگري «اصلاح اساسنامه شركت صید صنعتي منطقه آزاد چابهار».

آقاي عليزاده ـ بله، آقايان اين اساسنامه‏ها را خوانده‏اند؟ 
آقاي ره‏پيك ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‏ي شوراي نگهبان] نظرمان را داده‏ايم. قرار بود كه آقايان مجمع مشورتی فقهی قم هم نظرشان را بدهند.
آقاي عليزاده ـ آنها هفته‏ی قبل نظرشان را فرستادند. آنها نظر داده‏اند كه اين اساسنامه‏ي مربوط به قشم خلاف شرع است. 
آقاي اسماعيلي ـ بله، [از جهت مغايرت اين اساسنامه با قانون اساسي هم] گفته‏اند كه كلمه‏ی پتانسيل [در بند (ب) ماده (4)] خلاف اصل (15) قانون اساسي است.

آقاي سليمي ـ ماده (4) را ببينيد. آقايان گفته‏اند كه اين ماده خلاف شرع است؛ گفته‏اند كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي، وام ربوي مي‏شود.
 
آقاي عليزاده ـ  بله، اولين ايراد آقايان مجمع مشورتی فقهی به ماده (4) است.
آقاي يزدي ـ  استفاده از کلمه‏ي «پتانسيل» را هم ايراد گرفته‏اند. این كلمه كه خيلي روشن است! الآن معادل فارسي کلمه‏ی «پتانسيل» چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ «ظرفيت».
آقاي يزدي ـ اين هم كه كلمه‏اي عربي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ «توان»، «استعداد».
آقاي اسماعيلي ـ الآن همين كلمه‏ي «پتانسيل» را بگويند، مردم بهتر متوجه مي‏شوند. 
آقاي ره‏پيك ـ ايراد ما به اين مصوبه كه در گزارشمان
 هم آمده است، ايراد از جهت مخالفت با سیاست‏های كلي اصل (44) قانون اساسی است. حالا اگر قرار است با توجه به اين حكمی كه آقا [= مقام معظم رهبری]  فرموده‏اند
 عمل کنیم [اين ايراد را بايد بررسي كنيم].
آقاي عليزاده ـ بله، آقا [= مقام معظم رهبری] فرمودند [كه مغايرت مصوبات با سياست‏هاي كلّي نظام را هم بررسي كنيد]؛ لذا اگر اين اساسنامه هم با سياست‏هاي كلّي نظام مخالفت دارد، رأي مغايرت مي‏دهيم؛ چرا رأي ندهيم. 
آقاي يزدي ـ  اين اشكال مجمع مشورتي فقهي در خصوص تسهيلات مالي را برخي ديگر از اساسنامه‏هايي كه [در جلسه‏ي هفته‏ي گذشته مورخ 18/4/1393] بررسي كرديم هم داشتند كه گفتيم چون وام گرفتن از خارج، مستلزم ربا دادن است، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ماده چند اساسنامه است؟
آقاي ره‏پيك ـ ماده (4).
آقاي شب‏زنده‏دار ـ بند (ج) ماده (4).
آقاي يزدي ـ بله، بند (ج) ماده (4).
آقاي عليزاده ـ بله، اين حكمي كه در بند (ج) آورده‏اند، هميشه ايراد داشته است. حالا آقايان يكي‏یکی ايرادهاي اين اساسنامه را بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم يك اشكال دیگری غير از اين اشكالاتي كه آقايان [در مجامع مشورتي فقهي و حقوقي] مي‏فرمايند، به اين مصوبه دارم.
آقاي عليزاده ـ ماده (4) را قرائت بفرمایید.
منشی جلسه ـ «ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاری- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايه‏گذاري در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايه‏گذاران در چارچوب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
ب- ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ مبناي ايجاد اين شوراي عالي مناطق آزاد، «قانون» است يا «آيین‏نامه»؟ اصلاً اين شوراي عالي مناطق آزاد چه ماهيتي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ  دولتي است؛ زير نظر دولت است.
آقاي عليزاده ـ  اين عبارت «سياست‏هاي ابلاغي» [شورای عالی مناطق آزاد که در صدر ماده (4) اين مصوبه گفته شده است،] چيست؟ اين قوانيني كه هيئت وزيران در ابتداي اين مصوبه آورده است و به آنها استناد كرده است را بياوريد تا بخوانيم. بند (ب) ماده (4) و ماده (7) [قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372] را به عنوان مستند قانوني آورده‏اند.
 بخوانيد تا ببينيم اين قوانين به هیئت وزیران اجازه‏ی تصويب چه چیزی را داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ وضعيت اين شوراي عالي مناطق آزاد هم در آن قانون معلوم مي‏شود.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ  آن عبارت «مورخ 14/10/1393» در سطر اول اين مصوبه هم اشتباه است؛ بايد 14/10/1392 باشد. اصلاً هنوز تاريخ 14/10/1393 نيامده است.
آقاي عليزاده ـ بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي را بياوريد تا ببينيم كه آيا هیئت وزیران اصلاً اختيار تصويب اساسنامه‏ي شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم را دارد، كه اين اساسنامه را تصويب كرده است.
آقاي يزدي ـ لابد كل مناطق آزاد مختلفي كه در كشور وجود دارد، يك شوراي مركزي دارند كه آنها را كنترل مي‏كند. 
منشی جلسه ـ بند (ب) ماده (4) قانون مناطق آزاد گفته است كه هیئت وزیران مسئولیت تصويب اساسنامه‏ي سازمان و شركت‏هاي تابعه را دارد.
 ماده (7) هم كه مي‏گويد: «ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشكيل شركت‏هاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‏شود، اقدام نمايد.»
آقاي عليزاده ـ بند (ب) را يك‏بار ديگر ببينيم.
منشی جلسه ـ بند (ب) مي‏گويد تصويب اساسنامه‏ی سازمان و شركت‏هاي تابعه جزء اختيارات و مسئوليت‏هاي هیئت وزیران است.
آقاي عليزاده ـ بله، تصويب اساسنامه‏ی هم سازمان و هم شرکت‏های تابعه جزء مسئوليت‏هاي هیئت وزیران است.
منشی جلسه ـ ‏فكر مي‏كنم مبناي ايجاد شوراي عالي مناطق آزاد، مصوبه‏ي هيئت وزيران است و در قانون نيست.
 در دولت جديد هم «شوراي عالي» شد.
 
آقاي يزدي ـ الآن اشكالتان به چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در ماده (4) اين اساسنامه گفته است كه شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه‏ي قشم، مي‏تواند در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد فعاليت كند. [این واگذاري صلاحيت تعيين سیاست به شوراي عالي مناطق آزاد] ممكن است به قانون‏گذاري بكشد. ماده (4) مي‏گويد: «شركت مجاز است در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- سرمايه‏گذاري در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمایه‏گذاران در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی»؛ ايشان ‍[= آقاي عليزاده] مي‏گويد ما نمي‏دانيم كه اين چارچوب چه چارچوبي است؛ شايد به‏قدری باشد كه در حد قانون‏گذاری باشد.
آقاي يزدي ـ اين شورا قانون دارد؛ لابد يك اختياراتي هم بايد داشته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ من هم سؤال مي‏كنم كه اختيارات اين شورا چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ  شرح وظايف اين شوراي عالي مناطق آزاد، اصلاً به شوراي نگهبان نيامده است. وقتی که چيزي را دولت درست كرده باشد، هر طوري هم که بخواهد آن [سياست‏هاي ابلاغي] را تصويب می‏كند.
آقاي يزدي ـ ما شش تا يا ده تا منطقه‏ی آزاد داريم؛ يك شوراي عالي مناطق آزاد هم داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجاست؟ اين شرح وظايف اين شوراي عالي مناطق آزاد در كدام قانون آمده است؟ ما بايد بدانيم كه اعضاي اين شورای عالی چه كساني هستند.
آقاي عليزاده ـ آقايان دقت كنيد. بر اساس آنچه قانون [= بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران] به دولت اجازه داده است، دولت مي‏تواند اساسنامه‏ی منطقه‏ی آزاد قشم و شركت‏هاي تابعه‏ی آن را تصويب كند. اما الآن دولت آمده است اساسنامه‏ي‏ شركت‏ سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم را تصويب كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب این شركت‏ سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم، شرکت تابعه است ديگر.
آقاي عليزاده ـ همین‏طوری كه نمي‏شود هر چيزي را تابعه محسوب كرد.
آقاي يزدي ـ اين شركت، شركت تابعه‏ی همان منطقه‏ی آزاد است.
آقاي عليزاده ـ  نه، اينكه در منطقه‏ي آزاد هر چه اساسنامه‏ي شركت دولتي تصويب شود كه نمي‏شود آن را تابعه آنجا گفت.

آقاي يزدي ـ اين شركت، تابعه‏ی منطقه‏ی آزاد خاص است.
آقاي عليزاده ـ آيا در تصويب اين شركت دارد مي‏گويد كه اين شركت تابع سازمان منطقه‏ي آزاد تجاري- صنعتي قشم است يا دارد يك شركت مستقل در داخل منطقه‏ي آزاد قشم به وجود مي‏آورد؟ هر شركتي را كه دولت در منطقه‏ي آزاد قشم به وجود بياورد كه تابعه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، [در ماده (1) اساسنامه‏ي اين شركت] مي‏گويد كه «صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم مي‏باشد.»

آقاي يزدي ـ يعني شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه‏ي قشم يك شركت تابعه‏ي منطقه‏ی آزاد قشم مي‏شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، صد درصد سهام آن شركت متعلق به سازمان منطقه‏ی آزاد قشم است؛ ولي مسئله‏ی من اين است كه اين مصوبه مي‏گويد هر سياستي که این شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ابلاغ كرد، شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه‏ي قشم مي‏تواند طبق آن سياست عمل بكند. خب ما بايد ببينيم كه این شوراي عالي متشكل از چه كساني است و شرح وظايف آنها تعيين چه سياست‏هايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر «قانون»، داشته باشد، عيبي ندارد. ما بايد بفهميم [كه اين شورا چه شأنيت قانوني دارد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تشكيل شورای عالی مناطق آزاد، بر اساس مصوبه‏ي خود هیئت وزیران است.
آقاي مدرسي يزدي ـ برخي از آقايان مي‏گفتند كه این شوراي عالي «قانون» ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، يك قانوني دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد قانون آن را پيدا كنيم. اگر قانون داشته باشد که مشكلي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حتماً قانون دارد.
آقاي يزدي ـ علی‏القاعده شوراي عالي مناطق آزاد قانون دارد.
آقاي جنتي ـ قانون آن را باید پیدا كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ حالا بحث این است که تصويب اساسنامه‏ي سازمان و شركت‏هاي تابعه [كه طبق بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، از مسئوليت‏هاي هيئت وزيران است]، يعني شركت‏هاي تابعه‏ی موجود يا شركت‏هايي كه سَيُوجَد
؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اعم است. 
آقاي اسماعيلي ـ اين مسئوليت هيئت وزيران اعم است؟! مجلس بايد به طور موردي اجازه‏ی تصويب اساسنامه را به هيئت وزيران بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مجلس هیچ‏وقت به صورت موردي اجازه‏ي تصويب چنين اساسنامه‏هايي را نداده است؛ هميشه به صورت كلّي اجازه مي‏دهد.
منشی جلسه ـ شوراي عالي مناطق آزاد را در «قوانين» نداريم؛ تشكيل اين شورا بر اساس مصوبه‏ی هیئت وزیران است. آقاي دكتر، در قوانين جست‏وجو كردم، چنين چيزي در قوانين وجود ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود همان واژه‏ي شوراي عالي مناطق آزاد را جست‏وجو كنيد، ببينيم جايي پيدا مي‏شود یا نه.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً در همين قانون [= قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران]، شوراي عالي را داريم؛ نداريم؟
منشی جلسه ـ نه، در اين قانون، چنين چيزي نداريم. ظاهراً شوراي عالي مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هیئت وزیران است؛ قانون نيست.
آقاي يزدي ـ بايد كسي باشد كه به مناطق آزاد، اجازه‏ی فعاليت بدهد؛ به احتمال قوی همين شوراي عالي مناطق آزاد است كه بايد چنين اجازه‏اي را بدهد.
آقاي عليزاده ـ اگر شوراي عالي مناطق آزاد مصوبِ هیئت وزیران باشد، هيئت وزيران نمي‏تواند به اين شوراي عالي اجازه دهد كه براي مناطق آزاد «سياست» تعيين كند.
منشی جلسه ـ اين قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1372 است كه حرفي از شوراي عالي مناطق آزاد در آن نيامده است.
آقاي عليزاده ـ به نظرم مي‏رسد كه در يك قانوني، اين شوراي عالي مناطق آزاد آمده است که متشکل از چندين وزير و اینها است و بعد در آنجا گفته شده است كه اعضاي اين شورا تفويض اختيار مي‏كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن شوراي عالي مناطق آزاد محل سؤال است، وگرنه شوراهاي عاليِ همین‏طوری، خيلي داريم.
منشی جلسه ـ در مجموعه‏ي قوانين چيزي تحت عنوان شوراي عالي مناطق آزاد يافت نمی‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس نيست. بنابراين اين حكم ماده (4) اين اساسنامه هم درست نيست. 
آقاي عليزاده ـ قوانين مربوط به مناطق آزاد را بياوريد.
منشی جلسه ـ در قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، فقط يك شوراي عالي هست كه آن هم شوراي عالي بورس است.

آقاي يزدي ـ نه، لابد در همين قانون چگونگي اداره‏ی مناطق آزاد باید اين شوراي عالي مناطق آزاد آمده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاحات بعدي اين قانون چيست؟
آقاي عليزاده ـ قانون را با اصلاحات بعدي، يك‏جا آورده است.
منشی جلسه ـ بله، این قانون در سال‏هاي 1375 و 1378 اصلاح شده است،
 در سال 1388 هم اصلاح شده است،
 ولي در این اصلاحيه‏ها هم چيزي به عنوان «شوراي عالي مناطق آزاد» نداريم.
آقاي ره‏پيك ـ در قوانين هيچ اشاره‏اي به وظايف شوراي عالي مناطق آزاد نشده است.
منشی جلسه ـ  در آیین‏نامه است.
آقاي عليزاده ـ خب، آن را بياوريد؛ شايد صلاحيت شورای عالی مناطق آزاد در همان‏جا آمده باشد.
منشی جلسه ـ تصویب‏نامه‏اي هست با عنوان «تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی». من در خاطرم است که ظاهراً در دولت جديد در همين ماه‏هاي اخير، اين عنوان «شورای هماهنگی» تبديل به «شوراي عالي» شد و اين تغيير هم تصميم هیئت وزیران بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هرحال لابد شوراي هماهنگي همين شوراي عالي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كه نمي‏شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «به منظور ايجاد هماهنگي بین سازمان‏های مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور (رئيس شورا) ...».
 همين ديگر، اسم اين شورای هماهنگی مناطق آزاد را در اين اساسنامه‏‏ي شركت سرمايه‏گذاري قشم، شوراي عالي مناطق آزاد گذاشته‏اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، اينها دو تا هستند؛ اَلَكي كه نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه‏ي مربوط به تشكيل شورای هماهنگی مناطق آزاد مصوب سال 1392 است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاعات و داده‏هاي دو سه ماه اخير قوانين و مصوبات را در اين نرم‏افزار ندارید؟
منشی جلسه ـ نه.
آقاي عليزاده ـ شما همان قانون اوليه‏اش را بياوريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ندارد؛ آن قانون كه چيزي تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد ندارد.
آقاي عليزاده ـ اولين قانون مصوب را بياوريد، بدون اصلاحات بعدي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عاليِ مناطق آزاد، همان شوراي هماهنگيِ مناطق آزاد است كه مصوب هیئت وزیران است. اسم شوراي هماهنگي را شوراي عالي گذاشته‏اند؛ چون رئيس آن شورا، رئیس جمهور است.
آقاي جنتي ـ نه، این شوراي عالي غیر از آن شوراي هماهنگي مناطق آزاد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كاري كه ماده (4) اين اساسنامه براي اين شورا گفته است، كار خيلي مهمي است؛ دارد مي‏گويد «شركت مجاز است در چارچوب سياست‏های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد ...». 
آقاي شب‏زنده‏دار ـ بله، چيز ساده‏اي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان شوراي هماهنگي مناطق آزاد است كه به شوراي عالي مناطق آزاد تبديل شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هرحال بايد وظايف اين شورا براي ما روشن شود.
آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران نمي‏تواند بگويد كه «سياست» به وسیله‏ي شوراي عالي مناطق آزاد، تعيين و اعمال مي‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ماده (4) اساسنامه، خلاف قانون است. شايد بهتر باشد كه به اين ماده، ابهام بگيريم.
آقاي يزدي ـ اشكال شما چيست؟ بالاخره مسلماً اين شوراي عالي، حق قانون‏گذاري ندارد؛ حق هر كاري را داشته باشد، حق قانون‏گذاري ندارد.
آقاي عليزاده ـ  اين اساسنامه را به مركز تحقيقات [= پژوهشكده‏ي شوراي نگهبان] بفرستيم تا اين موضوع را  بررسي كنند. اين اساسنامه كه مصوبه‏ي مجلس نيست كه وقت اظهار نظرش بگذرد. اگر مصوبه‏ی مجلس بود، بله، وقتش مي‏گذشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين ابهامي است كه توسط خودمان قابل رفع است؛ بنابراين ما چرا اين مصوبه را برگردانيم.
آقاي يزدي ـ اشكال این عبارتِ «شركت مجاز است در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد ...»؛ اين است كه ممكن است شوراي عالي، حق قانون‏گذاري داشته باشد و اين حق قانون‏گذاري خلاف قانون اساسي است. اما مسلماً اين حق را به شوراي عالي نمي‏دهند؛ چون مثلاً قانون‏گذاري در زمينه‏ي فرهنگي چه ارتباطي با سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شورای عالی حق قانون‏گذاری را ندارد، اما بالاخره بايد معلوم شود كه اين شوراي عالي چيست، اعضايش چه كساني هستند و وظايفش چيست.
آقاي يزدي ـ حالا هر چه که هست، فعلاً ماده (4) اين مصوبه مي‏خواهد بگويد كه شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي اين شورا كار مي‏كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ  از كجا معلوم كه تشكيل اين شوراي عالي درست باشد و بر اساس قانون باشد؟
آقاي يزدي ـ بالاخره معلوم است كه شوراي عالي مناطق آزاد داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا اسمش در قوانين نيامده است؟ شايد علتش اين است كه اصلاً تشكيل اين شورا، قانوني نيست.
آقاي جنتي ـ هر چه هست، بالاخره يك شوراي عالي تصویب شده است.
آقاي يزدي ـ بله، غيرقانوني كه نيست.
آقاي جنتي ـ بله، شوراي عالي تصویب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معلوم نيست كه این شورا قانوني باشد؟ اصلاً معلوم نيست كه اين شورا قانوني باشد.
آقاي جنتي ـ اگر این‏گونه باشد، ماده (4) اين مصوبه دارد احاله به مجهول مي‏كند!
آقاي يزدي ـ ظاهر ماده (4) اين است كه شورای عالی مناطق آزاد، قانوني است.
آقاي ره‏پيك ـ حالا مي‏خواهيد اشكالات ديگر را بررسي كنيم. شما به عبارت ماده (4) اساسنامه كه گفته است «در چارچوب‏ سياست‏هاي ابلاغي شورای عالی مناطق آزاد» اشکال دارید؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ ما مي‏خواهيم بدانيم كه شورای عالی مناطق آزاد تا چه حدي اختيارات دارد؛ آيا به آن شورا در حد قانو‏ن‏گذاري اختيار داده‏اند یا اختیار كمتری دارد؟
آقاي يزدي ـ در اينجا موضوع، سياست‏گذاري ابلاغي است؛ اصلاً مفهوم سياست‏هاي ابلاغي، هیچ‏وقت شامل قانون‏گذاري نمي‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد شامل قانون‏گذاري بشود؛ ولي شايد شده باشد.
آقاي يزدي ـ سياست‏هايي كه در كشور به وجود مي‏آيد يك شوراي عالي دارد و يك مركز هماهنگي هم دارد. شورای عالی مناطق آزاد سياست‏هايي را ابلاغ مي‏كند كه منطقه‏ي آزاد قشم باید بر اساس اين سياست‏ها كار كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، بايد راجع به اين موضوع تحقيق كنيم. حالا مواد بعدی اساسنامه كه به آنها اشکال داریم را بخوانيم. ما به بند (ب) ماده (4) اشکال‏ داریم.
آقاي يزدي ـ در بند (ب)، همان کلمه‏ی «پتانسیل» محل اشكال است.
آقاي ره‏پيك ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي] بند (الف) ماده (4) را خلاف سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
 مي‏دانيم؛ چون كه اين بند به طور عام، سرمايه‏گذاري در همه‏ي فعاليت‏هاي بازرگاني و عمراني و صنعتي و خدماتي را اجازه مي‏دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر مناطق آزاد از اين سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي استثنا نشده بود؟
آقاي ره‏پيك ـ نه، سياست‏هاي كلي اصل (44) گفته است كه دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد. اين شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم هم شركت دولتي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ دولت مي‏گويد اين سرمايه‏گذاري در فعاليت‏هاي موضوع بند (الف) ماده (4)، همان بیست درصدي (20‏%) است كه قانون مي‏گويد من مي‏توانم آن را در اختيار داشته باشم.
 از نظر كلي كه در اين قانون نيامده است كه از هر فعاليت و بنگاه بايد بیست درصد داشته باشد. قانون گفته است كه در كل بیست درصد این فعاليت‏ها، دست دولت باشد؛ قانون نگفته است كه بیست درصد هر فعاليت اقتصادي در اختيار دولت باشد.
آقاي ره‏پيك ـ شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم تازه دارد بر اساس ماده (4)، سرمايه‏گذاري در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي را شروع مي‏كند.
آقاي يزدي ـ اشكالِ مجمع مشورتي فقهي به بند (ج) ماده (4) وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ب) را بخوانيم.
آقاي يزدي ـ  اشكال بند (ب)، مربوط به کلمه‏ي‏ «پتانسيل» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال بند (ب)، بيشتر از آن است.
آقاي يزدي ـ اشكال ديگری داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بند (ب) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «ب- انجام فعاليت‏ها و اقدامات لازم و اطلاع‏رسانی در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايه‏گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و پتانسیل‏های منطقه و كمك به ارتقاي سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي قشم با رعايت مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصویب‏نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن.»
آقاي اسماعيلي ـ عرض من در خصوص اين بند اين است كه اينجايي كه مي‏گويد با «رعايت مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ...»؛ اگر اين قيد را مناسب اين بند گفته باشد، بايد با رعايت همه‏ی قوانين و همه‏ي مقررات از جمله اين مقررات خاص مي‏گفت؛ در حالي كه بند (ب) را از قيد همه‏ي قوانين و مقررات آزاد گذاشته است و از بین همه‏ي قوانين و مقررات، فقط همين یکی [تصويب‏نامه‏ي شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373] را ذكر كرده است. اين شرکت، بايد رعايت بقيه‏ی قوانين را نيز بكند.
آقاي جنتي ـ این بند که رعایت سایر قوانين را نفی نمي‏كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در هيچ‏جا رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي را نفي نمي‏كند.
آقاي عليزاده ـ پس چطور لزوم رعايت آن تصويب‏نامه را نوشته‏اند؟
آقاي جنتي ـ رعايت ساير قوانين و مقررات محفوظ است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است؛ همه‏جا همین‏طور است. در بعضي مصوبات ديگر كه مي‏گفتيم قيد كردن «با رعايت قوانين» لازم نيست، به‏خاطر همين بود كه [تصريح بر رعايت برخي قوانين و مقررات، رعايت ساير قوانين و مقررات را] نفي نمي‏كرد. ولي چون در این مصوبه دارند یک اساسنامه را بيان و تصويب مي‏كنند و به شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم اختياراتی مي‏دهند، مي‏گوييم كه بايد رعايت بقيه‏ی قوانين و مقررات مربوطه را هم بكنند.
آقاي عليزاده ـ اين تصویب‏نامه را ببينيد؛ اگر در آن قيد لزوم رعايت قوانين و مقررات نيامده است، اشكال آقا [= آقاي اسماعيلي] درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يك احتمال اين است كه در آن تصويب‏نامه اين قيد آمده باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين قيد كلّي رعايت قوانين و مقررات در آنجا نيامده باشد، اين عبارت «با رعايت مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصویب‏نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن» كه در اين بند (ب) آمده است، اشكال دارد؛ چون معنايش اين است كه مي‏گويد اين شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه‏ي قشم، فقط رعايت همين مقررات اين تصويب‏نامه‏ي مورخ 16/3/1373 را بكند. متن اين تصویب‏نامه را بياوريد.
آقاي ابراهيميان ـ اساسنامه‏اي كه مصوب مجلس باشد، مي‏تواند قوانين را تخصيص بزند؛ چون در اصل، تصويب اساسنامه‏ي شركت‏هاي دولتي در صلاحيت مجلس است؛ درست است؟ آن ز‏ماني كه مجلس اختيار تصویب اساسنامه را به دولت واگذار نكرده است [و خودش اساسنامه‏ را تصويب كند]، مي‏تواند در آن اساسنامه، برخي از قوانين را تخصيص بزند و استثنا قائل بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اين اساسنامه را در هيئت وزيران تصويب كرده‏اند.
آقاي ابراهيميان ـ خب آيا مجلس مي‏تواند نيابتي را كه به دولت جهت تصويب اساسنامه داده است، برگرداند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس نمی‏تواند اين نيابت را به دولت بدهد [كه اساسنامه‏اي را برخلاف قوانين تصويب كند].
آقاي ابراهيميان ـ  قانون اساسي گفته است كه مجلس مي‏تواند [در تصويب اساسنامه‏ي شركت دولتي، به دولت نيابت بدهد].
آقاي عليزاده ـ نه، دولت ضمن تصويب اساسنامه نمي‏تواند قانون را از بين ببرد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عرضم اين است که قانون اساسي گفته است [مجلس مي‏تواند تصويب اساسنامه‏ي شركت‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند]. يك بحثي مطرح شد كه آيا ديوان عدالت اداري مي‏تواند اساسنامه‏ي مصوب هيئت وزيران را به خاطر مخالفت با قوانین عادي ابطال كند يا خير. اگر قانون اساسي گفته است كه مجلس مي‏تواند تصویب اساسنامه را به هيئت وزيران واگذار كند، يعني همه‏ی شئون تقنيني مربوط به اساسنامه، استثنائاً به قوه‏ی مجريه واگذار شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسلماً منصرف است؛ شكي نيست [كه با تفويض مجلس، همه‏ی شئون تقنيني مربوط به اساسنامه به قوه‏ی مجريه واگذار مي‏شود].
آقاي عليزاده ـ شكي در آن نيست.
آقاي ابراهيميان ـ  اگر اسم چيزي كه مجلس تصويب آن را به دولت واگذار كرده است اساسنامه باشد، مي‏تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولو قانون اجازه دهد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اگر مجلس قانون بگذارد و تصويب كند كه ديگر اسمش اساسنامه نيست. [اگر مجلس به دولت تفويض كند كه اساسنامه را برخلاف قوانين عادي تصويب كند] به خاطر تجاوز از اختيار و واگذاري، آن کسي كه چنين اختياري را واگذار كرده است، کارش خلاف قانون اساسي است؛ ولي اگر نه، فعاليت‏هاي شركت در چارچوب اساسنامه بگنجد، هر اختياري كه مجلس خودش داشته است، مي‏تواند آن را تقليل داده و به دولت واگذار کند. اين اختيار،] قابل واگذاری است. اين، نكته‏ی مهمي است.
آقاي يزدي ـ خير، آنچه كه بند (ب) ماده (4) اين اساسنامه می‏گوید، «جذب و هدايت سرمايه‏گذاران توانمند داخلي و خارجي» است كه با رعايت قوانين و مقررات هدايت سرمایه‏گذاری بايد باشد. موضوع اين بند، مسئله‏‏ي هدايت سرمايه‏‏گذاران توانمند داخلي و خارجي است كه طبعاً گفته شده است كه «با رعايت مقررات سرمايه‏گذاري» است.
منشی جلسه ـ اين مقررات، همان مصوبه‏ي هیئت وزیران در خصوص مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي است.

آقاي عليزاده ـ ممكن است مفاد اساسنامه، خلاف قوانين هم باشد. در اصل (85) قانون اساسی آمده است كه اساسنامه‏هاي مصوب هيئت وزيران نبايد اساساً خلاف قوانين باشد.
آقاي اسماعيلي ـ [در اين مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي آمده است كه] «اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد ...».
منشی جلسه ـ پس شوراي عالي مناطق آزاد وجود داشته است. 
آقاي اسماعيلي ـ ظاهراً مبناي ايجاد شوراي عالي مناطق آزاد، قانون بوده است.
منشی جلسه ـ نه، مبناي ايجادش قانون نيست. در مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي گفته است كه اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي [با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران، اين مقررات را تصويب كرده‏اند]. حالا دوباره دولت جديد آن شوراي عالي را احيا كرده است. تشكيل اين شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به موجب قانون نبوده است؛ چون نام اين شورا در آن قانون شوراهاي هجده‏گانه
 هم نبوده است؛ لذا معلوم مي‏شود كه مبناي ايجادش، قانون نبوده است.
آقاي عليزاده ـ حتماً يك چيزي به عنوان شوراي عالي مناطق آزاد داريم ديگر؟
آقاي ره‏پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ  عبارت «اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد» نشان مي دهد كه چنين شورايي را داريم؛ اگر نداشته باشيم، چگونه اين مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرده‏اند؟!
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً شوراي عالي مناطق آزاد، از قبل از اين قانون بوده است؛ چون اين مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب سال 1373 است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بقيه‏ي موادش را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ مواد ندارد، تصويب‏نامه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (1) تصويب‏نامه را بخوانيم.
منشی جلسه ـ اگر دقت بفرماييد در صدر اين تصويب‏نامه گفته است كه «با توجه به اختيار تفويضي هیئت وزیران موضوع تصويب‏نامه شماره ... .
آقاي عليزاده ـ مي‏دانم، از اين عبارت كه مي‏گويد «اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد»، پس معلوم است كه يك شورايي به نام شوراي عالي مناطق آزاد وجود دارد.
منشی جلسه ـ بله، اين شوراي عالي مناطق آزاد بوده است، منتها ما مي‏گوييم كه اين شورا مصوب هیئت وزیران است.
آقاي عليزاده ـ اينكه اين شورا مصوب كجا بوده است را نمي‏دانيم؛ مستند اين را بياوريد. حرف ما هم همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين شورا همان شوراي هماهنگي اداره‏ي مناطق آزاد است؛ همان ماده‏ای است که در آن وزرای عضو شورا را گفته و آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله را به اين شكل نمي‏شود حل‏ كرد.
آقاي ره‏پيك ـ الآن اشکال آقایان اين است كه بند (ب) ماده (4) [با تصريح بر عبارت «با رعايت مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويب‏نامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن»] مفهوم دارد و لزوم رعايت ساير مقررات را نفي مي‏كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مفهوم ندارد. تصويب اساسنامه يعني اختیار دادن؛ وقتي تغيير مقررات [= مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي] رخ ندهد، يعني مطلق است؛ آن‏وقت شما مي‏فرماييد يعني تغييرِ قوانين و مقررات انجام شود!
آقاي عليزاده ـ وقتي در بند (ب) ماده (4) گفته است كه شرکت باید رعايت «مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي» را بكند ...
آقاي ره‏پيك ـ يعني بقيه‏ی قوانین و مقررات را رعايت نكند.
آقاي يزدي ـ من كه اشكالي در اين بند نمي‏بينم. من مي‏گويم اين قيد [رعايت مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي] را هم براي آن ذكر كرده است كه انجام اين فعاليت‏ها در آن مقررات آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر بگوييم كه در همه جا بايد قوانين را رعايت كنند، ديگر ذكر آن قيد با رعايت مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب هيئت وزيران لازم نبود. پس براي همين اين قيد را در اينجا ذكر كرده‏اند. براي همين است كه ما بايد هميشه در اساسنامه‏ها این قید رعايت قوانين را بياوريم. در هر جاي اساسنامه‏ها كه يك حكمي مي‏آورند، مي‏گوييم بايد قيد با رعايت قانون يا قيد با رعايت مقررات را بياورند. خب اگر قرار باشد كه اين قيد هميشه در اساسنامه‏هاي مصوب هيئت وزيران مفروض باشد، ديگر ذكر مجدد آن لازم نبود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين قيود را هميشه در اساسنامه‏ها مي‏آورند؛ هميشه مي‏آوردند.

آقاي‏ابراهيميان ـ آقای علیزاده مي‏فرمايند كه آن قسمت اخير اصل ‏(85) قانون اساسی كه مي‏گويد «علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد»، اين «عمومي» يعني دولت باید در مصوباتش همه‏ی قوانين و مقررات را لحاظ بكند.

آقاي شب‏زنده‏دار ـ دولت بايد در اساسنامه‏ها اين قيد را ذكر كند.
آقاي ابراهيميان ـ قوانين و مقررات عمومي كشور را مجلس تصويب مي‏كند؛ اما آيا هیئت وزیران بايد در مصوباتش، مصوبات خودش را رعايت كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مواردش فرق مي‏كند؛ گاهي يك حكمي از اساسنامه مظان به اين است كه اطلاق داشته باشد [در اين موارد بايد صريحاً آن حكم، مقيد به «رعايت كليه قوانين و مقررات» شود]، اما گاهي اساسنامه، مظان به اين نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر دولت در تصويب اساسنامه‏اي، هیچ قيدی ذكر نكرده باشد، ما می‏گوییم كه «رعايت همه‏ی قوانين» در آن اساسنامه مفروض است؛ اما وقتی دولت در قسمتي از اساسنامه، فقط لزوم رعايت يك قانون را ذكر مي‏كند، ما مي‏گوييم لازم است كه رعايت بقيه‏ي قوانين را هم ذكر كنيد [و از اين جهت، به مصوبه‏ي دولت ايراد مي‏گيريم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب رعايت آن موضوع، خصوصيت دارد كه آن را ذكر مي‏كند.
آقاي ابراهيميان ـ این اساسنامه، یک مصوبه است‏ كه به تصويب هيئت وزيران رسيده و آن مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1373 هم يك مصوبه‏ي ديگر دولت است. سؤال اين است كه آيا رعايت مصوبه‏ی قبلي در اين مصوبه‏ی فعلی ضرورت دارد يا هیئت دولت مي‏تواند [آن مصوبه‏ي قبلي را در اينجا تخصيص بزند يا استثنا كند]؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در جايي اين توهّم باشد كه آن حكم اطلاق داشته باشد يا تعميم داشته باشد، بله بايد [قيد «با رعايت قوانين و مقررات» آورده شود و به اين امر] تصريح شود.
آقاي ابراهيميان ـ نه‏، مصوبه‏ی هیئت وزیران را عرض مي‏كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد، فرقي نمي‏كند.
آقاي ابراهيميان ـ يعني مي‏فرماييد منظور از «قوانین و مقررات عمومي كشور» [كه در اصل (85) قانون اساسي آمده است]، مصوبات مجلس ‏است يا مصوبات هیئت دولت؟
آقاي شب‏زنده‏دار ـ نسبت به عبارت بند (ب) ماده (4) ابهام بگيريم و بگوييم كه آيا مقصودتان اين است كه فقط «مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1373» بايد مراعات بشود يا اينكه ذکر آن از باب تخصيص [و خصوصيت داشتن] این مقررات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه اين ايراد قابل طرح بوده است. تا به حال، صد جا نظير اين را در مصوبات ديگر هم داشته‏ايم؛ مثلاً در شرط وثاقت [در افرادي كه عهده‏دار مسئوليت عمومي مي‏شوند].
آقاي عليزاده ـ در بند (د) ماده (4) اساسنامه گفته است كه «خرید و فروش اموال غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه همين‏طور مي‏گويند؛ اصلاً اين مرسوم است.
آقاي عليزاده ـ  ولي اينجا این‏طور نگفته است.
آقاي ره‏پيك ـ آن مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، يك مصوبه‏ی خاصي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این بند (ب) راجع به قوانين سرمایه‏گذاری است كه احكام خاصي دارد و لذا در اين بند، گفته است كه رعايت آن مقررات مربوط به سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي بشود.
آقاي ره‏پيك ـ بله، آن مقررات خاص را گفته است كه به آن توجه كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر خرید و فروش، قانون نداشته است [كه در بند (د) به آن اشاره نشده است]؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن موارد، مشمول قوانين عام است و ربطي به اين موضوع بند (ب) ندارد. بند (د) خرید و فروش را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب معلوم است كه خرید و فروش هم قانون دارد؛ ولي چرا در بند (د) گفته است كه «خرید و فروش اموال غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط»؟
آقاي شب‏زنده‏دار ـ اگر نمي‏گفت هم [رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم بود].
آقاي ره‏پيك ـ  اگر در مصوبه‏اي مثلاً بگويند اين حكم «با رعايت قوانين مدني» اجرا شود، معنايش اين است كه قانون تجارت رعايت نشود؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا به همین موضوع در در بقيه‏ی جاها اشكال مي‏گرفتيد؟!
آقاي ره‏پيك ـ  ما چنين اشكالي نگرفته‏ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه اشكال مي‏گرفتيد.
آقاي ره‏پيك ـ  در مواردي كه عدم تصريح به شرط وثاقت را ايراد مي‏گرفتيم، با اينجا فرق مي‏كند؛ در آنجا مصوبه دارد شرايط را مي‏شمارد و مثلاً مي‏گويد احراز فلان عنوان، منوط به شرايط (1)، (2)، (3) و (4) است كه در اين موارد، چنين تصريحي مفهوم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا در بند (ب) ماده (4) اين اساسنامه هم دارد مي‏شمارد؛ اينجا هم آمده و در ميان این همه قانون، دارد یک قانون و مقررات خاصي را مي‏شمارد.

آقاي ره‏پيك ـ اين يعني به اين قانون يا مقررات خاص هم توجه كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (ب) گفته است كه سياست‏هاي ابلاغي شورای عالی مناطق آزاد و مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق آزاد را رعايت بكنند.

آقاي ره‏پيك ـ در اين مورد [= سرمایه‏گذاری در مناطق آزاد]، يك تصویب‏نامه داريم كه مصوبه‏ی دولت در سال 1376 است
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي يزدي ـ يعني هدايت سرمایه‏گذاریِ سرمايه‏گذران داخلي و خارجي در مناطق آزاد با رعايت اين شرايط و مقررات سرمايه‏گذاري است.
آقاي سوادكوهي ـ آن تصويب‏نامه، مصوب سال 1373 است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال، اين [تصريح بر يك قانون يا مقررات خاص مثل مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1373]، مفهوم ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ  اين اشكال به بند (ب)، رأي نياورد. اشكال بعدي را بفرماييد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ج) ماده (4)، مشكل ربا دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ کلمه‏ی «پتانسيل» در بند (ب) را بنويسيد كه خلاف اصل (15) قانون اساسی است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر اشكال ديگري به اين اساسنامه داشتید، اين را هم مي‏نويسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، کلمه‏ی پتانسيل اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني مي‏فرماييد اين اساسنامه را به خاطر کلمه‏ی پتانسيل برگردانيم!
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر چطور مي‏شود؟! در اين بند اساسنامه، از كمله‏ي پتانسيل استفاده شده است كه ايراد دارد و بايد [براي اصلاح به هيئت وزيران] بر‏گردد.
آقاي عليزاده ـ «ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‏ها و مؤسسات اعتباري و كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-» اين بند مي‏گويد از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‏ها‏ استفاده شود. شما مي‏گوييد كه اين تسهيلات مالي اعم از داخلي و خارجي است [كه از اين جهت نسبت به تجويز استفاده از وام‏های خارجی ربوی خلاف شرع می‏باشد]؛ منظورتان اين است؟

آقاي شب‏زنده‏دار ـ بله.
آقاي يزدي ـ این‏ همان اشكالي است كه فقها در ساير اساسنامه‏هاي مصوب هم داشتند ديگر؛ از اين جهت كه ربا دادن به خارجي‏ها درست نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تسهيلات مالي خارجي هم ممكن است ربوي نباشد.

آقاي عليزاده ـ همان ايرادي كه قبلاً‏ به اساسنامه‏هاي مشابه گرفتيم را مي‏نويسيم؛ اطلاق استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري شامل [موارد ربا هم می‏شود و از اين جهت، مغاير با موازين شرع است].

آقاي اسماعيلي ـ در اين مورد خود مجمع مشورتي فقهي گفته است كه قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»، اين مشكل را حل مي‏كند.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ گفته‏اند مشكل را حل نمي‏كند؛ بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين قيد، با رعايت قانون بازار اوراق بهادار ارتباطي با تسهيلات مالي و اعتباري ندارد. اين قيد، مربوط به اين قسمت اخير بند (ج) [يعني عبارت «كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار»] مي‏شود. ما «استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري» [كه در ابتداي بند (ج) آمده است] را مي‏گوييم ايراد دارد.
آقاي ره‏پيك ـ خب، اگر دريافت اين تسهيلات از بانك‏هاي داخلي باشد كه طبق قانون انجام می‏شود و اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، استفاده از تسهيلات مالي بانك‏ها و مؤسسات خارجي، محل ايراد است.
آقاي شب‏زنده‏دار ـ اگر تسهیلات مالی و اعتباری خارجي هم مشتمل بر ربا نباشد، اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ وام‏هاي خارجي ربوي، محل ايراد است.
آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق بند (ج) كه شامل استفاده از وام‏هاي خارجي يعني تسهيلات، وام‏ها و اعتبارات خارجي نيز مي‏شود و بعضي از موارد آن مستلزم معاملات ربوي مي‏باشد، خلاف شرع تشخيص داده شد. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان قبول دارند كه اين بند، اطلاق دارد! اطلاق ندارد.
آقاي يزدي ـ مطمئناً اين ايراد، رأي دارد.
آقاي جنتي ـ رأي آورد؛ چهار تا رأي آورد.

آقاي عليزاده ـ مسئله‏ی بعدي چيست؟
آقاي جنتي ـ آن اشكالي كه [آقاي مدرسي يزدي] در بند (ب) درباره‏ی رعايت مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد، وارد كرديد، اگر درست بود، در اينجا هم بايد آن را بگوييد؛ چون در اين بند (ج) هم مي‏گويد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»، پس در اينجا هم بايد بگوييد [كه چون قید «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»، نفي ساير قوانين و مقررات عمومي مي‏كند] قيد «با رعايت ساير قوانين و مقررات] هم مي‏خواهد.
آقاي يزدي ـ بله، اگر آنجا در بند (ب) كه راجع به سرمايه‏گذاري است، چنين چيزي بگوييد، اينجا هم بايد بگوييد قيد «با رعايت قوانين و مقررات» هم لازم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هر دوي اين بندها، واقعاً از يك جهت اشکال دارند؛ چون با اينكه قانون داريم که ربا حرام است، [ولي در اينجا قيد «با رعايت قوانين و مقررات» را نياورده است و لذا] آن اشكال باز هم اينجا وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي جنتي]، درست مي‏گويد. ايشان مي‏گويد در اين بند هم قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار» آمده است؛ پس همان اشكالي كه شما [= آقاي مدرسي يزدي] به بند (ب) وارد كرديد، باز اينجا هم وارد بكنيد.
آقاي جنتي ـ خب، بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‏كند [اينجا هم آن اشكال وجود دارد]؛ چون اين قانون بازار اوراق بهادار، قانون خاصي است، كه آن «قوانين و مقررات» اعم از اين است.

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي را بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ  بند (ه‍) نيز این‏گونه است؛ ذيل اين بند يك قيد «با رعايت قانون و مقررات» مي‏خواهد.
آقاي عليزاده ـ مگر مي‏گويد كه اين كارها بدون رعايت قانون انجام بشود؟! در بند (ب)، حداقل يك مخالف با برداشت ما وجود داشت، اما اينجا اين ايراد [= عدم تصريح به قيد «با رعايت قوانين و مقررات»] مخالف هم ندارد. از اين ايراد، عبور كنيم. بند بعدي را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ «ه‍- بررسي طرح‏هاي سرمايه‏گذاري تجاري، صنعتي و خدماتي و ارايه هرگونه خدمات پشتيباني و اقتصادي در زمينه‏هاي سرمايه‏گذاري.» مي‏فرماييد اين بند، «با رعايت قوانين و مقررات» انجام مي‏شود؟!
آقاي عليزاده ـ بله، حتماً‏ با رعايت قوانين و مقررات است. چون در بند بالا به يك مصوبه‏ي خاص اشاره کرده بود، كه ما گفتيم ممكن است اين [تصريح به رعايت يك قانون خاص، مفهوم داشته باشد و نفي لزوم رعايت ساير قوانين و مقررات از آن برداشت شود، و از اين جهت،] اشکال داشته باشد؛ اما اينجا كه اصلاً هيچ چيزي نگفته است [و از قانون خاصي نام نبرده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ پس، به اين بند [به دليل عدم تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات] اشكال وارد بكنيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين بند، از آن جهت، اطلاق ندارد. 
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب بند (ج) هم اطلاق ندارد؛ چون بانك‏هاي خارجي خيلي اوقات تسهيلاتي مي‏دهند كه مشتمل بر ربا نيست. 
منشی جلسه ـ آقايان، در مورد «شوراي عالي مناطق آزاد»، تصویب‏نامه‏ی هیئت وزیران در سال 1372 هم هست.
 بر اساس مصوبه‏ی اصلاحي هیئت وزیران در همان سال، عبارت «شوراي مناطق آزاد» به عبارت «شوراي عالي مناطق آزاد» اصلاح شده است.

آقاي عليزاده ـ يعني خود هیئت وزیران این تغییر را داده است.
 منشی جلسه ـ بله، بر اساس اختياري كه قانون به هیئت وزیران داده بود، هیئت وزیران چنين تصميمي را گرفته است.
آقاي عليزاده ـ خب، ببينيم [این اختياري كه قانون داده است] چیست.
منشی جلسه ـ اختيارش همان بود كه در ماده (4) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي خوانديم.
آقاي سوادكوهي ـ اين در قانون اصلاح نشده است.
آقاي عليزاده ـ نه، در قانون «شوراي عالي مناطق آزاد» نيامده است؛ قانون گفته است كه هیئت وزیران [در خصوص برخي مسائل اختيار تصميم‏گيري دارد].
منشی جلسه ـ حالا هیئت وزیران اين تصميم را گرفته است.
آقاي عليزاده ـ مي‏دانم؛ در قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه نگفته است هیئت وزیران چنين اختياري دارد.
آقاي ره‏پيك ـ هیئت وزیران اين شوراي عالي را براي هماهنگي اداره‏ي مناطق آزاد به رياست رئیس‏جمهور و چند تا وزير تعيين كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عالي مناطق آزاد همان است كه عرض كردم ديگر؛ رئيسش هم رئیس‏جمهور است
آقاي عليزاده ـ مصوبه‏ي اوليه چه بوده است؟ مصوبه‏ي اولي را بياوريد تا ببينيم چه بوده است. 
منشی جلسه ـ مصوبه‏ي اوليه هم مصوبِ هیئت وزیران است. گفته است كه تصويب‏نامه‏ي شماره 21115/ت 211هـ هیئت وزیران به شرح زير اصلاح مي‏شود.

آقاي عليزاده ـ آن تصويب‏نامه‏ای را كه مصوب سال 1372 بود، [روي صفحه‏ي نمايش] نياورديد. ما دنبال همان مي‏گشتيم. آن متني كه آورديد، يك چيز ديگري بود؛ ما هر چه سعي كرديم در آن شوراي عالي مناطق آزاد را نديديم.
آقاي ره‏پيك ـ در اين مصوبه‏ي اول [مصوب 31/6/1372]، عنوانش «كميسيون» بوده است كه اين كميسيون، همان «شورا» است و بعداً تبدیل به «شوراي عالي» شده است.
منشی جلسه ـ تصويب‏نامه‏ي مصوب 31/6/1372 گفته بود: «... ‏وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران (‏به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانون‏مزبور) - مصوب 1372- به وزراي شورايي (‏كميسيوني) به رياست رئيس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور ‏اجتماعي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادي رياست جمهوري، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تفويض مي‏شود. ...» كه چند ماه بعد از آن [در اصلاحيه‏ي اين تصويب‏نامه، مصوب 12/8/1372] عنوان «شوراي مناطق آزاد» را به «شوراي عالي مناطق آزاد» تغيير داده‏اند.
آقاي عليزاده ـ آنجايي كه وظايف و اختيارات شوراي عالي مناطق آزاد را گفته‏اند، چه اختياراتي براي آن تعيين كرده‏اند؟ آيا گفته شده كه اين شورا مي‏تواند سياست‏هاي كلي مناطق آزاد را تنظيم كند يا نه؟ ما اين را داريم مي‏گوييم.
منشی جلسه ـ اين تصويب‏نامه‏ي هيئت وزيران، كلّي است؛ گفته است كه كليه اختياراتي را كه هیئت وزیران دارد، به اين شورا تفويض مي‏شود.
آقاي عليزاده ـ نه، گفته است اختيارات هیئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد به اين شورا واگذار مي‏شود. قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد را بياوريد تا ببينيم كه اختيارات هيئت وزيران در آن قانون چه بوده است.
منشی جلسه ـ ماده (۴) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد مي‏گويد: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:

‏الف- تصويب آيين‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاي هر منطقه

ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‏هاي تابعه

ج- تصويب برنامه‏هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‏هاي مالي سازمان‏هاي مناطق
‏د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا

ه‍- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاي مناطق

را به عهده خواهد داشت.»
آقاي عليزاده ـ در کجاي اين قانون، تنظيم سياست‏هاي كلّي مناطق آزاد براي هيئت وزيران نوشته شده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (الف)، «تصويب آيين‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاي هر منطقه» آمده است.
آقاي عليزاده ـ آنها [= سياست‏ها]، «قانون» است. 
آقاي ره‏پيك ـ منظور از اين «سياست» [كه در ماده (4) و بند (الف) آن آمده است]، به معناي اصطلاحي‏اش نيست؛ مقصود، «سياست كلّي نظام» و اينها نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به معناي «سياست اجرايي» است.
آقاي ره‏پيك ـ يعني همين چارچوب‏هاي اجرايي كه برنامه‏ها و ... بايد در حيطه‏ي آن باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد در مجموع، ماده (4) اساسنامه عيبي نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ اینها کم‏کم عنوان مصوبه هم جلويش مي‏گذارند و یک چیز بالاتر [از «قانون»] هم مي‏گويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم به همین جهت مي‏گوييم كه [در عبارات اساسنامه‏ها] بايد عبارت «با رعايت قوانين» را ذكر كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً‏ كلاً هميشه تصويب اساسنامه، يك تعارضي با مفاد قوانين دارد؛ بدون تعارض كه نيست. طبيعتش اين است.
آقاي عليزاده ـ  جلوتر برويم. اگر ايرادي ديگري به اين اساسنامه گرفتيد، بايد اين را هم بگوييم که با توجه به اختيارات هیئت وزیران در ماده (4) قانون [چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد]، اين عبارت «‏سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد» اصلاح شود. بگوييم اين عبارت با توجه به اختياراتي كه در ماده (4) قانون براي هيئت وزيران آمده است، اصلاح بشود. چرا اسمش را گذاشته‏اند «سياست‏هاي شوراي عالي مناطق آزاد»؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ من موافقم. خوب است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين موضوع رأي مي‏دهند، بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ اگر اشكال ديگري گرفتيد [اين موضوع را هم رأي بگيريد].
آقاي عليزاده ـ الآن به اين اساسنامه، اشكال شرعي گرفتيم. آقايان هم اين را قبول دارند.
آقاي ره‏پيك ـ «سياست» يك اصطلاح است و با «سياست‏هاي كلّي» [مصرّح در اصل (110) قانون اساسي]، فرق مي‏كند.
آقاي عليزاده ـ اينها خودشان آمده‏اند در ماده (4) اين اساسنامه، اصطلاح «سياست‏هاي كلّي» را به كار برده‏‏اند. ما مي‏گوييم بياييد اين اصطلاح را به همان عبارتي كه در آن ماده (4) [قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد] آمده است، اصلاح کنید و به همان عباراتي كه در آن قانون آمده است، ارجاع بدهيد.
آقاي ره‏پيك ـ نه، قيد «كلّي» نيامده است؛ در ماده (4) اساسنامه، عبارت «سياست ابلاغي» آمده است نه «سياست كلّي». 

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «سياست‏هاي ابلاغي» است. «سياست ابلاغي» گفته است، نه «سياست‏ كلّي».
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن اینها از نظر اقتصادي، از نظر سياسي و از نظر فرهنگی مناطق حسّاسي هستند.
آقاي عليزاده ـ همه چیزِ اين مناطق، حسّاس است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد دست افراد را باز گذاشت.
آقاي ره‏پيك ـ به هرحال، اين سياست‏ها، خارج از مصوباتي كه ابلاغ مي‏كنند نيست كه.
آقاي عليزاده ـ خب ماده (4) اين مصوبه را به آن ماده (4) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مقيد بكنند.
آقاي سليمي ـ ابلاغيِ همان ماده است.
آقاي عليزاده ـ بله، ما به هيئت وزيران بگوييم كه اين را به همان ماده (4) قانون مقيدش كنيد. ما مي‏گوييم كه اين سياست ابلاغي را به همان اختيارات مذكور در آن ماده (4) قانون مقيدش كنند؛ اينكه چيز خوبي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف شما يك اشكالات جديدي به اساسنامه است.
آقاي ره‏پيك ـ حالا اين اشكال رفع شد. اصل مخالفت ماده (4) اساسنامه با سیاست‏های كلي اصل (44) قانون اساسي چه شد؟ 
آقاي يزدي ـ يعني در حقيقت، مي‏فرماييد عبارت ماده (4) اساسنامه، «سياست‏هاي ابلاغي» است، نه «سياست‏هاي كلّي نظام».
آقاي عليزاده ـ در ماده (4) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، چيزي تحت عنوان «سياست‏هاي ابلاغي» وجود ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ «سياست» يك مفهوم بسيار وسيعي دارد.
آقاي عليزاده ـ سياست‏ها، مفهوم بالاتري دارد. سياست با آن عبارتي كه آنجا [در ماده (4) قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي] آمده است، فرق دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در آنجا مسئوليت تصويب برنامه‏هاي عمراني و برنامه‏هاي فرهنگي و ... به عهده‏ي هيئت وزيران گذاشته شده است.
آقاي عليزاده ـ نه، هيچ كدام از آنها «سياست» نيست؛ آنها «برنامه‏هاي عمراني» و ... است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني مي‏فرماييد «سياست‏هاي عمراني»، سياست نيست؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ در ماده (4) قانون [چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي] صحبت از «برنامه» است، نه «سياست».
آقاي عليزاده ـ بله، آنجا عبارت «برنامه» آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اول سياست‏گذاري است و بعد تعيين برنامه‏. 
آقاي ره‏پيك ـ مفهوم سياست، عام است؛ شامل برنامه، خط مشی و همه‏چيز می‏شود.
آقاي عليزاده ـ بله، مفهوم سياست همه چيز را در برمي‏گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون مفهومش اعم است، ايراد دارد.
آقاي ره‏پيك ـ نه ديگر، شامل برنامه و خط مشي مي‏شود. اما در حقوقِ ما، «سياست كلّي» يك معناي خاصي دارد.
آقاي ره‏پيك ـ خب، اين [ماده (4) اساسنامه‏ي مصوب] با سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسي مغايرت دارد. در سياست‏هاي كلّي اصل (44) گفته شده است كه فعالیت اقتصادی دولت خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي ممنوع است و بعد هم اگر دولت مي‏خواهد در طول برنامه‏ی پنجم، فعاليت اقتصادی ضروري را خارج از عناوين فعاليت‏هاي صدر اصل (44) قانون اساسي انجام دهد، باید اين فعاليت با پيشنهاد هیئت وزیران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و به مدت معين باشد.

آقاي عليزاده ـ با اين حكمي كه در ماده (4) اين اساسنامه آمده است، اگر فردا شوراي عالي مناطق آزاد براي عفاف و حجاب و ساير مسائل فرهنگي «سياست» نوشت، شما چيزي نمي‏توانيد بگوييد؛ چون مفاد ماده (4) اساسنامه را مقيد به ماده (4) قانون [= قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي] نكرده‏اند. در نتيجه بايد سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد را - هر چه كه باشد- قبول ‏كنيد. واقعش اين است كه بايد اين عبارت «سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد» به آن ماده (4) قانون كه اختيارات هيئت وزيران را گفته است، مقيد شود.
آقاي ره‏پيك ـ اين ايرادي كه شما مي‏گوييد يك چيز ديگري است. اين ايرادي كه من گفتم، جدا است و با ايراد شما فرق مي‏كند. بند (الف) ماده (4) اساسنامه دارد مي‏گويد شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم مجاز است كه فعاليت عمراني، صنعتي، بازرگاني انجام دهد كه اين حكم با جزء يك بند (الف) سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مخالف است.
آقاي عليزاده ـ كجا چنين چيزي نوشته است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن سياست كلي اصل (44) براي مناطق آزاد نيست؛ براي داخل كشور است.
آقاي ره‏پيك ـ فرقي نمي‏كند؛ سياست‏هاي كلي اصل (44) در مورد فعاليت بخش دولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، منطقه‏ی آزاد مي‏خواهد با خارج كار كند.
آقاي ره‏پيك ـ باشد، در سياست‏هاي كلي اصل (44) گفته شده كه دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد. اين فعاليتي كه در بند (الف) ماده (4) اساسنامه آمده است، دولتي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ الآن كدام بند را می‏فرمایید.
آقاي ره‏پيك ـ بند (الف) ماده (4) اساسنامه در مورد سرمایه‏گذاری در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي [را مي‏گويم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سياست‏هاي كلي اصل (44) ناظر به داخل كشور است، نه مناطق آزاد.
آقاي ره‏پيك ـ در سياست‏هاي كلي اصل (44) چنین قيدی نيامده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مناطق آزاد، مثل خارج از كشور است.
آقاي ره‏پيك ـ سياست‏هاي كلي اصل (44) قيد ندارد؛ قيد دارد؟!
 آقاي يزدي ـ منطقه‏ی آزاد، در داخل كشور است؛ منتها با خارج از كشور ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ همان قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به دولت اجازه داده است كه تا بیست درصد اين فعاليت‏ها را خود دولت انجام بدهد.
آقاي ره‏پيك ـ تا آخر دوره‏ي برنامه‏ی پنجم‏.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‏پيك ـ چرا ديگر؛ عبارتش را در اين گزارش نوشته‏ايم، بخوانيد: «با توجه به جزء (1) بند (الف) سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه مقرر مي‏دارد: «دولت حق فعاليت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل فعاليت‏هاي قبلي و بهره‏برداري از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‏ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‏هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هیئت وزیران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. ...» سرمايه‏گذاري در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي موضوع بند (الف) ماده (4) مغاير با اين سياست‏ها و نتيجتاً مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مي‏باشد.»

آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي را بخوانيد. اين ماده‏ی چند بود [كه الآن خوانديد]؟
آقاي ره‏پيك ـ جزء (1) بند (الف) سياست‏هاي كلي اصل (44) بود.
آقاي عليزاده ـ نه، باز قانون اجرای سياست‏های كلي اصل (44) را داريم.
آقاي ره‏پيك ـ [اين متني كه خواندم] قانون نيست، متن خود سياست‏ها است.
آقاي عليزاده ـ خب حالا ماده (3) قانون اجراي سياست‏هاي كلّي اصل (44) را بخوانيد. در ماده (3) اين قانون بعد از اين حكمي كه خوانديد [و در بند (الف) ماده (3) ‏آمده است، در بند (ب)] گفته است كه در اين موارد، دولت مي‏تواند تا بيست درصد آن فعاليت را براي خودش نگه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است نگه دارد، نه اينكه اقدام كند.
آقاي ره‏پيك ـ بله، الآن این حكم ماده (4) اساسنامه، ناظر به شروع فعاليت است. جزء (1) بند (الف) سياست‏هاي كلي اصل (44) گفته است كه‏ شروع فعاليت‏های ضروري خارج از عناوین صدر اصل (44) توسط دولت، بايد به پيشنهاد هیئت وزیران و تصويب مجلس باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اين مورد با برنامه مخالف است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين بند (الف) ماده (4) اساسنامه هم كه نگفته است همه‏ي اين فعاليت‏ها در مناطق آزاد، دولتي باشد.
آقاي اسماعيلي ـ در بند (الف) ماده (4) گفته است كه اين فعاليت با مشاركت سرمايه‏گذاران داخلي يا خارجي باشد. اصلاً اين بند مي‏خواهد همين را بگويد كه [اين شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم] از آن سرمايه‏گذاران مشاركت بگيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اساسنامه نگفته است كه همه‏ی آن فعاليت‏ها، توسط بخش دولتي انجام شود.
آقاي عليزاده ـ  الآن اين اساسنامه نمي‏گويد كه اين فعاليت‏ها را بخش دولتي انجام دهد.
آقاي ره‏پيك ـ خب این شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم، دولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سرمایه‏گذاري با مشاركت ساير سرمايه‏گذاران؛ يعني فعاليت توسط بخش خصوصي انجام شود ديگر.
آقاي ره‏پيك ـ خيلي خب، الآن طبق اين حكم، دولت بايد سرمایه‏گذاری و مشاركت كند ديگر. الآن دولت مي‏تواند اين سرمايه‏گذاري را در غير موارد صدر اصل (44) بكند يا نه؟ دولت الآن دارد بر اساس اين حكم در قشم سرمايه‏گذاري مي‏كند؛ يعني پول دولت دارد در خارج از فعاليت‏هاي صدر اصل (44) هزينه مي‏شود؛ حالا چه با مشاركت و چه بی‏مشارکت بخش خصوصي.
آقاي اسماعيلي ـ اين شركت‏هاي مناطق آزاد به صورت شركتي اداره مي‏شوند. بالاخره اين شركت بايد در اين منطقه مثلاً فعاليت عمراني بكند يا نه؟ بند (الف) ماده (4) اساسنامه به شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم مي‏گويد اين فعاليت عمراني را با سرمايه‏گذاري بخش خصوصي انجام بده.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نمي‏شود كه هيچ فعاليت عمراني در اين منطقه نكنند.
آقاي ره‏پيك ـ نه ديگر، [طبق سياست‏هاي كلي اصل (44)] بايد اين فعاليت‏ها را به بخش خصوصي بدهند؛ در سياست‏هاي كلّي گفته شده كه اينها را به بخش خصوصي بدهيد؛ چرا خود دولت اين فعاليت‏ها را بكند؟ پول دولت براي چه برود در بحث عمراني، خدماتي و ... هزينه شود؟ اصلاً [فلسفه‏ي وضع سياست‏هاي كلي اصل (44)] همين بوده است؛ اصلاً سياست‏هاي كلي اصل (44) براي همين است. اين سياست‏ها به دولت مي‏گويد كه اين كارهاي خدماتي را ديگر انجام نده، بلكه آنها را به پيمانكار بده و خودت هم مشاركت نكن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك پيمانكار مي‏آيد چنين كاري بكند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، پيمانكار خودش همين‏طوري ابتدا به ساكن مي‏آيد اين فعاليت‏ها را بكند؟! نه، نمي‏آيد.
آقاي ره‏پيك ـ الآن در بند (الف) ماده (4) اين اساسنامه مي‏گويد كه اين شركت پول دولت را ببرد و براي انجام اين فعاليت‏ها با ديگران مشاركت كند؛ اتفاقاً اشكالش هم همین است. ولي سياست‏هاي كلي اصل (44) كه به دولت نمی‏گوید اصلاً كار عمراني انجام نشود، بلكه مي‏گويد اگر در جايي به كار عمراني نياز است، آن كار را به بخش تعاوني [يا خصوصي] بدهيد.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) اين اساسنامه، گفته است: «هدف شرکت بسترسازي به‏ منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، صنعتي، عمراني، بازرگاني و خدماتي جزيره قشم از طريق جذب سرمايه‏هاي داخلي و خارجي و ارائه خدمات پشتيباني و اقتصادي در زمينه‏هاي مختلف سرمايه‏گذاري به فعالان اقتصادي و سرمايه‏گزاران در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قشم است». اين يعني خود اين شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم نمي‏تواند سرمایه‏گذاری بكند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، گفته است كه اگر شركت جذبِ سرمایه بكند، اشكالي ندارد، ولي سرمایه‏گذاری كردن با جذب سرمايه فرق مي‏كند.
آقاي ره‏پيك ـ اين شركت الآن دولتي است، مي‏رود سرمايه‏گذاري مي‏كند و از ديگران هم در سرمايه‏گذاري براي انجام امور خدماتي مشاركت مي‏گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [مواد (3) و (4) اين مصوبه]، تضاد داخلي دارد؛ در ماده (3) مي‏گويد كه هدف شركت جلب سرمايه است، ولی در بند (الف) ماده (4) مي‏گويد كه در اين فعاليت‏ها خود شركت سرمايه‏گذاري مي‏كند.
آقاي اسماعيلي ـ الآن اگر خود دولت هم براي مشاركت در سرمايه‏گذاري به ميدان بيايد، سرمايه‏گذاران بخش غيردولتي مشاركت نمي‏كنند، چه برسد به اينكه دولت بگويد نه، من مشاركت در سرمايه‏گذاري نمي‏كنم.
آقاي ره‏پيك ـ حالا بحث اجرايي اين امر، حرف ديگري است؛ ولي واقعاً اين بند (الف) ماده (4)، خلاف سياست‏های كلي اصل (44) قانون اساسي است. سياست‏ها نمي‏خواهد که دولت الآن يك ميليارد، دو ميليارد يا‏ صد ميليارد به كارهاي خدماتي اختصاص بدهد و به دیگران بگويد كه بياييد با من در اين سرمايه‏گذاري شريك بشويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند (الف) ماده (4) معنايش اين نيست.
آقاي ره‏پيك ـ معني‏اش همين است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، معناي بندهاي (الف) و (ج) ماده (4)، اين نيست.
آقاي ره‏پيك ـ «سرمایه‏گذاری در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت سایر سرمایه‏گذاران»، يعني دولت با مشاركت ديگران اين فعاليت‏ها را انجام دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه اين كه در بند (الف) ماده (4) گفته است دولت شركت راه بیندازد و با ديگران شريك بشود، اين همان سرمايه‏گذاري است كه در صدر [= ماده (3) اساسنامه] گفته بود و آقاي عليزاده هم آن را خواندند. ذيل ماده (4)، را هم ببينيد؛ بند (ب) ماده (4)، انجام سرمايه‏گذاري در قشم و غير از اين بند (الف) است.
آقاي ره‏پيك ـ نه ديگر؛ خود سرمایه‏گذاری كردن اين شركت مغاير با سياست‏هاي كلي اصل (44) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينجا كه خود دولت در آن فعاليت سرمایه‏گذاري‏ نمي‏كند.
آقاي ره‏پيك ـ چرا ديگر، دولت خودش با مشاركت ساير سرمايه‏گذاران سرمایه‏گذاری مي‏كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين برداشت، مقصود اين مصوبه نيست.
آقاي ره‏پيك ـ «سرمايه‏گذاري» يعني «جلب سرمايه»؟!
آقاي اسماعيلي ـ بله، ذيلش را ببينيد.
آقاي ره‏پيك ـ نه ديگر، آن چيزي كه شما مي‏گوييد را كه در پايين [در بند (ب) ماده (4)] گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [سرمايه‏گذاري در بند (الف)] يعني جذب سرمايه‏ی داخلي و خارجي.
آقاي ره‏پيك ـ بندهاي بعدي ماده (4)، اینها را گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «ب- انجام فعاليت‏‏ها و اقدامات لازم و اطلاع‏رسانی در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايه‏گذاران ...»
آقاي ره‏پيك ـ جذب و هدايت سرمايه، حكم بند (ب) است، ولي بند (الف)، خود سرمايه‏گذاري است؛ سرمايه‏گذاري خودِ شركت دولتي است.
آقاي يزدي ـ بند (الف) هم عبارت «با مشاركت سایر سرمایه‏گذاران» را دارد. بند (ب) هم عبارت «هدايت سرمايه‏گذاران توانمند داخلي و خارجي» را دارد. این دو بند با هم تفاوتی ندارند. هیچ کدام از این دو بند نمي‏خواهد بگويد كه دولت خودش سرمایه‏گذاری كند. همه‏ی حرف اين دو بند، در مورد جذب سرمايه و هدايت آن به فعاليت‏هايي است كه به سرمايه برخورد مي‏كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مخصوصاً با توجه به قيد «در چارچوب سياست‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد».
آقاي يزدي ـ اشكالش چيست؟ بند (الف) مي‏گويد «سرمایه‏گذاری در فعاليت‏هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايه‏گذاران در چارچوب سياست‏‏هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد»؛ این حكم كه كاري به دولت ندارد. این بند (الف) يعني بالاخره يك جايي با عنوان شوراي عالي مناطق آزاد يا شوراي هماهنگي مناطق آزاد هست كه سياست‏هاي كلي‏ را تصويب مي‏كند و آنها را به مناطق آزاد ابلاغ مي‏كند و اين شركت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم باید با توجه به این سياست‏هاي ابلاغي بتواند اين كارها را انجام بدهد. بند (ب) هم در حقيقت همان مضمون هدايت و فعاليت و ارشاد با همين كيفيت است. يعني من واقعاً بین اين دو بند تفاوتی نمي‏بينم. معطل چه هستيد؟!
آقاي سوادكوهي ـ سرمايه‏گذاري در فعاليت‏ها ...
آقاي يزدي ـ اين سرمايه‏گذاري‏ها با مشاركت ساير سرمایه‏گذاران، ‏اعم از داخلي و خارجي است.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً خود اين شركت سرمایه‏گذاری و توسعه‏ی قشم، شركت است.
آقاي يزدي ـ يعني الآن یک شركتِ تابعه‏ی اين منطقه‏ی آزاد با يك شركت ديگر در سرمايه‏گذاري براي اين فعاليت‏ها شريك مي‏شود؛ اشكال اين كار چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره دولت در اين فعاليت‏ها سرمایه‏گذاری مي‏كند يا نمي‏كند؟
آقاي يزدي ـ دولت در اين فعاليت‏ها سرمایه‏گذاري نمي‏كند. اين شركتي كه جزء اين منطقه‏ی آزاد است و در منطقه‏ي آزاد قشم فعاليت مي‏كند، [اين كارها را در آنجا انجام مي‏دهد].
آقاي عليزاده ـ پس ماده (7) اين اساسنامه كه می‏گوید سرمایه‏ی شرکت سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي قشم مبلغ چهار ميليارد و خورده‏ای است که تمام آن پرداخت شده است،
 يعني چه؟ چه كسي این مبلغ را پرداخت كرده است؟ دولت پرداخت كرده است؟
آقاي ره‏پيك ـ بله، دولت داده است ديگر؛ كل سرمايه‏ي شركت‏هاي دولتي و همه‏ی سهام آنها، دولتي است و مال دولت است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد، بالاخره واقعاً اين اساسنامه يك ابهاماتي دارد. آقايان [مرتبط با اين مصوبه] را دعوت كنند تا اینجا بيايند و ببينيم كه جريان چيست و آنها در مورد دولتي بودن اين شرکت چه مي‏گويند. اگر يك جلسه‏اي بگذاريد و از مسئولان مناطق آزاد دعوت كنيد كه اينجا بيايند خوب است. آقاي تقديسيان
 را هم دعوت كنيد؛ ايشان به اين موضوع وارد هستند تا ببینیم واقعاً وضعيت اين اساسنامه چطوري است؛ آيا فعاليت‏هاي اين شركت در ماده (4) اساسنامه‏ي مصوب، از شمول قانون اجرای سیاست‏های كلي اصل (44) قانون اساسی خارج است یا خارج نيست. الآن ما واقعاً ابهام داريم و نمي‏دانيم كه وضعيت اين شركت و اين اساسنامه چیست. واقعاً براي ما هم روشن نيست.
آقاي جنتي ـ پس ادامه‏ي بررسي اين مصوبه مراعا باشد تا كارشناس بيايد و آن را روشن كند.
آقاي عليزاده ـ وقت اظهار نظر در مورد اين مصوبه که نمي‏گذرد.
آقاي ره‏پيك ـ نه، وقت دارد.
آقاي عليزاده ـ ولي اين مصوبات ديگر وقت براي اظهار نظر ندارد. بايد آنها را بررسي كنيم. اگر آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] به مواد ديگر اين اساسنامه اشكالات شرعي دارند، بفرماييد. آقايان فقها، اگر اشكالات ديگری به اين اساسنامه داريد آنها را بفرماييد.
آقاي ره‏پيك ـ اين اشكال در مورد آن اساسنامه‏ی منطقه‏ی آزاد چابهار هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا آن اساسنامه را بياوريد تا ببينيم چيست. اشكالات مواد بعدي اين اساسنامه‏ي قشم را بفرماييد.
آقاي ره‏پيك ـ ما به اين اساسنامه اشكال انحلال داشتيم كه قبلاً شما ايراد نگرفتيد.

آقاي شب‏زنده‏دار ـ آن ماده (7) اين اساسنامه هم يك اشكال تذكري دارد.
آقاي جنتي ـ از بررسي اين اساسنامه بگذريم؛ مصوبه‏ی بعدی را بياوريد تا بررسی کنیم.
آقاي ره‏پيك ـ  به غير از اينها، فقط چند تا نامه‏ي استعلام ديوان عدالت اداري در دستور جلسه داريد.
آقاي عليزاده ـ نه، يك اساسنامه‏ی ديگر هم داريم.
آقاي ره‏پيك ـ اساسنامه‏ی چابهار هم در دستور هست. آن هم همين اشكال مغايرت با سیاست‏های كلي اصل (44) قانون اساسی دارد که مشابه همين اشكالي است كه به اين اساسنامه‏ي قشم داريم؛ آن هم درباره‏ی سرمايه‏گذاري است.
آقاي عليزاده ـ پس بررسي آن را هم بگذاريد برای هفته‏ی ديگر که ان‏شاءالله آن دو اساسنامه را يك‏جا بررسی کنیم؛ چون واقعش اين است كه الآن این ايراد به اين اساسنامه‏ها مشكوك است.
آقاي ره‏پيك ـ حالا باز هم در مورد اين موضوع بررسي بيشتري مي‏كنيم.

طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار (اعاده‏شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ  «طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار (اعاده‏شده از شوراي نگهبان)»

آقاي عليزاده ـ اين اشكالي را كه ما به مصوبه‏ی سابق مجلس [مصوبه‏ي مورخ 1/4/1393] گرفته بوديم بخوانيد تا ببينيم اين‏جوري كه الآن [كميسيون اجتماعي مجلس] آن را اصلاح كرده [و به صورت غير رسمي براي ما فرستاده است]، ايرادش برطرف شده است يا خير.
منشي جلسه ـ اشكال ما [در نظر شماره 1373/102/93 مورخ 14/4/1393] اين بوده است: «صدر ماده (32)
 اشكال عبارتي دارد؛ زيرا مفاد آن القا‏ءكننده‏ اين مطلب است كه بار مالي مصوبه از محل پنجاه درصد (50‏‏%) درآمدهاي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‏ها تأمين مي‏گردد، علت اضافه نمودن عبارت همچنين نود درصد (90‏‏%) درآمد حاصل از دريافت خسارات ... روشن نمي‏باشد. به هر حال و علي‏رغم اصلاح به عمل آمده، ماده مذكور مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» 
آقاي عليزاده ـ ما گفته بوديم كه به هر حال، مصوبه‏ی مجلس خلاف اصل (75) قانون اساسي است؛ يعني گفتیم با اینکه آن قیود را هم آورده‏اند و مصوبه‏ی خود را اصلاح كرده‏اند، باز خلاف اصل (75) است. الآن اگر موافقت بكنيد، كميسيون اجتماعي مجلس آمده است مصوبه را این‏طوري اصلاح كرده است؛ يعني [اگر شما با اين اصلاحيه موافقت بكنيد] مي‏خواهند آن را اين‏طوري [به صحن مجلس بفرستند و] تصویب بكنند. گفته‏اند: «ماده 32- منابع مورد نیاز اجراي اين قانون از محل پنجاه درصد (50‏%) درآمدهاي موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن يارانه‏ها مصوب 15/10/1388 با پیش‏بینی در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي‏شود. دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در سال 1393 به‏ تناسب منابع پیش‏بینی شده در جزء (4) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور بيكاران متقاضي كار در كشور بر اساس اولویت‏های‏ زير از بالاترين امتياز، تحت پوشش قرار گيرند و به تدریج در صورت پیش‏بینی در قانون بودجه سال‏هاي بعد اجراي مقررات اين قانون به كليه افراد واجد شرايط تعميم يابد.»
 همه‏ي این احكام، از قبل بوده است و با وجود همه‏ي اینها، ما به آن احکام ايراد گرفته بوديم. البته الآن مجلس يك چيز‏هايي را هم از مصوبه كم كرده‏ است. 
آقاي يزدي ـ اشكال اصلي، چه بوده است؟
آقاي عليزاده ـ اشكال اصلي ما اين بود كه اين مصوبه را كه شما تصويب كرده‏ايد، بار مالي دارد و منابع پيش‏بيني شده در اين مصوبه، بار مالي آن را تأمين نمي‏كند. گفتيم به هر حال، مغاير اصل (75) قانون اساسي است. حالا كميسيون آمده‏ است و مي‏گويد با پیش‏بینی در بودجه‏ی سنواتي تأمین بار مالی شود. ما قبلاً گفتيم اين كار، رفع اشكال نمي‏كند؛ قبلاً اصل (75) را تفسير كرديم كه «با پیش‏بینی در بودجه سنواتي»، اشكال اصل (75) برطرف نمي‏شود.
 حالا كميسيون آمده‏ است و عين همان عبارات «با پیش‏بینی در بودجه سنواتي» را آورده‏ است و هيچ منبعي را براي جبران بار مالي اضافه نكرده‏ است.
آقاي مدرسي ‏يزدي ـ از منابع پيش‏بيني شده‏ي قبلي، كم هم كرده‏ است.
آقاي عليزاده ـ بله، از منابع، كم هم كرده‏اند. اين چیزی كه ما خوانديم، اين است. ديگر بيش از اين، چيز ديگري نيست.
آقاي مدرسي ‏يزدي ـ ايراد اين طرح بيمه‏ي بيكاري كه اين‏طوري حل نمي‏شود.
آقاي ره‏پيك ـ باز هم همان عبارات را نوشته‏اند: «به تدریج در صورت پیش‏بینی در قانون بودجه سال‏هاي بعد».
آقاي عليزاده ـ بله، همين‏طور است ديگر.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ كماكان، اشكال باقي است. 
آقاي ابراهيميان ـ با اين اصلاحات، ايراد اين مصوبه، درست شدني نيست.
آقاي هاشمي‏ شاهرودي ـ بله، بايد اصل بيمه‏ي بيكاري را حذف كنند.
 آقاي عليزاده ـ مجلس به اصطلاح خواسته‏ است که ببيند كه نظر آقايان اعضا در شوراي نگهبان چيست.
آقاي ره‏پيك ـ مجلس در همين قانون بودجه‏ی امسال، بيست هزار ميليارد ريال (20.000.000.000.000) براي همين بيمه‏ي بيكاري گذاشته‏ است؛ دولت همين اعتبار مصوب را هم برداشته‏ است و به يارانه‏هاي نقدي داده‏ است.

آقاي عليزاده ـ حالا ان‏شاءالله ببينيم چه مي‏شود.

�. لايحه تصويب قطعنامه‏هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‏المللي استانداردهاي آموزش، ‏صدور گواهينامه‏ها و نگهباني دريانوردان (STCW‏) در تاريخ7/8/1391 به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه، پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، سرانجام در تاریخ 5/3/1393 به تصويب نمایندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 16773/195 مورخ 17/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ی اول رسيدگي در جلسه‏ی مورخ 28/3/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام در اين مصوبه را به دليل عدم ارسال پيوست‏هاي آن به شورا را طي نامه‏ی شماره 1278/102/93 مورخ 4/4/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با ارسال مجدد مصوبه همراه با پيوست‏هاي آن طي نامه‏ی شماره 24701/195 مورخ 15/4/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحله‏ی دوم رسيدگي در جلسات مورخ 25/4/1393 و 1/5/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ی شماره 1585/102/93 مورخ 1/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


�. نظر شماره 1278/102/93 مورخ 4/4/1393 شورای نگهبان: «از آنجا که متن قطعنامه‏های شماره (1) و (2) کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‏المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‏ها و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978 (1357) ضمیمه ماده ‏واحده به این شورا ارسال نگردیده است، بنابراین اظهار نظر در خصوص مورد ممکن نبوده، مقرر فرمایید متون مذکور ارسال تا اظهار نظر شود.» 


�. «قطعنامه‏هاي مذکور علاوه بر تأملات شرعي، از لحاظ ترجمه و نگارش واجد ايرادات متعددي است که برخی از ایرادات به شرح ذیل بیان می‏گردد:


۱. در بند (۸) بخش ب– 1/8 (راهنمای مربوط به برخورداری از قابلیت به منظور انجام وظیفه) فصل هشتم (راهنمای مربوط به عهده‏دار شدن نگهبانی) قسمت (ب) (راهنمای توصیه‏شده در مورد مفاد کنوانسیون اس تی سی دبلیو و ضمیمه آن) ضمیمه قطعنامه شماره (۲) و در ذیل عنوان «جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و الکل» (صفحه ۲۹۴)، چنین مقرر شده است که «بهتر است شرکت‏ها، به اجرای سیاست‏های واضح و مکتوب، به منظور جلوگیری از سوء مصرف الکل و مواد مخدر توجه داشته باشند؛ از جمله ممنوعیت مصرف الکل در محدوده زمانی چهار ساعت قبل از خدمت خدمه، به عنوان اعضای نگهبانی، که یا در سامانه مدیریت کیفیت شرکت درج شده است و یا با ارائه اطلاعات مکفی و دستورالعمل، به دریانوردان ابلاغ می شود.» از آنجا که از عبارت «ممنوعیت مصرف الکل در محدوده زمانی چهار ساعت قبل از خدمت خدمه، به عنوان اعضای نگهبانی» چنین برداشت می شود که در سایر ساعات و شرایط، مصرف الکل مجاز است، حکم این بند در این حدود شبهه مغایر با شرع دارد. به علاوه در بند (۱۰) بخش الف– 1/8 (سلامت برای انجام وظیفه) فصل هشتم (استانداردهای مربوط به نگهبانی) قسمت (الف) (استانداردهای اجباری در مورد مفاد ضمیمه کنوانسیون اس تی سی دبلیو) ضمیمه قطعنامه شماره (۲) (صفحه ۱۹۱) چنین مقرر شده است که «هر مرجع دریایی، می‏تواند به منظور جلوگیری از سوء استفاده از الکل، حدی برابر با حداکثر (0.05) (درصد میزان الکل در خون (بی ای سی) یا مقدار (0.25) میلی‏گرم در لیتر الکل در بازدم، و یا مقداری از الکل که بتواند به ایجاد چنین غلظتی از الکل منجر شود، را برای فرماندهان، افسران و سایر دریانوردان در حین اجرای وظایف تعیین‏شده ایمنی، امنیتی و محیط زیستی تعیین نماید.» از آنجا که حکم این بند به طور ضمنی مصرف الکل در پایین‏تر از حد تعیین‏شده را مجاز می‏شمارد، حکم این بند نیز در این حدود شبهه مغایر با شرع دارد. همچنین از آنجا که در بند (2) مقرره 1/8 (سلامت برای انجام وظیفه) فصل هشتم (نگهبانی) ضمیمه قطعنامه شماره (۱) (صفحه ۲۸) با عبارت «هر مرجع دریایی باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از داروها و الکل، اطمینان حاصل نماید که تدابیر مقتضی طبق الزامات بخش الف– 1/8 [قسمت (الف) ضمیمه قطعنامه شماره (۲)] و ضمن توجه کافی به راهنمای بخش (ب)- ۸/۱ آیین‏نامه اس تی سی دبلیو [قسمت از (ب) ضمیمه قطعنامه شماره (2)] اتخاذ شده است»، بر اجرای احکام مورد اشاره در بالا تأکید شده است، این بند هم مبنیاً بر ایراد قبل، در همان حدود شبهه مغایرت با شرع دارد. ...» نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشکده شورای نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، صص 1-3، قابل مشاهده در نشانی زیر: yon.ir/vEAV7


�. در اين خصوص بنگريد به: نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشکده شورای نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، صص 3-5، قابل مشاهده در نشانی زیر: yon.ir/vEAV7 


�. بند (8) بخش ب-1/8 (راهنمای مربوط به برخورداری از قابلیت به‏منظور انجام وظیفه)، فصل هشتم (راهنمای مربوط به عهده‏دار شدن نگهبانی) قطعنامه (2) اصلاحات مانیل در مورد آیین‏نامه‏ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس تی سی دبلیو)، ذیل عنوان جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و الکل: «8- بهتر است شرکت‏ها به اجراي سياست‏هاي واضح و مكتوب به منظور جلوگيري از سوء مصرف الكل و مواد مخدر توجه داشته باشند؛ از جمله ممنوعيت مصرف الكل در محدوده زماني چهار ساعت قبل از خدمت خدمه به‏عنوان اعضاي نگهباني که يا در سامانه‏ی مديريت کيفيت شرکت درج شده است و يا با ارائه اطلاعات مكفي و دستورالعمل به دريانوردان ابلاغ مي‏شود.»





�. نامه‏ي شماره 1523/102/93 مورخ 25/4/1393 شورای نگهبان: «عطف به نامه شماره 24701/195 مورخ 15/4/1393، لايحه تصويب قطعنامه‏هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‏المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‏ها و نگهباني دريانوردان (STCW‏) مصوب جلسه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی، به ‏لحاظ عدم فرصت رسیدگی، بدین‏وسیله استمهال می‏گردد.»


�. بررسي اين مصوبه در جلسه‏ی مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.


�. ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 مجلس شورای اسلامی: «ماده 190- پرداخت حقوق ماهيانه مستمري‏بگيران شهداء و مفقودين اين قانون به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي و پرداخت حقوق ماهيانه جانبازان غير شاغل به عهده بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مي‏باشد»


�. طرح الحاق يك ‏تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تاريخ 28/9/1391 به ‏تصویب مجلس شورای اسلامی رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 57738/38 مورخ 2/10/1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تاکنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ی اول رسيدگي در جلسات مورخ 6/10/1391 و 12/10/1391 و در مرحله‏ی دوم رسیدگی در جلسه‏ی مورخ 25/4/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام اين مصوبه را طي نامه‏هاي شماره 49051/30/91 مورخ 12/10/1391 و شماره 1525/102/93 مورخ 25/4/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


�. ماده واحده طرح الحاق يك ‏تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 28/9/1391 مجلس شورای اسلامی: «ماده واحده-


الف- یک تبصره به‏شرح زیر به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 الحاق می‏شود:


تبصره- اجرای این ماده مانع پرداخت‏های مندرج در مواد (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 به جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز جانباز سپاهی نمی‏باشد. دولت می‏تواند به جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش به‏تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی، از کارافتادگی و اعسار با تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی از سال 1392 و بعد از آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، حقوق پرداخت نماید.


ب- ... .»


�. «... با توجه به مشروح مذاکرات شوراي نگهبان در جريان بررسي اين مصوبه، نظر به اينكه در خصوص الزام دولت و يا اختيار او نسبت به اجرايي کردن اين قانون بين اعضاي شوراي نگهبان اختلاف نظر وجود داشت، يكي از اعضا با بيان اين عبارت که: «بگوييم عبارت «لازم الاجرا» در ذيل بند (ب) با «مي تواند» در صدر تبصره، ايجاد ابهام کرده است. آيا «مي‏تواند» يعني در اختيار دولت است يا نه؟ تلاش کرد تا تعيين تكليف در اين خصوص را به رفع ابهام مجلس موکول نمايد. در تأييد اين نظر نيز يكي ديگر از اعضا اين‏گونه بيان نمود که: «ما الآن مي‏نويسيم که اگر چه در تبصره عبارت «مي‏تواند» آمده، ولي با توجه به عبارت «لازم الاجرا شدن» در ذيل بند (ب)، منوط کردن تصميم به لازم الاجرا شدن، ايجاد ابهام الزام مي‏کند.»» نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشکده‏ی شورای نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، ص 7، قابل مشاهده در نشانی زیر: yon.ir/x7EXT


�. ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/07/1370 مجلس شورای اسلامی: «ماده 171- حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي سپاه به طور ماهانه پرداخت مي‏گردد.


تبصره- (الحاقی 18/2/1387) هرگاه مستمري‏بگير بازنشسته يا از كار‏افتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي‏گردد. بازنشستگان كليه صندوق‏هاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.»


�. ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/7/1366 مجلس شورای اسلامی: «ماده 153- حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي‏گردد.


تبصره- (الحاقي 18/2/1387) هرگاه مستمري‏بگير بازنشسته يا از كار‏افتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي‏گردد. بازنشستگان كليه صندوق‏هاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.»


�. «... دومین مسئله مربوط به پيش‏بيني بار مالي طرح در بودجه سنواتي است. توضيح آنكه علي‏رغم اصلاح صورت‏گرفته توسط مجلس، با توجه به اينكه علي‏الاصول آنچه از عبارت «دولت مي‏تواند» در قانون‏گذاري مستفاد مي‏گردد، الزام و تكليف دولت مي‏باشد و نه تخيير، اين امر مغاير اصل (52) قانون اساسي است و از اين جهت که محلي براي تأمين بار مالي ناشي از اين طرح مشخص نشده است، اين مصوبه مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز است. چرا که اولاً قانون‏گذاري بدين صورت که هيچ‏گونه تكليفي متوجه مخاطب قانون نشود فاقد معنا و مغاير منطق قانون‏گذاري است و ثانياً مستفاد از عبارت مذکور الزام دولت به پيش‏بيني بودجه لازم مي‏باشد و نه اختيار دولت در اين خصوص.» نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشکده‏ی شورای نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، ص 8 - 9، قابل مشاهده در نشانی زیر: yon.ir/x7EXT


�. نظر شماره 1525/102/93 مورخ 25/4/1393 شورای نگهبان: «عطف به نامه شماره 26214/38 مورخ 18/4/1393 و پیرو نامه شماره 49051/30/91 مورخ 12/10/1391 طرح الحاق يك‏ تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به‏ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/4/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به ‏عمل‏آمده، نظر این شورا به ‏شرح زیر اعلام می‏گردد:


- در قسمت اخیر تبصره الحاقی، اگر مقصود این است که بار مالی آن در بودجه سال‏های 1392 و 1393 پیش‏بینی شود، با توجه به اینکه بودجه‏ سال‏های مذکور قبلاً به‏ تصویب رسیده، موضوعاً منتفی است و اگر به معنای الزام به پیش‏بینی در بودجه‏ سال‏های بعد است، مغایر اصل (75) قانون اساسی می‏باشد که به ‏هرحال باید روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.»


�. طرح يك‏فوريتي بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند، توسط عده‏اي از نمايندگان مجلس با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود كه نمايندگان با قيد يك‏فوريت بررسي آن موافقت كردند و سرانجام مفاد آن را در تاریخ 15/4/1393 به تصویب رساندند. اين مصوبه سپس در راستای اجرای اصل (94) قانون اساسی، جهت انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد كه پس از بررسی در جلسه‏ی مورخ 25/4/1393، اعضاي شورا مفاد آن را علاوه بر داشتن ابهام در برخي مواد، مغایر اصل (75) قانون اساسی تشخيص دادند.


�. گزارش شماره 512/7 مورخ 1/2/1393 كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي: «طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند كه به شماره چاپ 837 در اجراي ماده (163) آيين‏نامه داخلي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، مطابق ماده (132) با اعلام تاريخ بحث به امضاكنندگان طرح و نيز در اجراي ماده (148) با دعوت از بالاترين مقام دستگاه ذي‏ربط بررسي شد و در نهايت طرح مذكور در جلسه مورخ 31/1/1393 با اكثريت آراء رد شد. ضمناً گزارش كميسيون‏هاي فرعي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات تا تاريخ ارسال اين گزارش واصل نشده است.


دلايل رد:


1- طرح، به دليل داشتن بار مالي مخالف اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي مي‏باشد.


2- طرح مذكور به دليل اينكه بار مالي آن در بودجه سنواتي پيش‏بيني نشده است، مخالف بند (3) جزء (الف) ماده (26) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد.»


�. ماده (17) آیین‏نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب 11/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 17- در صورتی که بیمه‏شده بیش از (65) سال تمام سن داشته باشد، با داشتن حداقل (15) سال سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول دریافت مستمری پیری خواهد بود.»


�. بند (خ) ماده (1) آیین‏نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب 11/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 1- (اصلاحي 12/4/1384) در اين آيين‏نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏روند:


الف- ...


خ- پیری‏: حالت بیمه‏شده‏ای که بیش از (65) سال تمام داشته باشد.»


�. ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‏تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:


الف- حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال؛


ب- حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.


تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند (ب) براي متصديان مشاغل سخت و زيان‏آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي‏باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‏گردد.


تبصره 2- دستگاه‏هاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي‏باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.


تبصره 3- دستگاه‏هاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‏باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق‏الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند، مي‏توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي‏شوند.»


�. ماده (11) آيين‏نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 11- بيمه‏شده با پرداخت 10‏% حق بيمه سرانه خدمات درماني مصوب هيئت وزيران، دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت خواهد نمود و بقيه سرانه به عنوان كمك و سهم دولت توسط دولت پرداخت خواهد شد.»


�. اصل بيست و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی‏سرپرستی، در راه‏ ماندگی‏، حوادث و سوانح‏، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره‏، حقی است همگانی‏. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک‏یک افراد کشور تأمین کند.»


�. هيئت وزيران در جلسه‏ي مورخ 4/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6982/100 مورخ 26/10/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (2) ماده (3) و بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383، آيين‏نامه‏ي بيمه‏ي اجتماعي روستاييان و عشاير را مشتمل بر (26) ماده تصويب نمود. 


بند (د) و تبصره (2) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‏دارد: «ماده 3- اهداف و وظايف حوزه بيمه‏اي به شرح زير مي‏باشد:


الف- ... 


د- تشكيل صندوق‏هاي بيمه‏اي مورد نياز از قبيل بيمه حِرَف و مشاغل آزاد (خويش‏فرمايان و شاغل غيردائم)، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.


... 


تبصره 2- دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.»


�. بند (ذ) ماده (1) آيين‏نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران: «ماده 1- (اصلاحي 12/04/1384) در اين آيين‏نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏روند:


الف- ... 


ذ- صندوق: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.»


�. بند (1) نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «1- ماده‏ واحده و تبصره‏های (1) و (3) آن که به افزایش هزینه‏های عمومی می‏انجامند و طریق پیش‏بینی‏شده در تبصره‏های مرقوم، جبران هزینه‏های مذکور را نمی‏نماید و تبصره (4)، علاوه بر اینکه جبران هزینه‏های مربوط را نمی‏نماید، خود دارای بار مالی است، فلذا مغایر اصل (75) قانون اساسی می‏باشند.»


�. بند (3) نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (2) از آنجا که روشن نیست شرط سنی مذکور، ممنوعیت استفاده از همه انواع بیمه را در بر می‏گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


�. بند (2) نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «2- در ماده‏ واحده، با توجه به اینکه در مقررات موجود برای روستاییان و عشایر سن مشخصی برای بازنشستگی وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگی» در این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


�. ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 مجلس شوراي ملي (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده 76- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت:


1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.


2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.


تبصره 1- كساني كه سي سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتي كه سن مردان پنجاه سال و سن زنان چهل و پنج سال تمام باشد، مي‏توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.


تبصره 2- ...»


�. اين مصوبه طي نامه‏ي شماره 26218/390 مورخ 18/4/1393 به شوراي نگهبان ارسال شده كه در همان تاريخ با شماره 1445/10/93 در دبيرخانه شوراي نگهبان ثبت شده است.


�. نظر شماره 1584/102/93 مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 26218/390 مورخ 18/4/1393 و پيرو نامه شماره 1522/102/93 مورخ 25/4/1393، طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‏نمايند، مصوب جلسه مورخ پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/4/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:


1- ماده‏ واحده و تبصره‏های (1) و (3) آن که به افزایش هزینه‏های عمومی می‏انجامند و طریق پیش‏بینی‏شده در تبصره‏های مرقوم جبران هزینه‏های مذکور را نمی‏نماید و تبصره (4)، علاوه بر اینکه جبران هزینه‏های مربوط را نمی‏نماید، خود دارای بار مالی است، فلذا مغایر اصل (75) قانون اساسی می‏باشند.


2- در ماده‏ واحده، با توجه به اینکه در مقررات موجود برای روستاییان و عشایر سن مشخصی برای بازنشستگی وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگی» در این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.


3- در تبصره (2) از آنجا که روشن نیست شرط سنی مذکور، ممنوعیت استفاده از همه‏ی انواع بیمه را در بر می‏گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


�. طرح استفساريه‏ي ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در تاريخ 17/4/1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‏بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 26610/296 مورخ 21/4/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسه‏ی مورخ 25/4/1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏ی شماره 1524/102/93 مورخ 25/4/1393 به مجلس شورای اسلامی اعلام كرد.


�. ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم، اصلاحی مصوب 7/2/1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 133- ‏صد درصد درآمد شركت‏هاي تعاونی روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‏آموزان و اتحاديه‏هاي آنها از ماليات معاف است.»


�. «بر اساس مقدمه توجيهي طرح پيشنهادي، درخصوص محدوده شركت‏هاي تعاوني روستايي اين ابهام به‏وجود آمده است كه آيا «شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي» نيز مشمول عنوان «شركت‏هاي تعاوني روستايي» مذكور در ماده (133) مي‏شوند يا خير؟ به موجب ماده (133) «قانون ماليات‏هاي مستقيم» مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن «‏صد درصد (100‏%) درآمد شركت‏هاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‏آموزان و اتحاديه‏هاي آنها از ماليات معاف است.» در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً بر اساس «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» مصوب 13/6/1370، تعاوني‏هاي توليد و توزيع را مي‏توان دو گونه تعاوني‏اي قلمداد نمود كه در بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وجود دارند. به موجب ماده (۲۶) اين قانون «تعاوني‏هاي توليد شامل تعاوني‏هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،‏ معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‏نمايند.» ماده (27) اين قانون نيز تعاوني‏هاي توزيع را تعريف نموده است. ثانياً بر اساس «قانون شركت‏هاي تعاوني» مصوب 16/3/1350 و اصلاحات بعدي آن، «انواع شركت‏هاي تعاوني در سه رشته تعاوني ... طبقه‏‏بندي مي‏شود» كه اولين آنها «رشته كشاورزي: شامل تعاوني‏هاي كشاورزي و روستايي» مي‏باشد. همچنين به موجب ماده (74) اين قانون، «شركت‏هاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند براي مقاصد ‏مندرج در بندهاي ماده (۷۳) تشكيل مي‏شود.» لذا با توجه به مفاد قوانين مذكور، شركت تعاوني روستايي خود مي‏تواند يكي از اقسام تعاوني‏هاي توليد محسوب شود. نكته ديگر آنكه به موجب تبصره ماده (26) «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران»، «تعاوني‏هاي توليد در كليه اولويت‏ها و حمايت‏هاي مربوط به تعاوني‏ها حق تقدم دارند». بنابراين با توجه به اينكه معافيت مالياتي را مي‏توان يكي از مهم‏ترين حمايت‏هاي مربوط به تعاوني‏ها قلمداد نمود و از طرف ديگر به موجب ماده (133) «قانون ماليات‏هاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن، شركت‏هاي تعاون روستايي از ماليات معاف مي‏باشند، معافيت مالياتي «شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي» را مي‏توان داراي اولويت دانست. علاوه بر اين و فارغ از استدلال فوق‏الذكر با توجه به اطلاق لفظ عام «شركت‏هاي تعاوني روستايي» كه خود مي‏تواند انواع مختلف اين‏گونه شركت‏ها را اعم از توليد و توزيع دربرگيرد، شمول اين عنوان و به تبع آن معافيت مذكور در ماده (133) «قانون ماليات‏هاي مستقيم» و اصلاحلات بعدي آن نسبت به «شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي» مسلّم مي‏باشد. بنايراين با توجه به جميع جهات فوق‏الذكر، به نظر مي‏رسد شمول معافيت مالياتي مقرر در ماده (133) «قانون ماليات‏هاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن نسبت به مطلق «شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي» صحيح مي‏باشد و همان حكم ماده (133) «قانون ماليات‏هاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن است. 


لكن مسئله قابل توجهي كه در خصوص استفساريه حاضر وجود دارد اين است كه طبق پاسخ استفساريه، شمول عنوان «شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي» محدود به اين امر شده است كه فعاليت شركت‏هاي تعاوني توليد روستايي، «در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 13/12/1366 باشد» بنابراين قيد اينكه فعاليت اين شركت‏ها در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون ماليات‏هاي مستقيم باشد از جهت محدود كردن دامنه «شركت‏هاي تعاوني روستايي» قانون‏گذاري جديد محسوب مي‏شود و مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اين اصل است. توضيح آنكه عناوين مذكور در ماده اخيرالذكر مشتمل بر «كليه فعاليت‏هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهي‏گيري، نوغان‏داري، احياء مراتع و جنگل‏ها، باغات اشجار ‏از هر قبيل و نخيلات» مي‏باشد، درحالي‏كه همان‏طور كه در بالا ذكر شد طبق ماده (26) «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران»، «تعاوني‏هاي توليد شامل تعاوني‏هابي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،‏ معدن، عمران شهري و روستابي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‏نمايند»؛ لذا اين استفساريه با خارج‏نمودن فعاليت‏هاي مربوط به «صنعت، معدن، عمران شهري و روستابي و عشايري و نظاير ابنها»، محدوده شركت‏هاي تعاوني روستايي مشمول معافيت مالياتي مقرر در ماده (133) قانون ماليات‏هاي مستقيم را محدود و مضيق نموده است. لازم به ذكر است كه مطابق ماده (81) قانون ماليات‏هاي مستقيم فعاليت‏هاي مذكور در اين ماده به صورت كلّي از ماليات معاف مي‏باشند و هيچ تفاوتي در اينكه اين فعاليت‏ها توسط شركت‏هاي تعاوني روستايي انجام شود و يا توسط شركت‏ها و افراد ديگر، وجود ندارد.» گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304018 مورخ 24/4/1393، صص 19-24، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/kI5sf


�. ماده (1) ‏قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‏هاي تعاوني روستايي مصوب 24/12/1349 مجلس شوراي ملي: «‏ماده 1- به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي زارعين داوطلب عضو شركت‏هاي تعاوني روستايي در هر يك از دهات حوزه عمل آن شركت‏ها در جهت امكان حداكثر بهره‏برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‏هاي نوين آبياري و تسطيح اراضي مزروعي و احداث راه‏هاي ارتباطي بين دهات و آشنا ساختن اعضای شركت‏هاي تعاوني مزبور با اصول و شيوه‏هاي جديد كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحيح از ‏وسایل و ماشين‏آلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‏المنفعه و موات واقع در منطقه عمل شركت‏هاي مزبور يا مجاور آن و همچنين فراهم نمودن امكانات و تسهيلات بيشتر براي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‏هاي دامي و زراعي و گسترش فعاليت‏هاي مفيد غيركشاورزي در حوزه عمل اين شركت‏ها و بالنتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور، به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل مالكيت فردي كشاورزان و تأمين حقوق ناشي از آن به تدريج و متناسب با امكانات و مقدورات دولت و همچنين استقبال كشاورزان از برنامه يكپارچه كردن اراضي مزروعي و‏ تعاونی نمودن توليد در حوزه عمل شركت‏هاي تعاوني روستايي حائز شرايط، برنامه مذكور را به مورد اجرا بگذارد.»


�. قوانینی مانند ‏قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدي آن.


�. ماده (81) قانون مالیات‏های مستقیم، اصلاحي مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- درآمد حاصل از كليه فعاليت‏هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهي‏گيري، نوغان‏داري، احياء مراتع و جنگل‏ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‏باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي‏هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‏هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‏هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.  


�. ماده (81) قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‏های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف می‏باشد. ...»


ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- در ماده (81) بعد از عبارت «‏زنبور عسل» عبارت «‏و پرورش طیور، صیادی و ماهی‏گیری، نوغان‏داری، احیاي مراتع و جنگل‏ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات» اضافه و عبارت «‏تا پایان سال 1372» حذف می‏گردد.»


�. نظر شماره 1524/102/93 مورخ 25/4/1393 شورای نگهبان: «عطف به نامه شماره 26610/296 مورخ 21/4/1393، طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، مصوب جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/4/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»


�. اساسنامه شركت سرمایه‏گذاری و توسعه قشم در تاريخ 4/3/1393 به تصویب هیئت وزیران رسید و مطابق با روند قانوني پيش‏بيني‏شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 27723/49418 مورخ 13/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هیئت وزیران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ی اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/4/1393، 25/4/1393 و 1/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و نيز بند (1) اصل (110) قانون اساسی را طي نامه‏ي شماره 1622/102/93 مورخ 6/5/1393به هیئت وزیران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/6/1393 هیئت وزیران، اين مصوبه در مرحله‏ی دوم رسيدگي در جلسه‏ی مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ی شماره 2342/102/93 مورخ 3/8/1393 به هیئت وزیران اعلام شد.


�. اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار نيز در تاريخ 4/3/1393 به تصویب هیئت وزیران رسید. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني‏شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 27738/50087 مورخ 13/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هیئت وزیران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ی اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/4/1393، 25/4/1393 و 1/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با بند (1) اصل (110) قانون اساسی را طي نامه‏ي شماره 1621/102/93 مورخ 6/5/1393 به هیئت وزیران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/6/1393 هیئت وزیران، اين مصوبه در مرحله‏ی دوم رسيدگي در جلسه‏ی مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ی شماره 2325/102/93 مورخ 30/7/1393 به هیئت وزیران اعلام شد. 


�. «ماده (4) بند (ب): ... استفاده از لفظ «پتانسيل» خلاف اصل (15) قانون اساسي مي‏باشد.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 153/ف/93 مورخ 23/4/1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/g9JnC 


�. «ماده (4) بند (ج): ... اطلاق استفاده از تسهيلات مالي از جهت شمول نسبت به استفاده از وام‏هاي خارجي ربوي، خلاف شرع مي‏باشد و قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» قيد تسهيلات مالي نمي‏باشد تا چه بسا رافع اشكال باشد بلكه قيد «كارگزاري در سازمان بورس ...» مي‏باشد.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 153/ف/93 مورخ 23/4/1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/g9JnC 


�. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، صص 22-20، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/RembZ همچنين بررسي تفصيلي اين موضوع در گزارش زير نيز انجام شده است: نظر مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9305019 مورخ 1/5/1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/E8cfO 


�. مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه‏ي شماره 53202/30/92 مورخ 30/11/1392 دبير شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت شوراي نگهبان در اعلام مغايرت مصوبات مغاير با سياست‏هاي كلّي نظام، در تاريخ 11/3/1393 مقرر فرمودند: «در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را -بالاخص در قانون برنامه‏هاي پنج‏ساله يا قانون برنامه و بودجه ساليانه- با سياست‏هاي كلي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. لكن در مواردي كه مجمع در اين باره اعلام نظر نكرده است، شوراي نگهبان بر طبق وظيفه‏ي ذاتي خود درباره‏ي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست‏ها عمل خواهند كرد.»


�. شوراي نگهبان در جلسه‏ي مورخ 18/4/1393، پانزده مورد اساسنامه مربوط به شركت‏هاي توليد نيروي برق با نام‏هاي شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس، تهران، خراسان، رامين، زاهدان، ‏شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد را بررسي كرد. همچنين در اين جلسه، مصوبات هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران و اصلاح اساسنامه‎ شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) را بررسي كرد و همگي آنها را با ايرادي مشابه از جهت تجويز اخذ وام ربوي يا روش‏هاي تأمين مالي ربوي، مغاير با موازين شرع اعلام كرد. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 1509/102/93 مورخ 24/4/1393 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران مصوب 28/12/1392 هيئت وزيران اظهار داشت: «نظر به اينكه اطلاق بند (10) ماده (7)، مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام نيز ربوي بوده، خلاف احكام اوليه شرع مي‎باشد. همچنين عبارت «ساير روش‎هاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم مي‏گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» براي آگاهي بيشتر در اين خصوص، بنگريد به مشروح مذاكرات جلسه 18/4/1393 شوراي نگهبان.  


�. عبارات ابتدايي مصوبه‏ي هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت سرمايه‏گذاري و توسعه قشم بدين شرح است: «هيئت وزيران در جلسه 4/3/1393 به پيشنهاد شماره 453/10/922 مورخ 14/10/1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372- اساسنامه شركت سرمايه‏گذاري و توسعه قشم را به شرح زير تصويب كرد: ...» 


�. ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت: 


الف- تصويب آيين‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاي هر منطقه 


ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‏هاي تابعه 


ج- تصويب برنامه‏هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‏هاي مالي سازمان‏هاي مناطق 


د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا 


هـ- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاي مناطق 


را به عهده خواهد داشت.» 


�. بند (1) مصوبه‏ي شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ 5/6/1392 هيئت وزيران: «به منظور ايجاد هماهنگي بين سازمان‏هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي متشكل از رئيس جمهور (رئيس شورا)، وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، كشور، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، دادگستري، معاون برنامه‏ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبير شورا تشكيل مي‏شود.


تبصره- دبير شوراي مذكور توسط رئيس جمهور تعيين مي‏شود.»‍


�. مصوبه‏ي شماره 25305/ت49982هـ مورخ 8/3/1393 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه 4/3/1393 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:


در تصويب‏نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392، عبارت «شوراي هماهنگي» به عبارت «شوراي عالي» اصلاح مي‏شود.»


�. ماده (1) اساسنامه شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده 1- نام شركت، شركت سرمايه‏گذاري و توسعه قشم (سهامي خاص) مي‏باشد كه داراي تابعيت ايراني بوده و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم مي‏باشد و از اين پس در اين اساسنامه، به اختصار «شركت» ناميده مي‏شود.» 


�. «سَيُوجد» به معناي «در آينده به وجود خواهند آمد» است. 


�. ماده (29) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 29 ‏(الحاقي 15/12/1388)- تأسيس و فعاليت بورس‏ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیين‏نامه‏اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


�. قانون اصلاح قانون چگونگی اداره‏ي مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1375 مجلس شوراي اسلامي و قانون اصلاح قانون چگونگی اداره‏ مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/4/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام.


�. قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 6/3/1388 مجلس شوراي اسلامي و قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام.


�. بند (1) تصویب‏نامه‏ي مورخ 3/6/1392 هيئت وزيران با عنوان تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.


�. جزء (1) بند (الف) سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مورخ 1/3/1384 مقام معظم رهبری: «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد.»


�. تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‏هاي گروه دو ماده (2) اين قانون،* با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‏گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20‏%) ارزش اين فعاليت‏ها در بازار بيشتر نباشد.»


* «ماده 2- فعاليت‏هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‏شود:


گروه يك- تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. 


گروه دو- فعاليت‏هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.


گروه سه- ...»


�. مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصویب‏نامه‏ي شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن.


�. قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب 20/1/1387 مجلس شوراي اسلامي و تأييدشده‏ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 6/7/1387 با الحاق يك تبصره به آن: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاي آنها كمافي‏السابق بر اساس قوانين ذي‏ربط قبلي تشكيل و اداره مي‏شوند:


1- شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري


2- شوراي عالي آموزش و پرورش


3- شوراي عالي فضايي


4- شوراي عالي فناوري اطلاعات


5- شوراي انرژي اتمي


6- شوراي عالي انرژي


7- شوراي اقتصاد


8- شوراي عالي اشتغال


9- شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي


10- شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي


11- شوراي عالي بيمه


12- شوراي عالي آب


13- هيئت امناي حساب ذخيره ارزي


14- شوراي پول و اعتبار


15- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري


16- شوراي عالي استاندارد


17- شوراي عالي حفاظت محيط زيست


18- شوراي عالي انفورماتيك.


تبصره- دولت مي‏تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارايي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»


�. بند (1) تصویب‏نامه‏ي مورخ 3/6/1392 هيئت وزيران با عنوان تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه‏ي اقتصادی.


�. بند (2) نظر شماره 1622/102/93 مورخ 6/5/1393 شورای نگهبان در خصوص اساسنامه شركت سرمايه‏گذاري و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «2- اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند (ج) ماده (4) از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معاملات ربوي مي‏باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


�. تصويب‏نامه هيئت وزيران راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مصوب 31/6/1372 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1372 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ‏وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران (‏به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانون‏مزبور) - مصوب 1372- به وزراي شورايي (‏كميسيوني) به رياست رئيس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور ‏اجتماعي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادي رياست جمهوري، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تفويض مي‏شود.


‏تبصره 1- ملاك تصويب در شوراي (‏كميسيون) فوق موافقت اكثريت وزراي عضو مي‏باشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‏نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.


‏تبصره 2- شوراي (‏كميسيون) مناطق آزاد تجاري- صنعتي داراي دبيرخانه‏اي خواهد بود كه زير نظر دبير شوراي مزبور اداره مي‏شود.


‏تبصره 3- دبير شوراي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با حكم رئيس جمهور منصوب مي‏گردد.»


�. اصلاح تصويب‏نامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير، مصوب 12/8/1372 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/8/1372 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: تصويب‏نامه شماره 21115/ت211هـ مورخ 8/7/1372 به شرح زير اصلاح مي‏شود:


1- تبصره (1) به شرح زير تغيير مي‏يابد: 


ملاك تصويب در شوراي (كميسيون) فوق، در موارد تفويضي موافقت حداقل چهار نفر از وزراي حاضر در جلسه است.


2- عبارت «شوراي مناطق آزاد» به عبارت «شوراي عالي مناطق آزاد» اصلاح مي‏شود.»


�. اصلاح تصويب‏نامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيئت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره‏ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير مصوب 12/8/1372 هيئت وزيران.


�. بند (الف) سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغي 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‏های قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل (44) نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه 20‏% کاهش فعالیت) به بخش‏های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت نظام در حُسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.»


�. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، ص20، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/RembZ


�. ماده (3) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 3- قلمرو فعاليت‏هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي‏شود:


الف- مالكيت، سرمايه‏گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‏هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، از طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‏هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.


تبصره 1- دولت مكلف است سهم، سهم‏الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‏الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‏برداري و مديريت خود را در شركت‏ها، بنگاه‏ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك ماده (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.


تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه‏هاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.


تبصره 3- ...


ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (80‏%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‏هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.


تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‏هاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‏گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20‏%) ارزش اين فعاليت‏ها در بازار بيشتر نباشد. 


تبصره 2- ...»


�. ماده (7) اساسنامه شرکت سرمایه‏گذاری و توسعه قشم مصوب 4/3/1393 هيئت وزيران: «ماده 7- سرمايه شركت مبلغ چهار ميليارد و چهارصد و سي ميليون و چهارصد و بيست و چهار هزار و هشتصد (4.430.424.800) ريال منقسم به هفتصد و سي و هشت هزار و چهارصد و چهار (738.404) سهم با نام شش هزار (6.000) ريالي مي‏باشد كه تمام آن پرداخت گرديده است.


تبصره- سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانك‏ها (اعم از دولتي و خصوصي) و يا مؤسسات اعتباري تأمين گردد.» 


�. ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 5- هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‏گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي‏شود. اين شركت‏ها و شركت‏هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‏هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه‏هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش‏بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»


�. آقاي سعيد تقديسيان، قائم‏مقام وقت معاون حقوقی رئیس جمهور.


�. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9304016 مورخ 17/4/1393، صص 22-20، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/RembZ 


�. بررسي اين مصوبه در جلسه‏ی مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.


�. طرح يك‏فوريتي بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در تاريخ 4/10/1390 به تصويب نمایندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 63106/456 مورخ 10/10/1390 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا پايان سال 1393، در مجموع در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ی اول رسيدگي در جلسات مورخ 21/10/1390 و 28/10/1390، در مرحله‏ی دوم در جلسه‏ی مورخ 4/2/1391، در مرحله‏ی سوم در جلسه‏ي مورخ 3/3/1391، در مرحله‏ي چهارم در جلسه‏ی مورخ 28/4/1391 و در مرحله‏ي پنجم در جلسات مورخ 11/5/1391 (غیر رسمی) و 26/7/1391 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسی و نيز وجود ابهام در موادي از اين مصوبه را طي نامه‏ها‏ي شماره 45326/30/90 مورخ 28/10/1390، 46442/30/91 مورخ 4/2/1391، 46810/30/91 مورخ 3/3/1391، 47412/30/91 مورخ 28/4/1391 و 48373/30/91 مورخ 26/7/1391 به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر ماده (11) مصوبه‏ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، به موجب نامه‏ي شماره 74532/14 مورخ 7/12/1391 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 17/12/1392 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و «مقرر گردید براي رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي، به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود تا دولت و مجلس با تفاهم يكديگر نسبت به تأمين منابع بار مالي اقدام نمايند». با بازگشت اين مصوبه به مجلس، مجدداً مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/2/1393 به اصلاح اين مصوبه اقدام كرد و مصوبه‏ي اصلاحي را مطابق با روند قانوني پيش‏بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 12767/14 مورخ 30/2/1393 به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين مصوبه، در اين مقطع نيز دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشت. شورای نگهبان این مصوبه را در مرحله‏ی ششم در جلسه‏ی مورخ 20/3/1393 و در مرحله‏ی هفتم در جلسه‏ی مورخ 11/4/1393 بررسی کرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسی را طي نامه‏هاي شماره 1083/102/93 مورخ 20/3/1393 و 1373/102/93 مورخ 14/4/1393 به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. خاطر نشان می‏گردد مجلس شورای اسلامی بعد از این مراحل، مصوبه‏ی کمیسیون اجتماعی را به صورت غیر رسمی به شورای نگهبان ارسال كرد كه شورای نگهبان در جلسه‏ي مورخ 25/4/1393، این مصوبه را نيز بررسی كرد و همچنان ايراد مغایرت با اصل (75) قانون اساسی را به اين مصوبه‏ی اصلاحی وارد دانست.


�. ماده (32) طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی: «ماده (32) (12 جديد) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره (2) آن حذف مي‏شود و جدول امتيازات و بندهاي (الف) و (ب) ذيل آن ابقاء مي‏گردد:


ماده 32- منابع مورد نياز اجراي اين قانون، با پيش‏بيني در قوانين بودجه از محل پنجاه درصد (50‏%) درآمدهاي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‏ها مصوب 15/10/1388 تأمين مي‏شود. همچنين نود درصد (90‏%) درآمد حاصل از دريافت خسارات و جريمه‏هاي ناشي از اشتغال اتباع خارجي بدون مجوز و كودكان و نوجوانان كمتر از پانزده سال و كمك‏هاي مردمي و سازمان‏هاي حمايتي داخلي و خارجي مانند بانك جهاني براي اين منظور اختصاص مي‏يابد.


تبصره- دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در سال (1393) به تناسب منابع پيش‏بيني شده در جزء (4) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال (1393) كل كشور، بيكاران متقاضي كار در كشور بر اساس اولويت‏هاي زير، از بالاترين امتياز تحت پوشش قرار گيرند و به تدريج در صورت پيش‏بيني در قوانين بودجه سال‏هاي بعد، اجراي مقررات اين قانون به كليه افراد واجد شرايط تعميم يابد. پرداخت كمك هزينه بيكاري با در نظرگرفتن اولويت‏هاي زير آغاز مي‏شود و سپس به ساير بيكاران متقاضي كار تسرّي مي‏يابد.»


�. همان‏طور كه در شناسنامه‏ي اين مصوبه گفته شد، اين مصوبه، مصوبه‏ي كميسيون اجتماعي مجلس است كه به صورت غير رسمي براي اظهار نظر شوراي نگهبان ارسال شده است تا اگر اين شورا، آن را مغاير با قانون اساسي ندانست، براي طرح در صحن علني و تصويب نمايندگان، به مجلس ارائه شود.


�. بند (1) نظريه‏ي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان: «1- درج عبارت «از محل صرفه‏جويي» به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‏بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‏هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‏گردد.»


�. تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/12/1392 مجلس شورای اسلامی: «تبصره 21-


در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‏ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‏شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‏اي آن را با استفاده از انواع روش‏هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‏اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، به شرح زير اجراء نمايد:


الف- ...


ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‏گردد:


1- ...


4- مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‏ها در مورد پوشش‏هاي بيمه‏اي و حمايت‏هاي اجتماعي اختصاص مي‏يابد.»


�. شورای نگهبان نسبت به مصوبه‏ی فوق که به صورت غیر رسمی به اين شورا ارسال شده بود، اظهار نظر رسمی نكرده است.





